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 ١آیه  – سوره نساء
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 ترجمه
 

که شما را از آن، تقوای پروردگارتان را پیشه سازیدای مردم! "

خلق  ،نفسهمان را نیز از  او جفتآفرید و  واحدنفس یک 

 یاری را پراکنده ساخت. و از آن دو، مردان و زنان بس کرد،

، دیکن یدرخواست م گریکدیکه به نام او از  یو از خداوند

 . داشته باشیدپروا 

 ،خداوندهمانا . مواظبت کنیدو نسبت به خویشاوندان خود، 

 ".شماست نگهبانهمواره 
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 توضیح
 

در این آیه شریفه وجود دارند که به آنها اشاره  ارزشمندینکات 

 می کنیم:

 نکته اول 

بر مبنای منطق قرآن شریف، قاعده آفرینش عالم بر اساس 

استوار گردیده است. به عنوان  خلقت دو زوج از هر چیز،

 "، چنین آمده است:ذاریاتاز سوره " 94مثال، در آیه 
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 یادآور شوید".آفریدیم، باشد که  جفتدو  زی و از هر چی" 

از سوی دیگر، آن دو زوج آفریده شده، گرچه از یک ماهیّت 

و در قبال ر عین حال، مکمّل یکدیگرند هستند، اما دحقیقی 

مسئولیّتی که در نظام خلقت بر عهده آنان نهاده شده است، 
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از اینرو، هریک از آندو، دارای  به یکدیگر نیازمند می باشند.

ویژگی های خاص خود هستند که موجب ادامه حیات بشر بر 

 روی زمین، و تأمین سعادت جامعه می گردد.

 از سوره روم، چنین می فرماید: 12و، در آیه از اینر
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       ،خودتاننفس ز این است که برای شما اآیات او و از "

شما  بینو در  کنار آنان، آرامش یابید، آفرید تا در جفت هایی

نشانه هایی  امر،در این همانا،  .و مهربانی قرار داد محبّت

 ".که می اندیشند گروهیاست برای 
 

" )زنان(، به این حقیقت نساء، در آغاز سوره "بر این اساس

از یک  ،ان دو زوجاشاره شده است که "زن" و "مرد" به عنو 

 آفریده شده اند." نفس واحده"
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  این آیه شریفه، موقعیّت زن را از دیدگاه قرآن مجید، تبیین  

و  مزن و مرد را در عرصه مقاجنسیتی میان می کند و برابری 

 به اثبات می رساند.، انسانی منزلت

 ان با مردان در اسلام،زنبرابر موقعیت از اینرو، برای تشریح 

یط نظریه پردازان مردسالار رادیکال در تحقیر منزلت زن تفر نه 

افراط برخی گرایش های تندروانه جایگاهی دارد، و نه 

 فمینیستی.

 منزلت زن بر اساس آموزه های علمی ، دینی ، و جامعه شناختی  

تساوی زن و مرد و برابری جنسیتی آندو ،  بر مبنای، مرد و زن 

روح زن و ریفه مورد بحث، استوار است. زیرا بر مبنای آیه ش

و  استمرد در پیشگاه خداوند ، از منزلت یکسان برخوردار 

  تساوی آنان در مقام خلقت ، مورد تاکید قرآن مجید قرار دارد.

 عبارت ذیل در آیه مورد بحث، به این حقیقت، اشاره دارد:
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که شما را از آن، تقوای پروردگارتان را پیشه سازیدای مردم! "

خلق  همان نفسرا نیز از  او آفرید و همسرنفس واحد یک 

 . "و از آن دو، مردان و زنان بسیاری را پراکنده ساخت کرد،

 نکته دوم

" در آیه مذکور، به معانی گوناگونی به شرح زیر تساؤل کلمه "

 آمده است:
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خداوندی که به نام او از  نسبت بهاست که: "تقوا پیشه سازید 

 ". یکدیگر درخواست می کنید

یا: "از خداوندی که هنگام درخواست از  یکدیگر،آنان را به او 

 ند می دهید، پروا کنید".سوگ

 

 نکته سوم

رْحَامَ " کلمه
َ ْ
شریفه،  در این آیهبه معنای "خویشاوندان"  "الْ

" و به همین دلیل، منصوب اللهعطف شده است بر کلمه "

 است. 

 

بنا بر این، معنای عبارت یادشده چنین است: نسبت به 

 خداوند، و نسبت به ارحام و بستگان خود، پروا کنید.
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 رمنکته چها

با توجه به مجموع عبارات در آیه مورد بحث، سه سطح از 

 روابط اجتماعی، مورد نظر قرار می گیرند:
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زناشویی، مراعات تقوای الهی در این امور، یعنی تنظیم روابط 

، و معنویّتعدالت، ، بر مبنای اخلاق، خویشاوندی و اجتماعی

 انسانی.ارزش های 
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 پنجمنکته 

به شرح زیر، در لغت عربی، به معانی گوناگونی " رقیبکلمه "

 آمده است:
 

 يبُ : )بر امور و ناظر  مواظب ق   أمْ  :الرَّ
ُ
ظ امن يلاح   (.ر 

  يبُ : )نگهبانپاسدار و ق   (.الحارسُ : الرَّ

 يبُ : )حفظ کنند و صیانت کننده ق   : الرَّ
ُ
ظ  (.الحاف 

 يبُ : )پیشقراول لشکر ق    الرَّ
ُ
 (.من الجيش: الطليعة

 قيب: )از اسماء الله اسمی الحافظ الذي لا يغيب عنه  :الرَّ

 (.ش يء
 

 

   وَ آیه مورد بحث، )در " رقیببنا بر این، کلمه "
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 باشد. حافظ، و مواظب، نگهبان
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 لمیبحث ع

ت   نخستين انسان هاآفرینش کیفی 

از نقطه در تشریح چگونگی خلقت انسان از دیدگاه ادیان و 

علوم روز، دیدگاه های گوناگونی مطرح گردیده است. در نظر 

 اینجا به نمونه هایی از نظریات ارائه شده، اشاره می کنیم.

ران دیدگاه  مفس 

" آدمکلمه " ، دو نظریه متفاوت در مورد معنایتفسیر کنندگان

 در آیات شریفه قرآن، ارائه کرده اند:

 قول نخست

گروهی از مفسّران بر این باورند که بر اساس ظاهر آیات 

 های مقدّس در ادیان مانند عهد عتیق و قرآن مجید،کتاب

ا" و نخستین زن به نام "آدمخداوند، نخستین مرد به نام " " حو 
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از این دو نفر به  را آفرید و سپس، نسل های بعدی انسان ها،

 وجود آمدند.

" در کتاب فر پیدایشسِ پیروان این نظریه، به سخنان "

دو آیه یادشده در زیر، استدلال          " و آیاتی از قرآن مانند تورات"

 کرده اند:

  از سوره آل عمران: 94آیه  .2
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 :"سوره "صاز  11و  12آیه  .1
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، یک فرد نیست، بلکه این کلمه، اشاره به کریم " در قرآنآدم"

 است. نوع انسان

از  22آیه  ماننداین گروه از اندیشمندان، به آیاتی از قرآن 

 استدلال کرده اند:سوره "اعراف" به این شرح، 
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"همانا، شما را آفریدیم، سپس شما را صورت بخشیدیم، 

سپس به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس همه 

 سجده کردند، مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود".

 انسان هانوع یک فرد مطرح شود، در این آیه، به جای اینکه 

" را آفریدیم( شما" )یعنی "خلقناکمبه صورت جمع با کلمه "

بر "آدم" به آمده است. سپس از ملائکه خواسته شده تا 

 نوع انسان"، سجده کنند."معنان 

" در قرآن مجید، یک فرد آدمبر اساس این نظریه، مقصود از "

 ده باشد نیست که به عنوان اولین انسان آفریده ش

 زیست شناس ی تکاملیه دیدگا

(، Evolutionary Biologyاز نقطه نظر "زیست شناس ی تکاملی" )

 تحقق یافتهطولانی، طبیعی آفرینش انسان در یک فرایند 

 است.
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، انسان شناس ی، و زیست شناس یعلمی در بر اساس منابع 

 : کتاب های ماننددیرینه شناس ی 

 " انسان یتکامل یشناس  ستیز" (Human Evolutionary Biology ،)

 ،تگزاس در دانشگاه یشناس  انسانرشته استاد نوشته 

 " کمپبل یشناس  ستیز "(Campbell Biology)،  نوشته     

 (،Neil Allison Campbell)" کمپبل سون یآل لین  "

 "تبارشناس ی انسان" (The Human Lineage) ، نوشته      

ر د  (Matt Cartmill) "لیمت کارتم"  ؛ (Fred Smith)اسمیت" و "ف 

نیای پیشین انسان ها، موجوداتی زنده بوده اند که در 

میلیون سال قبل، بر روی کره  هشتحدود شش تا 

 می زیستند.زمین، 

در پرتو سازوکارهای تکامل در طول زمان و موجودات یادشده 

( Natural Selection) انتخاب طبیعی ،(Mutation) جهش ژنتیکی مانند

 ، دگرگون شده و تکامل یافته اند. (Genetic Drift) تیکیرانش ژنو 
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از سوره "بقر"  00تا  03همانگونه که در تفسیر آیه های 

 "یشناس  انسان نیر ید"بر مبنای یافته های دانش توضیح دادیم، 

(Paleoanthropology) بر روی فسیل های علمی  با مطالعه که

پیشین و بشر امروزی انسان تبارها، تاریخ زندگی انسان نماهای 

           پیش از پیدایش را بر روی زمین محاسبه می کند، 

که (، Homo sapiens" )سهومو ساپِیِنیا "  "انسان خردمند"

قبل، پا به عرصه وجود بیش از دویست و پنجاه هزار سال 

مانند موارد یادشده موجودات انسان تبار دیگری نهاده است، 

             ال پیش، بر روی زمین، زندگی از میلیون ها سدر زیر، 

 می کردند:

 

" انسان تبار ماهربه معنای " (Homo habilis) "سیلیهومو هاب"

که از حدود دو میلیون و چهارصد هزار سال قبل تا حدود یک 
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میلیون و پانصد هزار سال قبل، بر روی زمین زندگی می کرده 

 است. 

 .ض گردیده انداین انسان تبارها به طور کامل منقر 

 ستوسنیپلانسان تبارهای مذکور، در دوره زمین شناس ی 

(Pleistocene ) و ششصد  ون یلیمزندگی می کرده اند که از دو

سال  یازده هزار و هفتصدتا حدود آغاز شده و  شیسال پ هزار

ادامه یافته است. یادآور می شود که دوره  بعد از آن،  شیپ

آخرین دوره زمین شناس ی ( به عنوان Holocene) نيهولوس

سال قبل آغاز گردیده و  22133قلمداد می شود که از حدود 

 تا کنون ادامه دارد. 
 

"انسان تبار راست به معنای  (Homo erectus)" کتوسرِ هومو اِ " 

در دوره زمین شناس ی  این نوع از انسان تبارها نیز،. قامت"

 می زیسته اند.( Pleistocene) ستوسنیپل
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ن فسیل یافت شده از "انسان تباران راست قامت"، قدیمی تری

 مربوط به حدود یک میلیون و نهصد هزار سال قبل است.

فسیل یافت شده از آنان نیز، مربوط به حدود  جدیدترین

 یکصد و چهل هزار سال قبل است. 

 به طور کامل منقرض گردیده اند.نیز، این نوع از انسان تبارها 

 

 Homo" )هومو ساپِیِنس"  یا "ندانسان خردماز آنجا که "

sapiens در حدود دویست و پنجاه هزار سال قبل، پدیدار ،)

گشته، به این نتیجه می رسیم که بخش ی از نسل های اخیر 

در برهه ای از زمان، با بخش ی از  انسان تبارهای راست قامت

، به صورت همزمان بر روی انسان خردمندنخستین نسل های 

 ده اند.زمین زندگی می کر 
 

ر، که Neanderthal" ) نئاندرتال"
ّ
(، به عنوان انسان تبار متأخ

از حدود چهارصد هزار سال قبل تا چهل هزار سال پیش بر 
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روی زمین زندگی می کردند و سپس منقرض گردیدند. نمونه ای 

میلادی  2591در سال  هااز فسیل های این نوع از انسان تبار 

 دوسل( در نزدیکی رودخانه Neandertal) نئاندرتال"در درّه "

(Düssel در سرزمین آلمان امروزی یافت شد، و از اینر، آنان به )

 همین نام، یعنی "نئاندرتال"، نامیده شدند.

 انسان خردمند

معروف به انسان (، Homo sapiens" )هومو ساپِیِنس"

بیش از گفته می شود که  انسان امروزی  گونۀخردمند، به 

در پرتو چهش ژنتیکی و انقلاب ل قبل، ار سادویست و پنجاه هز 

این نوع از انسان، . استپا به عرصه وجود نهاده شناختی، 

ر
ّ
زبان  گفتن با ، سخنیادگیری  ،انتزاعی دارای قدرت تفک

و  ، همکاری اجتماعی در مقیاس بزرگتر، خودآگاهینمادین

 می باشد. انعطاف فرهنگی
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 نقد دیدگاه تکامل انواع

های زیست شناس ی و انسان مندان در رشته بسیاری از دانش

که به  (Evolution) "تکامل انواعبه انتقاد از نظریه " شناس ی

 عنوان "
َ
شتف

َ
و توسط زیست شناسانی ، نامیده می شود، "رگ

  "والًس راسل آلفرد"و  (Charles Darwin) "چارلز داروینمانند "

(Alfred Russel Wallace) ،پردخته اند. مطرح گردیده 

ر اینجا، مهمترین نقدهای جدی بر نظریه تکامل انواع را بر د

مبنای پژوهش های دانشمندان علوم مذکور که به صورت 

 کتاب های یادشده در زیر منتشر گردیده، یادآور می شویم:

 "تکامل انسان" (Human Evolution) نوشته دیرینه شناس ،

" وود برناردو استاد دانشگاه "جرج واشنگتن"   به  نام   "

(Bernard Wood،) 

 "مسير فسیلی" (The Fossil Trail ،)دیرینه شناس  نوشته

 (، Ian Tattersall)" ایان تاترسال" بریتانیایی به نام
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  " 12تکامل: نگاهی از قرن "(Evolution: A View from the 

21st Century ،)        نوشته زیست شناس آمریکایی به نام

 (،James Alan Shapiro)" رويآلن شاپ مز یج"

 "گونه های نمادین" (The Symbolic Species) نوشته ،

" به نام    هارواردانسان شناس زیستی از دانشگاه "

 (.Terrence Deacon) "ترنس دیکن"

 

 انتقاد نخست

در نقد نظریه فرگشت  شناس ی انسان دیرینهای  چالشیکی از 

به صورت این است که زنجیره فسیلی انسان، به عنوان مثال، 

تا بر اساس آن، نظریه  ؛پیوسته نیست و در حدّ لازم، کامل

بنیانگذاری شود.  و همفکرانش در زمینه تکامل انواع، داروین

         (Fossil Gaps) "شکافهای فسیلی" در اصطلاح،  این امر را

 می نامند.
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های زیست شناس ی و دانش  بر روی یافته هایبا مطالعه دقیق 

با  ،ها بسیاری از گونه، روشن می گردد که ناس یش انسان دیرین

یکدیگر از جهت  نسبت به اختلاف زیادگسست و 

 پدیدار گشته اند. (،Morphology" )شناختی ریخت"
 

ساختار و  ، عبارت است از بررس ی"ریخت شناس ی": توضیح

 :، مانندهای بدنی  موجودات زنده نسبت

o  ز، جمجمه در فسیل ها )شامل حجم مغ شکلمطالعه

 شکل پیشانی و صورت(، 

o   میان اندام ها )شامل زاویه زانو، اندازه  بررس ی نسبت

 لگن، طول پاها نسبت به دست ها(، 

o و جایگاه آنها نسبت به  موقعیت اندام های بدن

 .یکدیگر
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 ، از نوع یتکامل گسست هایاغلب یادآور می شود که 

 هستند.  س یشنا ختیر  بر اساسفسیلی   یها شکاف
 

 لدو مثا

 یکی از موارد نقد تکامل انواع در این زمینه، موضوع   :مثال اول 

 گونه( به Australopithecus" )تکوسیاسترالوپ" تبار   گذار  

 ( می باشد.Homo" )هومو"

، شامل ریخت شناس یمیان آن دو از نظر و تفاوت گسست 

 موارد ذیل می شود:
 

 هومو تکوسیاسترالوپ

 حجم مغز : cc400 - cc500 

  تاه با بازوهای بلند.قد کو 

  راه رفتن روی دو پا همراه با

 بالا رفتن از درخت.

 حجم مغز :cc600 - cc700 

 تناسب اندام انسانی تر 

 ابزار سازی  دستهای مناسب 

 وابستگی کمتر به درخت. 
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و  شکافاین است که علیرغم و چالش برانگیز نکته مهم 

مغز و تغییر افزایش پدیده هایی مانند فاصله زیاد میان آن دو، 

اندام و استعداد ابزار سازی، به صورت تقریبا همزمان تحقق 

که در نظریه تکامل  یافته اند، نه به صورت تدریجی و پراکنده

 انواع، مورد نظر است.
 

 "انسان ماهرمیان گونه "زیاد  شکافگسست و : مثال دوم

(Homo habilis )قامت انسان راست"و" (Homo erectus) که  است

   رح زیر، بیان می گردد:به ش
 

 انسان ماهر

(Homo habilis) 

 قامت انسان راست

(Homo erectus) 

 ~ :متر یسانت 293–203قد 

 بلند ها دست 

 کوتاه پاها 

 کاملغیر  بصورت رفتن راه 

 ~ :متر یسانت 253–219قد 

 کیبلند، بدن بار  یپاها 

 بصورت  دنیدو و  رفتن راه

 کاملموزون و 
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، از آنچه مبنای تکامل انواع که ریخت شناختیاین شکاف 

و امثال او مطرح گردیده، بزگتر از حدّ بوده و داروین توسط 

تغییرات حاصله نیز، سریعتر از آنچه بر اساس آن نظریه  

 است. تحقق یافتهانتظار می رود، 

را " Homo habilis " از اینرو، بعض ی از دانشمندان در این زمینه،

زیرا  قلمداد نکرده اند. "Homo" تیرهاز در رده بندی ها، 

مشخصات برخی از فسیل های آن، از نظر استخوان بندی و 

نزدیک تر هستند و  "Australopithecus"ریخت شناس ی، به رسته 

  نسبت به مغز "Homo habilis " تفاوت آنها این است که مغز تنها 

"Australopithecus" ،.کمی بزرگتر است  

 Homo"بوده، و حجم مغز  Australopithecus" cc450حجم مغز "

habilis" cc600  در حالی که حجم مغز  ؛بوده"Homo erectus " بین

cc850   تاcc1000  .بوده است 
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از مجموع آنچه بیان شد معلوم می گردد که یک "حلقه میانی" 

" به عنوان Homo erectus" و "Homo habilisدر بین گونه های "

زمانی مورد نیاز، باید می بود، تا  واسطه فراهم کننده فاصله

در زمینه تکامل انواع بر اساس تغییرات تدریجی،  داروینتئوری 

 کامل گردد. اما این "حلقه میانی"، وجود نداشته است.

 انتقاد دوم

، وجود داردتئوری تکامل انواع  ایمهم دیگری که بر  چالش

 ( استCognitive Leap" )جهش شناختی" یا "پرش شناختی"

به ه در عرصه های زبان نمادین، هنر، خودآگاهی و اخلاق، ک

رخ داده تدریجی(  ات ژنتیکیصورت ناگهانی )نه به صورت تغییر 

 .است

ی که توسط دانشمندانی شناس  باستان بر مبنای تحقیقات

مانند دیرینه شناسان و باستان شناسان آمریکایی به نام    
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"    بروکس سون یآل( و "Sally McBrearty" )یرتیبر  مک یسال"

(Alison Brooks" تحت عنوان ،)انقلابی که نبود( "The 

revolution that wasn’t میلادی انجام گردیده  133( در سال

 Journal of" )مجله تکامل انسانو در نشریه علمی به نام "

Human Evolution منتشر شده است؛ ساختار مغز انسان )

هزار  033( از بیش از Homo sapiens" )نیيِ هومو ساپمدرن "

هزار  93وجود داشته، اما انفجار فرهنگی در حدود  سال پیش

 هزار سال پیش، به وقوع پیوسته است. 13تا 
 

استعدادهای ذهنی ظهور ناگهانی ، جهش شناختیمنظور از 

است که با تغییرات تدریجی در نظریه "تکامل انواع"، تناسبی 

 ندارد.

دشده در زیر، تحقق یافته یا ، در عرصه هایمذکور جهش 

 است:
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  ،)زبان نمادین )همراه با دستور زبان، نه صرفا صدا 

  اخلاق هنجاری )داوری اخلاقی و شناخت قوانین عامّ و

 بایدها و نبایدها(، 

  سازی و معنا محوری )هنر و آئین(.نماد 

 ( خودآگاهی بازتابیReflective Self-Awareness ،) به

و توانایی قضاوت در باره آن معنای علم به آگاهی خود 

آگاهی، و بدین معنا که انسان بتواند خود  خویش را 

 موضوع اندیشه قرار دهد.

این آگاهی، لایه دوم آگاهی انسان است. زیرا مرتبه اول 

آگاهی )شامل ادراک درد، ترس، هدفمندی، و حل 

علاوه بر انسان، بسیاری از حیوانات دیگر   ،مسأله( را

 نیز دارند.

به عنوان لایه دوم آگاهی انسان،  دآگاهی بازتابیخو 

دارای ویژگی هایی مانند بازگشت ذهن به خود، روایت 
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سازی هویتی، و امکان تحقق حالاتی مانند پشیمانی، 

 احساس مسئولیّت و تعهّد اخلاقی است.
 

" ایجاد    تکامل انواعبرای تئوری " جهش شناختیچالش ی که 

مطالعات دقیق علمی، روشن  می کند این است که در پرتو

به وجود آمده است و  صورت ناگهانیگردیده که این پدیده به 

و همفکران  داروینکه توسط  تکامل انواع"این امر، با تئوری "

" است، تغیيرات ژنتیکی تدریجیاو مطرح شده و مستلزم "

 همخوانی ندارد.

"، بقامحور است، و مفاهیمی انتخاب طبیعیاز سوی دیگر، "

، عدالت، حقیقت و معنا؛ با بقامحور قضاوت اخلاقینند ما

که بودن "انتخاب طبیعی"، تناسبی ندارد. زیرا مفاهیم یادشده 

حاصل جهش شناختی هستند، علیرغم پرهزینه بودن آنها، نفع 

از اینرو، نمی توان گفت:  مستقیمی در جهت بقا ندارند.
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ویژگی های " و خودآگاهی بازتابی"، به تحقق "انتخاب طبیعی"

 آن منجر شده است.
 

علاوه بر آنچه بیان شد، نقدهای دیگری از دیدگاه  توضیح:

زیست شناس ی مولکولی و ژنتیک، فسیل شناس ی و تدریج گرایی، 

ر کتاب هایی ؛ نسبت به تئوری "تکامل انواع"، دو فلسفه علم

که به خاطر رعایت  اند، مطرح گردیده که به آنها اشاره شد

 یان آنها صرف نظر می کنیم.اختصار، از ب

 

و  داروینبه دلیل انتقادات و چالش هایی که در برابر نظریه 

همفکرانش در زمینه تکامل انواع مطرح گردیده، بسیاری از 

دانشمندان، به اصلاح تئوری کلاسیک مذکور پرداخته اند و 

       نسخه ای اصلاح شده از تکامل انواع را تحت عنوان 

گسترش  یسنتز تکامل" یا "میلادی 12ده  قرن تکامل اصلاح ش"
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 (،Extended / Revised Evolutionary Synthesis) "شده اصلاح یافته و

 ارائه داده اند.

جدید با نسخه کلاسیک تکامل انواع این است تفاوت نسخه 

"، اموری شده اصلاح ی گسترش یافته وسنتز تکاملکه در "

انتخاب ، ساده گرایی تدریج،  محوری مطلق ژن مانند 

 ، و تصادف مطلق؛  کنار گذاشته شده اند.سطحی تک

 

***** 
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 ترجمه
 

بپردازید، و مال پلید را به جای مال و اموال یتیمان را به آنان "

له نکنید، و اموال آنان را همراه با اموال خودتان مباد پاکیزه 

 نخورید. همانا این امر، گناهی بزرگ است.

 و اگر از بی عدالتی در مورد یتیمان بیمناک هستید، پس با آن

ازدواج کنید، دو یا سه و یا  پسندیده هستندکه برای شما زنان 

، مراعات کنیدچهار. پس اگر بیم دارید که نتوانید عدالت را 

ق دارد ازدواج کنید. 
ّ
فقط با یک همسر و یا کنیز که به شما تعل

 این امر، برای شما بهتر است تا از راه عدالت، منحرف نشوید.

. دیو رغبت به آنها بده لیم بابه عنوان هدیه و زنان را  هیو مهر  

 را آن دند،یبه شما بخش رضایتبا از آن را  ی ز یچ انپس اگر آن

 مورد استفاده قرار دهید.، و خوش ی ییگوارابا 
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و اموال خود را که خداوند برای قوام زندگی شما قرار داده 

است، به سفيهان نسپارید، اما از اموال خود، آنان را روزی 

دهید و آنان را بپوشانید، و با آنان به نحو شایسته سخن 

 بگویید.

 کهو یتیمان را بیازمایید تا آنکه به سنّ ازدواج برسند، و هرگاه 

احساس کردید که به سنّ رشد رسیده اند، پس اموال آنان را 

  .به خودشان تحویل دهید

و با از روی اسراف از بیم اینکه بزرگ شوند، را یتیمان و اموال 

از گرفتن بی نیاز است،  که آنکس مصرف نكنيد. و  عجله

اجرت، خودداری کند، و آنکه نیازمند است، به اندازه 

 مناسب، اجرت بگیرد. 

پس هرگاه که اموال یتیمان را به آنان بازپرداخت کردید، گواه 

 بگیرید. و خداوند، برای محاسبه، کفایت می کند".
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 توضیح
 

محور بحث در مجموعه این آیات شریفه، مراعات عدالت، و 

نکاتی که در  رعایت حقوق یتیمان به صورت منصفانه است.

 این دسته از آیات نهفته اند، بدین شرحند:

 کته اول ن

، قرآن کریم، مردم را فرمان می دهد دوم از سوره نساءآیه در 

تا اموال یتیمان را که در نزد آنان به امانت نهاده شده، به آنان 

بازگردانند، و اگر آن اموال، شامل کالاهای مرغوب است، 

نباید به جای آن، کالاهای نامرغوب و کم ارزش به یتیمان داده 

 .شود

 دارایی یتیمان را وارد زندگی خود کنند و با همچنین، نباید 
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مخلوط شدن اموال یتیمان با دارایی های خودشان، دچار گناه 

 بزرگ، یعنی تصرّف غاصبانه در اموال یتیمان گردند:
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ُ
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َ
ى   أ

َ
هُمۡ إِل
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َ
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 .ك

 

بپردازید، و مال پلید را به جای مال و اموال یتیمان را به آنان "

مبادله نکنید، و اموال آنان را همراه با اموال خودتان  پاکیزه 

 ."نخورید. همانا این امر، گناهی بزرگ است

 

 وَ "عبارت بنا بر این، منظور از 
ْ
وا

ُ
ل بَدَّ

َ
ت
َ
 ت

َ
 ٱلا

َ
يث ب 

َ
خ
ۡ
ب  ٱب   ل يّ 

َّ
" لط

( این است دیمبادله نکن  زهیمال پاک یرا به جا دیمال پل )یعنی:

که اموال شایسته و مرغوب یتیمان که نزد مردم به امانت 

گذاشته شده، باید به آنان بازگردانده شود، و نباید مردم، آن 
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به جای آن،  اموال خوب و پاکیزه را نزد خود نگاه دارند و

 .بدهندکالاهایی بد و نامرغوب را به آنها 

 نکته دوم

، بر ضرورت مراعات عدالت در سوم از سوره نساءدر آیه 

روابط خانوادگی و زناشویی، تأکید شده است. بویژه اگر 

همسر انسان، یک دختر یتیم باشد. از اینرو، می فرماید: اگر 

           ر یتیمی که می ترسید که نتوانید عدالت را در حق دخت

می خواهید با او ازدواج کنید، رعایت نمایید، پس با زن 

 :شایسته دیگری ازدواج کنید

 فِي 
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ت
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سَا ِ

 
 . لن

ن و اگر از بی عدالتی در مورد یتیمان بیمناک هستید، پس با آ"

 ".زنان که برای شما پسندیده هستند ازدواج کنید
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 نکته سوم

لً:در ادامه همان آیه،   ،تعداد همسرانمحدود کردن به  او 

:و  اشاره شده،
ا
مراعات عدالت میان  بر مبنای ضرورت   ثانیا

 آنانمیان که رعایت عدالت به تمام معنا  و از آنجاهمسران، 

توسط مردان  مسرتنها یک هامکان پذیر نیست، به گزینش 

 مسلمان، به خاطر وجوب عدالت و انصاف، اشاره شده است.
 

یادآور می شود که مردان قبایل عرب پیش از اسلام، با تعداد 

بسیاری از زنان ازدواج می کردند و حدّ و مرزی در این امر، 

قائل نبودند. آنان رفتار خود را اینچنین توجیه می کردند که به 

د در سرزمینشان، مران زیاد کشته     خاطر جنگ های متعدّ 

، بدون زنده می ماننددر قبایل که می شوند، و زنان بسیار 

و توان مالی برای ادامه زندگی خود و  می شوندسرپرست 

 فرزندان خود را ندارند.
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دین اسلام در چنین شرایطی، در مرحله نخست، تعداد 

همسران     همسران را برای مردان آن برهه از زمان، از تعداد

 بی شمار، به دو، سه و حدّ اکثر چهار همسر، محدود ساخت:

عَ 
 
 وَرُبَ

َ
ث

 َ
ل
ُ
ی  وَث

َ
ن
ۡ
 .مَث

 ".دو یا سه و یا چهاریعنی: "

اما در مرحله دوم، این حقیقت را تبیین کرد که شرط گزینش 

بیش از یک همسر این است که مرد، بتواند عدالت را به 

ات کند. و در صورتی که صورت کامل، میان زنان خود مراع

 فقط به یک همسرنتواند عدل و انصاف را رعایت کند، باید 

 اکتفا کنند و جایز نیست زن دوم، اختیار نماید:
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ُ
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َ
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َ
 .أ

دارید که نتوانید عدالت را مراعات کنید، پس اگر بیم یعنی: "

ق دارد ازدواج کنید. 
ّ
فقط با یک همسر و یا کنیز که به شما تعل
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بهتر است تا از راه عدالت، نزدیکتر و این امر، برای شما 

 ."منحرف نشوید
 

از سوره "نساء"، این حقیقت  214از سوی دیگر، قرآن در آیه 

مراعات عدالت میان  را مورد تأکید قرار می دهد که امکان

 همسران برای یک مرد، وجود ندارد:

مْ 
ُ
وْ حَرَصْت

َ
سَاءِ وَل ِ

 
 الن

َ
وا بَيْن

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
طِيعُوا أ

َ
سْت

َ
ن ت

َ
 .وَل

و شما هرگز نمی توانید میان زن ها  عدالت ورزید، هر یعنی: "

  بر این امر، حریص باشید".چند 

 

می گردد که  با در کنار هم گذاشتن این دو آیه، به خوبی روشن

به منظور پرهیز از سقوط در منجلاب ستم و بی عدالتی، 

 ازدواج کند. تنها با یک زن شایسته است یک مرد مسلمان، 
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 نکته چهارم

در آیه چهارم از سوره نساء، قرآن مجید به مسلمانان فرمان 

هتا حق و حقوق زنان که شامل " می دهد                 " آنانمهری 

طیب خاطر )نه با منّت و کراهت( بپردازند. علاوه  می گردد را با

به عنوان " )نه هدیهرا به عنوان " مهریهبر این، شایسته است 

" صداقکلمه " دستمزد و امثال آن( پرداخت نمایند.معاوضه و 

" در این نحلهاست و کلمه "آمده " به معنای مهریه صدقهو "

رغبت اعطا       آیه شریفه، به معنای هدیه ای است که با رضا و

. بنا بر این، مرد نمی تواند از می شود و بدون عوض است

پرداخت مهریه همسر خود سرباز بزند. البته زن می تواند اگر 

راض ی باشد، از روی اختیار و طیب خاطر )نه از روی اجبار و 

 اکراه و امثال آن(،  بخش ی از مهریه خود، یا کلّ آن را ببخشد:
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و رغبت به آنها  لیم به عنوان هدیه و بازنان را  هیو مهر "یعنی: 

به شما  رضایتاز آن را با  ی ز یچ ان. پس اگر آندیبده

د استفاده قرار یی و خوش ی، مور گوارابا  را آن دند،یبخش

 ."دهید

 نکته پنجم

، همراه توصیه اقتصادیشامل یک  آیه پنجم از سوره نساء،

 است.  عدالت اجتماعی ضرورت با تبیین

تا با از یکسو می فرماید: "اموال خود را به سفیهان نسپارید" 

سفاهت خود، آن اموال را حیف و میل نکنند. زیرا کلمه 

 نسان سبک مغز است."سفهاء" جمع "سفیه" به معنای ا

به مسلمانان فرمان می دهد تا آن افراد از سوی دیگر، 

)سفهاء( را که به دلیل عدم کارایی، از داشتن شغل و درآمد 
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تأمین کنند و مخارج حیاتی از نظر مالی کافی محروم هستند، 

 آنان را مانند غذا و پوشاک، تضمین نمایند. 

 

"خفیف العقل"  در عین حال، هیچکس مجاز نیست به خاطر

بودن افراد که امری خارج از اختیار سفیهان است، آنان را 

استهزا کند و یا با سخنان درشت، آنها را بیازارد. بلکه باید با 

 مراعات ادب و حسن اخلاق، با آنان سخن گفته شود:
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و اموال خود را که خداوند برای قوام زندگی شما قرار یعنی: "

داده است، به سفيهان نسپارید، اما از اموال خود، آنان را 

روزی دهید و آنان را بپوشانید، و با آنان به نحو شایسته سخن 

 ."بگویید
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 نکته ششم

 ، تأکید شده است:یادشده در زیربر امور در آیه ششم، 

 به محض رسیدن ایتام به سنّ رشد، باید اموال .2

که در نزد دیگران به امانت گذاشته شده  آنان

 است، به آنان پرداخت شود. 

نباید افرادی که اموال یتیمان را در اختیار دارند،  .1

در ، دطمع کنند و پیش از رسید آنان به سنّ رش

و عجولانه  اسراف گونهتصرّف  اموال یادشده،

 .داشته باشند

اگر فردی که سرپرستی کودک یتیمی را بر عهده  .0

از بخش ی دارد، فردی غنی و بی نیاز باشد، نباید 

از به عنوان دستمزد نگهداری را اموال آن کودک 

او بردارد. اما اگر نیازمند است، می تواند به اندازه 
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و مطابق با عرف، مبلغی را به  معقول و متداول 

 عنوان حق الزحمه، برداشت کند.

به منظور پیشگیری از بروز اختلاف، لازم است به  .9

هنگام تحویل اموال یتیمان به آنان، شاهدانی 

آنها،  یبر تحقق بازگشت دارایی ها تاگرفته شوند 

 گواهی دهند:

 

مجموعه احکام یادشده، در آیه ششم ، بدین شرح، بیان 

 یده اند:گرد
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و یتیمان را بیازمایید تا آنکه به سنّ ازدواج برسند، و یعنی: "

هرگاه اگر احساس کردید که به سنّ رشد رسیده اند، پس 

ا به خودشان تحویل دهید. و اموال یتیمان را از اموال آنان ر 

بیم اینکه بزرگ شوند، از روی اسراف و با عجله مصرف 

نكنيد. و آنکس که  بی نیاز است، از گرفتن اجرت، خودداری 

کند، و آنکه نیازمند است، به اندازه مناسب، اجرت بگیرد. پس 

واه هرگاه که اموال یتیمان را به آنان بازپرداخت کردید، گ

 بگیرید. و خداوند، برای محاسبه، کفایت می کند".
 

 بحث علمی

ن ها و ادیاننقد   پیشين چند همسری در تمد 

 

همسری در بسیاری از تمدّن ها و ادیان، به چند گرچه قانون 

عنوان "عرف رایج" به شمار می رفته است، اما تثبیت آن به 
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مان های عنوان "هنجار دینی و اخلاقی"، در برهه هایی از ز 

گذشته و در برخی از دوره های تاریخی دینی و فرهنگی، با 

 نوساناتی همراه بوده است.

این پدیده در برخی از تمدّن ها و ادیان، در خصوص 

و اشراف، رواج بیشتری  سلطنتیهای ، خاندان پادشاهان

بعض ی از آنها، مشروط به نازا بودن همسر اول داشته، و در 

 بوده است.

ن های باستانچند همسری   در تمد 

بر اساس پژوهش های  مصر باستان،در فرهنگ و تمدّن 

 نامه عیوقادر کتاب " (Joyce Tyldesley)" یسللدِ ایت سیجو "

و مطالعات (؛ Chronicle of the Queens of Egypt" )مصر یها ملکه

" مصر و مصریان"      در کتاب (Douglas Brewer) "داگلَس برِوِر"
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(Egypt and the Egyptians)و نخبگان ، درباریان، اشراففراعنه ؛ 

، دارای همسران متعدّد و کنیزان بسیار بوده اند، مصر باستان

در حالی که پدیده چندهمسری در میان عامّه مردم، کمتر 

 ه است.توجود داش

 

و  هخامنشیانمانند دوران ایران باستان  در تمدّن

در  (Mary Boyce) "مری بویس، بر اساس تحقیقات "ساسانیان

 Zoroastrians: Their" )یمذهب مناسک: باورها و انیزرتشتکتاب "

Religious Beliefs and Practices ایرانشناس دانمارکی (، و مطالعات

      در کتاب (Arthur Christensen)" ستنسنیآرتور کر "به نام 

(؛ L’Iran sous les Sassanides" )ایران در زمان ساسانیان"

ان و خاندان های سلطنتی و اشراف، دارای همسران پادشاه

 متعدّد بوده اند.
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بر اساس پژوهش های این دانشمندان ایرانشناس، داشتن یک 

همسر اصلی و چند همسر فرعی نیز، در آئین رزتشتیان آن 

 دوران، مجاز بوده است.

 

لیان و آشوریان( نیز، )مانند سومریان، باب   میانروداندر تمدّن 

 "مارثا راث"استاد تاریخ اجتماعی به نام پژوهش های  بر مبنای

(Martha Roth )ريصغ یایو آس میانروداناز  یحقوق یها مجموعه در کتاب 

(Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor)  ؛ قانون چند

و این پدیده در میان اشراف و  ،همسری وجود داشته است

 ه است.نخبگان، به عنوان عرف رایج بود

"، قانون حمورابیاز "  291و  299مواد همچنین، بر اساس 

انتخاب همسر دوم برای یک مرد، در برخی از موارد مانند نازایی 

 زن اول، مجاز شمرده شده است.
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، متن مهم (Codex Hammurapi) قانون حمورابیتوضیح: 

از  پیش" در حدود قرن هیجدهم بابِلقانونی در دوران تمدّن "

 مادّه قانونی می شده است. 151بوده و شامل میلاد 

 

این قانون، اگر یک زن نمی توانست  291و  299بر مبنای مادّه 

 فرزند دار شود، شوهر او حق داشت تا زن دوم اختیار کند. 

در عین حال، می بایست جایگاه قانونی همسر اول خود را نیز 

حق  در نزد خود نگاه دارد، و نفقه او را پرداخت کند، و

 نداشت او را از خانه اخراج کند.

 

یک مرد، کنیزی را که فرزند می آورد  همچنین، اگر همسر اول  

، آن کنیز، هرگز حق برابری با همسر اول می دادبه شوهر خود 

. در عین حال، کنیزی که برای آن مرد، فرزند داشتاصلی را ن

          و نباید مورد آزار قرار می شد، نباید فروخته بودزاییده 

 می گرفت.
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 چند همسری در ادیان

به چند همسری پیامبرانی مانند حضرت  آئين "یهود"،در 

 ابراهیم، سلیمان و غیر آنها تصریح شده است.

 ( درGenesis)"سِفر پیدایش" از  21در فصل به عنوان مثال، 

 چنین آمده است:تورات،  کتاب

 

רַי֙ א ת וְשָׂ שֶׁ ֵ֣ ם א  א אַבְרָָׂ֔ ה ל ֹ֥ ָ֖ לְדָׂ ָֽ ָ֛הּ ל֑וֹ יָׂ ה וְלָׂ ֹ֥ פְחָׂ ית שִׁ ָ֖ צְרִׁ  מִׁ

הּ ֹ֥ ר וּשְמָׂ ָֽ גָׂ  :הָׂ

רב אמֶׁ י וַת ֹּ֨ רַַ֜ ם שָׂ ל־אַבְרָָׂ֗ א אֶׁ נ ה־נָָׂ֞ י הִׁ נִׁ רַַ֤ ה֙  עֲצָׂ וָׂ ת יְה  דֶׁ לֶָׁ֔  מִׁ

י ב א־נָׂא֙  תִָׁ֔ פְחָׂ ל־שִׁ י אֶׁ ָ֖ה אוּלַֹ֥ נֶׁ בָׂ נָׂה אִׁ ֑ מֶׁ ע מִׁ שְמַֹ֥ ם וַיִׁ ָ֖  אַבְרָׂ

וֹל י לְקֹ֥ ָֽ רָׂ  :שָׂ

חוַ֙ג קַָ֞ י תִׁ רֵַ֣ ם שָׂ ת־אַבְרָָׂ֗ שֶׁ ָֽ ַ֤ר א  גָׂ ת־הָׂ ית֙  אֶׁ צְרִׁ הּ הַמִׁ תָָׂ֔ פְחָׂ  שִׁ

ץ֙  ק  ר מִׁ ֵ֣שֶׁ ים עֶׁ נִָׁ֔ ת שָׂ בֶׁ ֹ֥ ם לְשֶׁ ָ֖ ץ אַבְרָׂ רֶׁ ֵ֣ ֑עַן בְאֶׁ ן כְנָׂ ֹ֥ ת  הּ וַתִׁ ָ֛ תָׂ  א 

ם ֹ֥ הּ לְאַבְרָׂ ָ֖ ישָׂ וֹ אִׁ ה לֹ֥ ָֽ שָׂ  :לְאִׁ

 

https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8211/jewish/Chapter-16.htm#v1
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8211/jewish/Chapter-16.htm#v1
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8211/jewish/Chapter-16.htm#v2
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8211/jewish/Chapter-16.htm#v2
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8211/jewish/Chapter-16.htm#v3
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8211/jewish/Chapter-16.htm#v3
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 یعنی:

 ود؛، برای او فرزندی نزاییده بابراهیم، همسر  سارایو : 2آیهٔ "

 .بود هاجر او و او کنیزی مصری داشت که نام

مرا از زاییدن  یَهُوَه اینک، :گفت ابراهیمبه  سارایو : 1آیهٔ 

باشد  ی،یبه نزد کنیز من درآ همااز تو می خو  بازداشته است؛

گوش  سارایبه سخن   ابراهیم و .برای خود بنا شوم، که از او 

 .فرا داد

مصری، کنیز  خود را  هاجرِ  ،یمابراه، همسر  سارایپس : 0آیهٔ 

در سرزمین  ابراهیمپس از پایان  ده سال از سکونت   گرفت،

تا برای او همسر  ، شوهرش، دادابراهیمو او را به  ،کنعان

 ."باشد

 

( از Deuteronomy" )سِفر تثنیهاز " 12همچنین، در فصل 

 ، چنین می خوانیم:توراتکتاب 
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י  טו ָׂ֙-כִׁ הְיֶׁין יש תִׁ ים ישְת֙  לְאִׁ אַחַת, נָׂשִׁ ה הָׂ אַחַת אֲהוּבָׂ  וְהָׂ

ה ים לוֹ-וְיָׂלְדוּ, שְנוּאָׂ נִׁ ה, בָׂ אֲהוּבָׂ ה הָׂ יָׂה; וְהַשְנוּאָׂ ן וְהָׂ  הַב 

ר ה, הַבְכ  יאָׂ  .לַשְנִׁ

יָׂה  טז ילוֹ בְיוֹם, וְהָׂ ת הַנְחִׁ נָׂיו-אֶׁ ת, בָׂ ר א  הְיֶׁה-אֲשֶׁ  ל א--לוֹ, יִׁ

ר, יוּכַל ת לְבַכ  ן-אֶׁ ה-בֶׁ אֲהוּבָׂ ן נ יפְ֙-עַל, הָׂ ה-בֶׁ ר, הַשְנוּאָׂ  .הַבְכ 

 

 یعنی: 

اگر مردی را دو زن باشد، یکی محبوب و دیگری : 29آیهٔ "

و هر دو برای او پسرانی بزایند، هم محبوب و هم  ناپسند؛

 زاد از آن  زن  ناپسند باشد، و پسر  نخست ناپسند؛

آنگاه در روزی که دارایی  خود را میان پسرانش به میراث : 21آیهٔ 

زاد  عنوان نخست تواند پسر  زن  محبوب را به نمی گذارد، می

 ."زاد است به زیان  پسر  زن  ناپسند، که نخست برگزیند
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، به خوبی معلوم می گردد که توراتاز این عبارات در کتاب 

 ، یک امر مشروع و مجاز بوده است.یهودچند همسری در آئین 
 

، در فصل مربوط عهد عتیقعلاوه بر این متون دینی از کتاب 

" جودوئیکادر دائرة المعارف "( Polygamy)" چندهمسری به "

(Encyclopaedia Judaica به ،) این حقیقت پرداخته شده تبیین

 است.
 

ن یازدهم میلادی، یکی از رهبران یادآور می شود که در قر 

(، Gershom ben Judah ) "گِرشوم بن یهودامذهبی یهودی به نام "

یهودیان  براینا بر مقتضیات اجتماعی، بچند همسری را 

یکی از این ممنوعیت،  .ممنوع کرد( Ashkenazi) "اشکنازی "

 Herem of)" منع خاخام گرشوم" عنوان بهمواردی است که 

Rabbi Gershom) قلمداد می شوند. 
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، حکم فقهی صریحی مبنی بر تحریم یا در آئين "مسیحیت"

جدید( از کتاب )عهد  انجیلجواز "چندهمسری" در بخش 

)عهد عتیق(، به  توراتمقدّس ، نیامده است. گرچه در بخش 

 تبیین گردیده است.ترتیبی که بیان شده، 

 Ecclesiastical" )ییتاریخ کلیساکتاب " بر اساسدر عین حال، 

History هیصر یق وسیوسبیاسقف ( نوشته (Eusebius of 

Caesareaه"کتاب  (، و " دائرة الۡعارف مسیحیت اولی 

(Encyclopedia of Early Christianity)گروه هایی از مسیحیان  ؛

و نصارای شرقی؛  (Nestorianism)" نسطوریانمانند فرقه "

 چندهمسری را جایز می دانستند. 

همچنین، مسیحیان نخستین که خود را مقیّد به احکام فقهی 

" از کتاب مقدّس می دانستند، تعدّد زوجات را عهد عتیق"

 دانستند.مجاز می 
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" تا قرارداد قیاز عهد عتبر اساس منابعی مانند کتاب "اما 

(From Sacrament to Contract) " جان ویتنوشته "(John Witte ) ؛

بنا بر مقتضیات اجتماعی و اخلاقی و با  ی روم، ارباب کلیسا

کتاب مقدّس، تک همسری را به عنوان استناد به برخی از متون 

 ه، اعلام کردند.پذیرفته شد هنجار  یک 

این رهبران مذهبی مسیحی، به دلائلی مانند آیات یکم تا پنجم از 

یاز انجیل " 24باب 
 
"، تمسّک می جستند عهد جدید" در "مت

 که می گوید:
2When Jesus had finished saying these things, he left 

Galilee and went into the region of Judea to the other 

side of the Jordan.  
2 Large crowds followed him, and he healed them there. 
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3 Some Pharisees came to him to test him. They asked, 

“Is it lawful for a man to divorce his wife for any and 

every reason?” 
4 “Haven’t you read,” he replied, “that at the beginning 

the Creator ‘made them male and female, 
5 and said, ‘For this reason a man will leave his father 

and mother and be united to his wife, and the two will 

become one flesh’? 

 یعنی:

رسانید، از جلیل  و چون عیس ی این سخنان را به اتمام  2"

رْدُنروانه شده، به حد
ُ
 آمد. ود یهودیه از آن طرف ا

و گروهی بسیار از عقب او آمدند و ایشان را در آنجا شفا   1

 بخشید.
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پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند، آیا جایز   0

تی طلاق دهد؟است مرد، زن خود را به هر ع
ّ
 ل

اید که خالق در  او در جواب ایشان گفت، مگر نخوانده  9

 ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید،

و گفت، از این جهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده، به   9

 ".زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟

 

گرچه در این متن، به جواز یا عدم جواز تک همسری یا 

تصریح نشده است، اما به خاطر این عبارت که  چندهمسری 

تن  کیو هر دو  .....د،یرا مرد و زن آفر  شانیخالق در ابتدا ا"

ند که یک مرد باید با یک زن "، چنین استنباط کردخواهند شد

 ند.ینرو، چند همسری را ممنوع ساختازدواج کند. از ا

 

موضوع چندهمسری، در دو مرحله تبیین در آئين اسلَم، 

 ردیده است.گ
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مشرکان همانگونه که در توضیح آیات مورد بحث بیان کردیم، 

همانند پیروان آئین یهود و غیر قبایل عرب پیش از اسلام، در 

با تعداد بسیاری از زنان ازدواج می کردند و حدّ و مرزی آنان، 

 در این امر، قائل نبودند. 

ن پدیده در آن دوران، در دو مرحله، به معالجه ای ،دین اسلام

 پرداخت:

 مرحله نخست

در آن را یک مرد  ، تعداد همسراناول  در مرحله آئین اسلام

، که عرف رایج آن دوران بود نامحدود برهه از زمان، از تعداد

 ساخت. تربه حدّ اکثر چهار همسر، محدود

دلیل عدم صدور حکم تک همسری به صورت ناگهانی و صریح 

 دارای در آن دوران این بود که مردان جا
 
معه در آن برهه، عملا

بیش از یک همسر بودند، و صدور چنین حکمی می توانست به 
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افزایش آمار طلاق و متلاش ی شدن خانواده ها و بی سرپرست 

 شدن تعداد زیادی از زنان، بینجامد.

ت ها و رویّه های اجتماعی به صورت  ،علاوه بر اینکه
ّ
تغییر سن

تند و مخالفت های جدّی ، موجب برخوردهای و ناگهانی دفعی

می گردد و می تواند جامعه را با بحران های سهمگینی مواجه 

 سازد.

در آن دوران اما محدود کردن تعداد همسران از عدد نامحدود 

تعداد کم، امری امکان پذیر بود، و زمینه را برای رواج عملی به 

 تک همسری در آینده، فراهم می ساخت.

سلام نیست، بلکه همانگونه که در این امر، منحصر به آئین ا

مباحث این فصل، ملاحظه کردید، رواج تک همسری در      

آئین های یهودی و مسیحی نیز، در مرحله نخستین و آغاز 

پیدایش ادیان یادشده، تحقق نیافت، بلکه در طول زمان، 

 صورت پذیرفت.
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 مرحله دوم

 

ه ک روشن ساختدر مرحله دوم، این حقیقت را  قرآن مجید

بتواند  بیش از یک همسر این است که مرد انتخابشرط 

ت را به صورت کامل، میان زنان خود مراعاو انصاف عدالت 

به  تنهاد، باید رعایت کنکند. و در صورتی که نتواند عدالت را 

 د:یک همسر اکتفا کن

 
ُ
ك
ُ
ن
 
يۡمَ

َ
 أ

ۡ
ت

َ
ك
َ
وۡ مَا مَل

َ
 أ
ا
ة
َ
حِد

 
وَ
َ
 ف

ْ
وا

ُ
عۡدِل

َ
 ت

َّ
لً
َ
مۡ أ

ُ
ت
ۡ
 خِف

ۡ
إِن

َ
ى   ف

َ
دۡن

َ
لِكَ أ

 َ
 ذ

ۡۚ
مۡ

 
ْ
وا

ُ
عُول

َ
 ت

َّ
لً
َ
 .أ

یعنی: "پس اگر بیم دارید که نتوانید عدالت را مراعات کنید، 

ق دارد ازدواج  ی و یا کنیز  ،فقط با یک همسر
ّ
که به شما تعل

کنید. این امر، برای شما نزدیکتر و بهتر است تا از راه عدالت، 

 منحرف نشوید".



62 

 

"تک همسری"، فراهم ساخت. زیرا  این امر، زمینه را برای ترویج

، این به آیه مذکور  از سوره "نساء" 214آیه با ضمیمه شدن 

و که امکان مراعات عدالت  گرفتمورد تأکید قرار  حقیقت

  میان همسران برای یک مرد،انصاف 
 
 وجود ندارد: عملا

مْ 
ُ
وْ حَرَصْت

َ
سَاءِ وَل ِ

 
 الن

َ
وا بَيْن

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
طِيعُوا أ

َ
سْت

َ
ن ت

َ
 .وَل

و شما هرگز نمی توانید میان زن ها  عدالت ورزید، هر یعنی: "

  بر این امر، حریص باشید".چند 

به منظور  ، این است کهدو آیه یادشدهنتیجه روشن انضمام 

و مراعات حقوق انسانی زن؛ بی عدالتی، از ستم و پرهیز 

 شایسته است یک مرد مسلمان، تنها با یک زن ازدواج کند.

 معاصردوران چند همسری در 

فمینیستی و مبحث "تعدّد زوجات" در دنیای امروز، با نقدهای 

 حقوق بشری معاصر، روبروست.
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 دیدگاه فمینیسم

مانند " فمینیسم لیبرال" از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان

به عنوان یک  (Susan Moller Okin)" نيسوزان مولر اوک"

" انوادهعدالت، جنسیّت و خفیلسوف سیاس ی در کتاب "

(Justice, Gender, and the Family)" مارتا نوسبوم، و "(Martha 

Nussbaum)  یک فیلسوف و حقوقدان در کتاب     به عنوان

؛ که (Women and Human Development" )زنان و توسعه انسانی"

بر تساوی مرد و زن در همه حقوق و آزادی ها تأکید می کنند، 

بدون تجویز چندهمسری رد، تجویز چندهمسری توسط م

تی، در تعارض با اصل "توسط زن   " قرار دارد.برابری جنسی 

علاوه بر این، تعدّد زوجات، موجب عدم مراعات عدل و 

حتی در انصاف توسط مردان در حق زنان می شود. زیرا 

که مردان، عدالت مالی و حقوقی را میان همسران خود  صورتی
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ی، امری اجتناب ناپذیر تضمین کنند، نابرابری عاطفی و قلب

 است.

" لتیم تیکمانند ""، فمینیسم رادیکالاما از دیدگاه منادیان "

(KateMillett) " ایآندر "، و "سیاست ورزی جنس یدر کتاب 

 Right-Wing" )زنان راستگرادر کتاب " (Andrea Dworkin) "نيدورک

Women و موجب نابرابری  ،(؛ تعدّد زوجات، مظهر مردسالاری

 کرامت زنان است. در تعارض با و ،قدرت

 دیدگاه حقوق بشری 

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض " بر مبنای اسنادی مانند

حقوق  تهیکم 15شماره  ینظر عموم"(، CEDAW" )علیه زنان

 UN Human Rights Committee, General" )بشر سازمان ملل

Comment No. 28" 1321حقوق بشر زنان، ( و "(The Human 

Rights of Women, 2012) و برابری ؛ چندهمسری با کرامت انسانی
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و برای سلامت روان آنان، زیانبار          زنان، در تعارض است

. در این اسناد، از دولت ها خواسته شده تا در جهت می باشد

 منع این پدیده بکوشند.

 دیدگاه منتقدان دیگر

ی و پژوهشگران در عرصه علوم اجتماع تحقیقاتبر اساس 

و  (John Graham) جان گراهام روانشناس ی مانند پژوهش های 

در میلادی  1331که در سال  (Alean Al-Krenawi) ی ناو ین الکر يآل

 Journal of Family" )ژورنال روانشناس ی خانوادهمجله علمی "

Psychologyسالم البدور مطالعات "، و ه( منتشر گردید( "Salem 

Elbedour عیژورنال روانشناس ی اجتمار "د 1331( که در سال "

(Journal of Social Psychology انتشار یافته است؛ ) ،تعدّد زوجات

 مانند تبعات ناهنجاری را در زمینه های اجتماعی و روانی،

 همسرطردشدگی در ، احساس اضطرابو  افسردگیافزایش 
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و   خانوادگی درون، عدم احساس امنیّت روانی، تعارض اول 

 به دنبال دارد.امثال آنها، 

همچنین، آسیب های چندهمسری، علاوه بر زنان، کودکان 

خانواده را نیز، تحت تأثیر منفی قرار می دهد. زیرا بر اساس 

پژوهش های یادشده، کودکان نیز، در خانواده هایی که دچار 

تعدّد زوجات هستند، از اضطراب بالاتر، کاهش اعتماد به 

      صیلی محسوس، رنج نفس، پرخاشگری بیشتر، و افت تح

 می برند.

 

البته، نتایج یادشده، بر اساس میانگین آماری تدوین شده اند   

اما  و از اینرو در برخی از موارد، استثنا پذیر می باشند.

منتقدان می گویند: وضع قوانین، باید بر مبنای "ریسک غالب" 

 موارد نادر استثنا.بر اساس باشد، نه 
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 پاسخ به انتقادات

 تاون  جرج دانشگاهدر عین حال، برخی از محقّقان مانند استاد 

(Georgetown) تویجان اسپوز به نام" در آمریکا( "John Esposito )

 (در آمریکا  به نامBoston College) کالج بوستون پژوهشگر  و

زنان در در کتاب " (Natana DeLong-Bas)" باس-ناتانا دلونگ"

به (؛ Women in Muslim Family Law" )قانون خانواده مسلمانان

مخالفت با چندهمسری به صورت این نکته اشاره کرده اند که 

و تمام مناطق  مطلق در همه زمان ها و همه اقوام گذشته

نوعی نادیده گرفتن واقعیّت های اجتماعی، قلمداد ، جغرافیایی

 می گردد. 
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و  زیرا در برخی از دوران های پیشیین، به دلیل جنگ های بزرگ

از  زیادیکشته شدن مردان در میدان نبرد، و بیوه شدن تعداد 

و فرزندانشان، بدون سرپرست جامعه از زنان  بسیاری زنان، 

 خانواده و حامی مالی و عاطفی باقی   می ماندند.

 

گذشته، نظام  دوران هایاز سوی دیگر می دانیم که در آن 

ن قشر خدمات اجتماعی کارآمدی وجود نداشته است تا از آ

 آسیب پذیر، حمایت کند. 

 

که بر یک جامعه ای تحمیل  از اینرو، بنا بر شرایط اجتماعی

ن مالی برای می شده است
ّ
، تعدّد زوجات برای کسانی که تمک

ی 
ّ
اداره بیش از یک خانواده را داشته اند، امری مجاز و راه حل

 برای یک معضل اجتماعی، به حساب می آمده است.
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 بیان یک نکته

پدیده چندهمسری را در وشن است که این پاسخ، گرچه ر 

برخی از دوران های گذشته و در شرایط ویژه اجتماعی توجیه 

می کند، اما اشکال های اساس ی منتقدان تعدّد زوجات در 

شرایط عادی، بویژه در عصر حاضر، همچنان پابرجا            

 می مانند.

 

تعادل پایدار در دوران معاصر، ملاحظه در شرایط عادی در 

سامانه خانواده، امری ضروری و حیاتی است. زیرا از دیدگاه 

اسلام، مراعات عدالت در ابعاد روانی، عاطفی و شناختی، غیر 

 قابل چشم پوش ی است.

در و زندگی توأم با عشق و محبّت بنا بر این، دلبستگی پایدار 

مستلزم خانواده، مبتنی بر تعادل پایدار است. و تعادل پایدار، 
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رعایت کرامت و حرمت ارکان خانواده )شامل زن و مرد(         

 می باشد.

از اینرو، چندهمسری در شرایط عادی زیستی در دوران 

 به ناهنجاری های روانی و اجتماعی که در مباحث 
 
معاصر، نوعا

 قبل، به آنها اشاره شد، منتهی می شود.

 

"، به این نساءه "آیه سوم از سور ، قرآن مجید در بر این اساس

شرط انتخاب بیش از یک همسر این نکته اشاره می کند که 

است که مرد بتواند عدالت و انصاف را به صورت کامل، میان 

کند. و در صورتی که نتواند عدالت را رعایت  رعایتزنان خود 

 :نمایدکند، باید تنها به یک همسر اکتفا 
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یعنی: "پس اگر بیم دارید که نتوانید عدالت را مراعات کنید، 

ق دارد ازدواج 
ّ
فقط با یک همسر، و یا کنیزی که به شما تعل

کنید. این امر، برای شما نزدیکتر و بهتر است تا از راه عدالت، 

 نشوید". منحرف

این حقیقت تأکید ، بر سوره "نساء"همان از  214آیه  اما در

در همه جهات )مالی، عاطفی، عدالت  رعایتکه امکان  می کند

 وجود ندارد: و اجتماعی(
 
 میان همسران برای یک مرد، عملا

مْ 
ُ
وْ حَرَصْت

َ
سَاءِ وَل ِ

 
 الن

َ
وا بَيْن

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
طِيعُوا أ

َ
سْت

َ
ن ت

َ
 .وَل

هرگز نمی توانید میان زن ها  عدالت ورزید، هر  و شمایعنی: "

  بر این امر، حریص باشید".چند 

بدست دو آیه  این ای که از کنار هم قراردادنمنصفانه نتیجه 

در حق زنان، و ، این است که به منظور پرهیز از ستم می آید

؛ شایسته است و غیر آن، پرهیز از آسیب های روانی، اجتماعی

تنها با یک زن ازدواج کند، تا موجب فراهم سلمان، یک مرد م
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که دلبستگی پایدار شدن تعادل پایدار گردد و از این رهگذر، 

لازمه یک زندگی خانوادگی سرشار از محبّت، صمیمیّت و 

 همبستگی است، تحقق یابد.

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 ١١تا  ٧ آیه –سوره نساء 
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 ترجمه
 

 به   ترکینزد شاوندانیاز آنچه پدر و مادر و خو  ،ردانبرای م "

از آنچه پدر و  زیزنان نبرای است، و  یبینص گذارند، یجا م

. نصیبی است گذارند یبه جا م ترکینزد شاوندانیمادر و خو 

 هستند.و قطعی اجب اینها، سهم های و 

خویشاوندان و یتیمان و هرگاه هنگام تقسیم کردن ارث، 

، و بپردازیدمستمندان حاضر شدند، چیزی از آن را به ایشان 

 .گوییدب سخنبا روش ی شایسته با آنان 

کسانی که اگر فرزندان ضعیفی را از خود به جا گذارند 

ازند و ، پس تقوای الهی پیشه سبهراسندبیمناک هستند، باید 

 سخن استوار بگویند.
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آنانکه اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند، همانا 

 یدر  آتش   و به زودی  آتش را در شکم های خود می بلعند،

 ".می شوند و می سوزندوارد   ،شعله ور 

 

 توضیح
 

این آیات شریفه، به منزله مقدّمه ای برای مبحث تقسیم ارث 

 اند.  گردیدهبعدی، بیان است که در مجموعه آیات 

 نکات برجسته در این دسته از آیات، بدین شرحند:

 نکته اول 

این امر تأکید شده است که در نظام  ، برآیات یادشده در آغاز

پدر و مادر و مردها، از میراث هم ارث اسلامی، هم زن ها و 

 ، بهره مند می شوند.خویشاوندان نزدیک خود
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ارث بسیاری از ادیان دیگر،  این در حالی است که در نظام

، انمردمشروط به نبودن بسیار محدود، و ، انمیراث بردن زن

 این نکته را در بحث علمی، توضیح خواهیم داد.بوده است. 

اما قرآن شریف، با صراحت و قاطعیّت، ارث بردن زنان را در 

کنار مردان، امری مفروض و واجب می شمارد و چنین             

 :می فرماید
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به  ترکینزد شاوندانیاز آنچه پدر و مادر و خو  ،ردانبرای م "

از آنچه پدر و  زیزنان نبرای است، و  یبینص گذارند، یجا م

. نصیبی است گذارند یبه جا م ترکینزد شاوندانیمادر و خو 

 ."هستندو قطعی سهم های واجب   اینها، 
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 نکته دوم

با تأمّل در نظام ارث اسلامی، روشن می گردد که معیار و 

ن نزدیکتر بود میزانمبنای ارث بردن افراد از خویشاوندان، 

ان دیگر نیز، درجه افراد میراث بَر، به خویشاوندان است. میز 

در نظام اجتماعی می باشد. بنا بر این، بر  نیازمندی وارثان

مقدار میراث تعیین خلاف آنچه مشهور شده است، میزان 

 افراد از خویشاوندان، جنسیّت مرد یا زن نیست.

دختر به عنوان مثال، اگر مردی از دنیا برود و پدر و یک 

داشته باشد، همه اموال او به چهار قسمت تقسیم می شود و 

ث است( داده 
ّ
سه چهارم آن اموال به دخترش )که از جنس مؤن

ر است( 
ّ
می شود و یک چهارم آن، به پدرش )که از جنس مذک

پرداخت می گردد. در این حکم فقهی، پدر، با اینکه مرد است، 

ت، ارث می برد. در دختر، با اینکه یک زن اساما یک چهارم 



78 

 

بسیار بیشتر از مقدار میراث مرد اینجا، مقدار میراث یک زن، 

 است.

ا، در  دلیل این حکم شرعی این است که دختر  
ّ
شخص متوف

 و در اغلب موارد، نیاز 
َ
ضمن اینکه دارای قرابت است، نوعا

 بیشتری به حمایت مالی، پس از درگذشت پدر خود دارد.

 

ا برود و دختر و پسر داشته باشد، سهم اما اگر یک مرد از دنی

هر پسر در اغلب موارد، دو برابر سهم هر دختر است. زیرا 

ا یکسان است، ولی نیاز پسران به 
ّ
قرابت آنان با فرد متوف

مراتب بیشتر از نیاز دختران است. برای اینکه در نظام 

اجتماعی اسلامی، مردان، علاوه بر مخارج خود، نفقه همسر و 

خود را نیز، بر عهده دارند. در حالی که مخارج زنان، بر  فرزندان

 شان می باشد.هایعهده شوهر 
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از اینرو، در آیه مورد بحث، موقعیت زن و موقعیّت مرد بدون 

تبعیض و اعلان برتری یکی بر دیگری، در کنار هم قرار داده 

دن شده اند. این یعنی: معیار در تقسیم ارث، جنسیّت و مرد بو 

ن نیست، بلکه معیار اساس ی، درجه نیازمندی آنان در یا زن بود

 مجموعه نظام اجتماعی است.
 

 استفاده از کلمه "از سوی دیگر، 
َ
رَبُون

ْ
ق
َ ْ
" )به معنای: الْ

از معیارهای اساس ی دیگر نزدیکتر(، اشاره به یکی خویشاوندان 

بودن  کتریدرجه نزد)یعنی: در تقسیم میراث  در نظام اسلامی 

ا( بَر، به  راثیافراد م
ّ
 است. شخص متوف

از اینرو، تا هنگامی که افرادی در طبقه اول خویشاوندان 

ا )مثل والدین 
ّ
فرزندان( باشند، ارث آن شخص و شخص متوف

به افراد طبقه دوم )مثل برادران و خواهران( نمی رسد. و تا 

هنگامی که افرادی از طبقه دوم باشند، میراث آن شخص به 
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یشاوندان )مانند عموها، عمّه ها، دایی ها افراد طبقه سوم خو 

 و خاله ها( نمی رسد.

 نکته سوم

در آیه هشتم سوره نساء از مجموعه آیات مورد بحث، قرآن 

، شرعی و قانونی مجید، یک توصیه اخلاقی را خطاب به وارثان

 می فرماید. بیان

ا، تنها به وارثان شرعی 
ّ
او و قانونی گرچه میراث شخص متوف

ما شایسته است کسانی که ارث می برند، مقداری از می رسد، ا

میراث را به ایتام، مستمندان و دیگر اقوام تهیدست که در 

مشمول جریان تقسیم ارث هستند، ببخشند. گرچه این افراد، 

، میراث بَر هستند، 
 
 و قانونا

َ
طبقات خویشاوندانی که شرعا

 نباشند:
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َ
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ا
ا
عْرُوف  مَّ

ا
وْلً

َ
هُمْ ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
هُ وَق

ْ
ن ِ
 .م 

خویشاوندان و یتیمان هرگاه هنگام تقسیم کردن ارث، یعنی: "

، بپردازیدو مستمندان حاضر شدند، چیزی از آن را به ایشان 

 ".گوییدب سخنبا روش ی شایسته و با آنان 
 

 منظور از "
ُ
رْبَى  أ

ُ
ق
ْ
و ال

ُ
در اینجا، بستگانی ( خویشاوندانیعنی )" ول

 و 
َ
هستند که فقیر هستند، گرچه در زمره بستگانی که شرعا

 ارث می برند، قرار ندارند.
َ
 قانونا

 نکته چهارم

 در آیه نهم از مجموعه آیات مورد بحث، چنین می فرماید:

فِهِمْ 
ْ
ل
َ
وا مِنْ خ

ُ
رَك

َ
وْ ت

َ
ذِينَ ل

َّ
شَ ال

ْ
يَخ

ْ
يْهِمْ  وَل

َ
وا عَل

ُ
اف

َ
ا خ

ا
 ضِعَاف

ا
ة يَّ ِ

ر 
ُ
ذ

ا  سَدِيدا
ا

وْلً
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
يَق

ْ
 وَل

َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
يَت
ْ
ل
َ
 . ف
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کسانی که اگر فرزندان ضعیفی را از خود به جا گذارند یعنی: "

پیشه سازند و  ، پس تقوای الهیبهراسندبیمناک هستند، باید 

 سخن استوار بگویند".

 

، مقصود از این آیه شری
َ
تأکید بر مراعات حقوق ، فهظاهرا

ایتام و مستمندان است که در آیه قبل، کمک کردن به آنان 

 توصیه شده بود.
 

یعنی: آنانکه اگر خودشان ذرّیه مستمند و ضعیفی داشته 

در هنگام تقسیم میراث باشند، نگران آنان خواهند بود؛ باید 

ا، 
ّ
خشیت و تقوای الهی را پیشه سازند و به یک شخص متوف

، او که از ایتام و مستمندان هستندبستگان تهیدست ر دیگ

و با آنان،  ترحّم کنند و بخش ی از میراث را به آنان ببخشند

 .خوش رفتاری کنند
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 نکته پنجم

ردسال بودن یتیمان سوء 
ُ
در آیه دهم، به کسانی که از خ

یا و استفاده می کنند و اموال آنان را چه در هنگام تقسیم ارث 

خوردن  که: هشدار می دهد اینچنینمی خورند، موارد دیگر در 

 اموال یتیمان، در حقیقت، بلعیدن آتش جهنّم است. 

دنیا به خاطر حجاب های طبیعت،  عالمگرچه این حقیقت در 

غیر قابل رؤیت است، اما در عالم برای ستم کنندگان به ایتام، 

آخرت که همه پرده های طبیعت به کنار زده می شوند، 

ظالمان در حق یتیمان، آشکار خواهد شد، و حقیقت عمل 

 ستمگران در آتش ی شعله ور، وارد خواهند شد:

ونِهِمْ 
ُ
 فِي بُط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ

َّ
ا إِن ما

ْ
ل
ُ
امَى  ظ

َ
يَت
ْ
مْوَالَ ال

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
إِنَّ ال

ا ارا
َ
ا  ن  سَعِيرا

َ
وْن

َ
 .  وَسَيَصْل
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م می خورند، آنانکه اموال یتیمان را از روی ظلم و ستیعنی: "

همانا آتش را در شکم های خود می بلعند،  و به زودی  در  

 آتش ی شعله ور،  وارد می شوند و می سوزند".

 

ادر این آیه، کلمه " ما
ْ
ل
ُ
غصب اموال این است که "، به معنای ظ

  ، با علم و آگاهی به ظالمانه بودن آن، صورت بگیرد.یتیمان
 

 بحث علمی

 دیدگاه علومآتش از  بلعیدنمنظور از  

به این حقیقت اشاره  در آیه دهم  از مجموعه آیات مورد بحث،

با علم و آگاهی از زشتی و  اموال یتیمانصب شده بود که غ

فروبردن آتش در شکم غاصبان است. ، در حقیقت، تباهی آن

این عبارت بیان شد، دیدگاه عرفان اسلامی  توضیحآنچه در 

رت، باطن جهان طبیعت بود. از نقطه نظر عرفان، عالم آخ
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ه این نشئه 
ّ
است، و آن نشئه عظیم اخروی، روی دیگر سک

بنا بر این، همزمان با غصب اموال یتیمان،  ظاهری عالم است.

به شخص غاصب، آتش جهنّم را در شکم خود فرو می برد، اما 

 ،نمی تواند این حقیقت را به ظاهرخاطر حجاب های طبیعت، 

 مشاهده کند.

، روندبکنار همه پرده های طبیعت  ،عالم آخرت در هنگامی که

برای خودش نیز، او در حق یتیمان،  ظالمانه حقیقت عمل

 آشکار خواهد شد. 

به عنوان در مباحث معنوی و عرفانی اسلامی، این موضوع، 

م اعمال"  " مورد بحث قرار می گیرد.تجس 

 

دیدگاه معنوی مذکور، نقطه نظرات علوم  در کناردر اینجا، 

موضوع یادشده، از نظر گرامی شما      ز را نیز، در تفسیر رو 

 می گذرانیم.
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ه دستاوردهای دانش های علوم اعصاب و با ملاحظ

"بلعیدن آتش" در  ؛ اینچنین استنباط می شود کهروانشناس ی

یک "، و نماد روانی-بصَ عَ مثال مورد بحث، یک استعاره "

" ش کشیدن درونبه آتبا عنوان "است که از آن، ک هل  مُ  پیامد

 تعبیر می شود.

 دیدگاه علوم اعصاب

از دیدگاه علوم مغز و اعصاب، ستم در حق ضعیفان که بر 

خلاف وجدان اخلاقی است، با علم و آگاهی به ماهیّت آن ظلم؛ 

 (Amygdala) "آمیگدالشامل " ،مدارهای استرسبه فعال شدن 

 (HPA axis)" کلیه غده  فوق  –هیپوفيز  –هیپوتالًموس محور و "

 منجر می شود.

 

 پاسخ به استرس   امانهٔ مرکزی س  که  "HPAهنگامی که محور "
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هورمون " که CRHفعال شود، آزادسازی " در بدن است

"؛ و هیپوتالًموساست توسط " کورتیکوتروپينآزادکننده 

است  آدرنوکورتیکوتروپين هورمون "  که ACTHآزادسازی "

بر این، سطح آزادسازی  بناانجام می گردد. هیپوفيز،  توسط

افزایش    ،کلیه غده  فوق در خون، توسط  کورتيزولهورمون 

 می یابد و موجب تشدید استرس می گردد.

 

(به صورت مزمن، و به دنبال آن، HPAفعّال ماندن محور )

افزایش کورتیزول در سطح بالا و به صورت پایدار، موجب 

و در  می شود( Systemic inflammation) التهاب سیستمیکبروز 

" نشده رنج اخلَقی حلآسیب و نهایت، به پدیده ای به نام "

(Moral Injury )دچار را  منتهی می گردد و جسم و روان انسان

به  رساندن که ناش ی از آسیب سوزش درونو حقیقی  التهاب

 می سازد.وجدان اخلاقی است، 
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 مول  پژوهش های ژورژ 

ق و شناخت تحقیقات عصب پژوه معرف در زمینه اخلا 

در ( و همکاران وی که Jorge Moll" )ژورژ مول اجتماعی به نام "

صورت مقاله ای تحت عنوان میلادی به  1311سال 

مربوط به  ماتیتصم ،یانسان کیمبیمزول-نتوافر  یها شبکه"

منتشر گردید، به این نکته " کنند یم تیرا هدا هیر يخ یها کمک

)مانند غصب  سودآور رفتار غیراخلاقی اشاره دارد که گرچه 

می شود، اما  مدت کوتاهمادّی پاداش اموال یتیمان(، موجب 

و رنج روانی  ،افت شدید رضایت پایداردر درازمدّت، به 

  منتهی می گردد.و پریشانی مداوم روحی، جانکاه، 

 دیدگاه روانشناس ی

از دیدگاه دانش روانشناس ی، ظلم و ستم در حقّ افراد بی دفاع 

انند یتیمان، با علم و آگاهی به گناه بودن و و آسیب پذیر م
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       مکانیسم توجیه اخلَقیزشتی آن، موجب فعال شدن 

(Moral Disengagement ).می گردد 

به صورت یک فرد ضدّ اجتماعی در شخص ظالم را این امر، 

         اخلاقی او منتهی -می آورد و در نهایت، به فروپاش ی روانی

 می شود.

اهانه در حق ضعیفان، موجب کاهش فعالیّت زیرا ستم آگ 

"vmPFC" و "Insula" ت زدایی اخلَقی" می شود، و به
اسی  " حس 

(Moral Desensitization.منتهی می گردد ،) 

بدین صورت، فرد غاصب حقوق ایتام، در مدار پیامدهای تباه 

قرار می گیرد و شخصیّت  چرخهٔ پایدار رنج عصبیکننده و 

 او، می سوزد.اخلاقی و انسانی 

بر این اساس، ستم در حقّ اقشار آسیب پذیر مانند ایتام، 

همزمان با سوزان آن انسان های ضعیف و بی دفاع، 



90 

 

، به نیز اجتماعی" را در فرد  ستمگر -اخلاقی -"شخصیّت روانی

 آتش می کشد.

 پژوهش های جاشوا گرین

تجربی و علوم مغز و اعصاب  یمطالعات دانشمند روانشناس 

در و همکاران او که  (Joshua D. Greene) جاشوا گرینام به ن

یافته های  بر روی تحلیل  میلادی،  1339و  1332سال های 

"fMRI" با عناوین  دو مقاله به صورت  انجام گردید، و   

"، و یدر قضاوت اخلَق یعاطف ی ر يدرگ از  fMRI یبررس "

در " یو کنترل در قضاوت اخلَق یتعارض شناخت یعصب یمبان"

" منتشر شده است، Neuron" و "Scienceژورنال های علمی "

، تصمیم غیراخلاقی  آگاهانهبر این نکته تأکید می کند که 
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تعارض پایدار، ی، سرکوب مدارهای همدلموجب مهار اخلاق، 

  می شود. عصبیاسترس مزمن، و رنج درونی 

 

***** 
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َ
ف
ْ
لِكَ ال

 َ
وَمَن   ﴾١٣﴿‎ وَذ

هُ 
َ
ا فِيهَا وَل الِدا

َ
ا خ ارا

َ
هُ ن

ْ
عَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِل

َ
هُ وَيَت

َ
 وَرَسُول

َ يَعْصِ اللََّّ

هِينٌ  ابٌ مُّ
َ
 . ﴾١٤﴿‎ عَذ

 

 ترجمه
 

. برای شما را درباره فرزندانتان سفارش می کند وند،خدا"

ر، 
ّ
ث است مذک

ّ
 . همانند بهره دو مؤن

پس دو سوّم میراث،  ،زنانی بیش از دو تن بودندوارثان، و اگر 

یک زن بود، پس نصف میراث برای  برای آنان است؛ و اگر 

 اوست. 
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میّت فرزندی داشته  گرا ،و برای هر یک از پدر و مادر میّت

اگر فرزندی نداشته  اما و خواهد بود،باشد، یک ششم میراث 

باشد و پدر و مادر او وارثان وی باشند، پس برای مادر او یک 

 سوم از میراث است. 

برای مادر وی یک ششم پس و اگر میّت برادرانی داشته باشد، 

ت میراث خواهد بود. این موارد، پس از جداکردن آنچه وصیّ 

 که بر عهده اوست، می باشند.  وامیکرده و یا 

از  شما نمی دانید که کدامیک از پدران یا فرزندانتان به شما

. اینها، اموری واجب از جانب نزدیکترند نظر سودمندی

 خداست، و خداوند، دانا و حکیم است.

و نصف میراث زوجه های شما اگر فرزندی ندارند، برای 

ارند، پس یک چهارم آن به شما        شماست، و اگر فرزندی د

می رسد. این امر، بعد از آن است که آنچه وصیّت کرده اند و 

 یا وامی که بر عهده آنهاست، جدا شود.
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و یک چهارم میراث شما مردان اگر فرزندی ندارید، برای    

زوجه هاست، و اما اگر فرزندی دارید، پس یک هشتم میراث 

آنچه  این امر هم بعد آن است که  شما به زوجه ها می رسد.

 ، جدا شود.شماستد و یا وامی که بر عهده یوصیّت کرده ا

 و او ، بدون فرزند و والدین باشد،درگذشته و اگر مرد یا زن  

پس به هرکدام از آندو، یک ششم دارای برادر یا خواهر است، 

میراث می رسد. و اگر بیش از این باشند، پس در یک سوم 

 ک هستند. این امر نیز، بعد از جداسازی آنچهمیراث، شری

میّت است. نباید در که بر عهده است و یا وامی  شدهوصیّت 

این امر، زیانی وارد شود. این، توصیه ای از جانب خداوند 

 است، و خدا دانا و بردبار است.

اینها، حدود خداوند هستند، و هرکه از خدا و پیامبر او پیروی 

بهشت هایی که نهرها در زیر آنها جاریند، کند، خدا او را به 
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وارد می سازد، و در آنجا جاویدان خواهند بود، و این امر، 

 رستگاری بزرگی است.

و هرکه از خدا و رسول او سرپیچی کند، و از حدود الهی تعدّی 

فری و تجاوز نماید، خدا او را به آتش دوزخ وارد می سازد، و کی

 ".خوارکننده برای او خواهد بود
 

 توضیح
 

محاسبات شرعی در این دسته از آیات شریفه، به تشریح 

در اینجا، به نکات برجسته ای که در  می پردازد. میراثتقسیم 

 این آیات شریفه نهفته اند، اشاره می کنیم.

 نکته اول 

، در خواهد شدبیان  این بحثهمانطور که در مبحث علمی 

نین در دوران قبل بسیاری از ادیان و آئین های پیشین، و همچ
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از اسلام در جزیرة العرب، زنان از میراث اقوام و خویشاوندان 

 خود، محروم بوده اند.

ضرورت ارث بردن  نرو، قرآن مجید برای بیان قاطعانۀاز ای

م و قطعی، به 
ّ
زنان، میراث بانوان را به عنوان یک اصل مسل

، و میراث مردان را در دادهمبنای اساس ی قرار یک عنوان 

 و چنین می فرماید: مقایسه با آن، تعیین می کند

مْ 
ُ
دِك

َ
وْلً

َ
ُ فِي أ مُ اللََّّ

ُ
   يُوصِيك

َ
ك
َّ
يَيْنِ لِلذ

َ
نث
ُ ْ
ِ الْ

 
لُ حَظ

ْ
 .رِ مِث

. برای شما را درباره فرزندانتان سفارش می کند وند،خدا"

ر، 
ّ
ث است مذک

ّ
 . همانند بهره دو مؤن

م قلمداددختراندر اینجا، بهره مندی 
ّ
گردیده و  ، امری مسل

ر، در مقایسه با آن تبیین گردیده است.
ّ
 سهم اولاد مذک

در مبحث علمی، به این نکته اشاره خواهیم کرد که گرچه در 

این مورد، سهم مرد، دو برابر سهم زن است، اما در بسیاری از 
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با سهم  در قانون ارث اسلامی، سهم زن، مساوی دیگر موارد 

 اشد.برابر سهم مرد می ب سهیا  و ،مرد
 

تبیین قاطعانه احکام ارث بردن زنان در شرایط صدر اسلام که 

ادامه هنوز، رسوبات فرهنگ زن ستیزانه دوران جاهلیّت 

 ، یک اقدام عادلانه و شجاعانه به نفع زنان بوده است.داشته

" الدر  الۡنثور اهمیّت این موضع گیری، از روایتی که در کتاب "

 است، روشن می گردد: " آمدهجلَل الدین سیوطینوشته "

 

عن ابن عباس قال: لۡا نزلت آية الفرائض التي فرض الله "

فيها ما فرض للولد الذكر والْنثی والْبوين كرهها الناس أو 

بعضهم وقالوا: تعطى الۡرأة الربع أو الثمن، وتعطى الًبنة 

النصف، ويعطى الغلَم الصغير، وليس من هؤلًء أحد يقاتل 

نيمة، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لً القوم، ولً يحوز الغ

 ."عطون الۡيراث إلً لۡن قاتل القومي
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اسیعنی: "از  روایت شده که وقتی آیه فرائض میراث  ابن عب 

 
ّ
ث )مرد و زن( نازل گردید، که خداوند، ارث را برای مذک

ّ
ر و مؤن

واجب کرده است؛ مردم یا برخی از آنها، آن را  و پدر و مادر

آنان گفتند: یک چهارم یا یک هشتم میراث به  خوش نداشتند.

زن داده می شود و یا نصف میراث به دختر داده می شود و یا 

به کودک صغیر هم ارث می رسد، در حالی که هیچیک از آنها 

 به جنگ نمی رود و غنیمت به دست نمی آورد.

در زمان جاهلیّت )پیش از اسلام(، آنان ارث را فقط به کسانی 

 که به جنگ برود".می دادند 

 

بنا بر این، دستور اسلام مبنی بر پرداخت میراث به زنان، با 

مذاق مردمان آن دوران، سازگار نبوده است، و این حکم، 

 علیرغم جریان فرهنگی دوران جاهلیّت، صادر گردیده است.
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 نکته دوم

یکی از معیارهای تعیین سهام ارث برای وارثان، میزان قرابت 

 است که خداوند به این امر، آگاه تر است.  آنان به میّت

 این سخن قرآن شریف، اشاره به قاعده یادشده است:

ا  عا
ْ
ف
َ
مْ ن

ُ
ك
َ
رَبُ ل

ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
 أ

َ
دْرُون

َ
 ت

َ
مْ لً

ُ
ك
ُ
اؤ

َ
بْن
َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
نَ  آبَاؤ ِ

 م 
ا
ة
َ
رِيض

َ
ف

 ِ ا  اللََّّ ا حَكِيما  عَلِيما
َ
ان

َ
 ك
َ  . إِنَّ اللََّّ

پدران یا فرزندانتان به شما از شما نمی دانید که کدامیک از "

اینها، اموری واجب از جانب  نظر سودمندی نزدیکترند.

 ."خداست، و خداوند، دانا و حکیم است

 نکته سوم

ة کلمه "
َ
لَل

َ
" در آیه دوازدهم از مجموعه آیات مورد بحث، در ك

و  اصل لغت عربی، به معاني مختلفى مانند ضعف، تعب
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ه در آیه مورد نظر، به معنای احاطه آمده است. اما این کلم

 فردی است که از دنیا رفته است و فرزند و والدین ندارد.
 

 بحث علمی

 ارث زنان از دیدگاه ادیان

در اینجا، جایگاه زنان را در نظام قوانین ارث، از دیدگاه ادیان 

 گوناگون، تبیین می کنیم.
 

 قانون ارث در آئين یهودی

 

، تنها در صورت نبود پسران، در آئین یهودی کلاسیک، دختران 

ارث می برند. زنان نیز، هیچ مالکیتی نسبت به میراث شوهران 

 ندارند و فقط از مهریّه و نفقه، برخوردار هستند.
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" سِفر اعداداز " 11در آیه هشتم تا یازدهم از فصل 

(Numbers" در کتاب )چنین آمده است:تورات ،" 

ל  ח ל בְנ י-וְאֶׁ א  שְרָׂ ר רתְדַב֙ , יִׁ אמ  יש  :ל  י אִׁ ן, יָׂמוּת-כִׁ ין וּב   א 

ם—לוֹ ת וְהַעֲבַרְתֶׁ תוֹ-אֶׁ תוֹ, נַחֲלָׂ  .לְבִׁ

ם  ט ין-וְאִׁ ם—בַת, לוֹ א  ת וּנְתַתֶׁ תוֹ-אֶׁ יו, נַחֲלָׂ חָׂ  .לְאֶׁ

ם  י ין-וְאִׁ ים, לוֹ א  ם—אַחִׁ ת וּנְתַתֶׁ תוֹ-אֶׁ י, נַחֲלָׂ יו לַאֲח  בִׁ  .אָׂ

ם  יא ין-וְאִׁ ים א  יו, אַחִׁ בִׁ ם—לְאָׂ ת וּנְתַתֶׁ תוֹ-אֶׁ רוֹ נַחֲלָׂ שְא   לִׁ

ב ר  יו הַקָׂ לָׂ שְפַחְתוֹ א  מִׁ הּ וְיָׂרַש, מִׁ תָׂ ה; א  יְתָׂ בְנ י וְהָׂ ל לִׁ א  שְרָׂ , יִׁ

ט לְחֻקַת שְפָׂ ר, מִׁ וָּׂה כַאֲשֶׁ ת, יְהוָׂה צִׁ ה-אֶׁ שֶׁ     .מ 

 یعنی: 

اگر مردی بميرد و پسری نداشته  :اسرائیل بگو و به بنی. 5"

 .بدهیدخترش باشد، آنگاه ارثِ او را به د

 آن مرد اگر دختری نداشته باشد، ارث  او را به برادران و .4

 .بدهید



103 

 

اگر برادری نداشته باشد، ارث  او را به برادران  پدرش  و .23

 .بدهید

ترین  و اگر پدرش برادری نداشته باشد، ارث  او را به نزدیک. 22

 خویشاوندش از خاندانش بدهید تا آن را به میراث ببرد؛

آور خواهد  قانون  داوری  الزام ، به عنواناسرائیل ن برای بنیو ای

 ".فرمان داد موس یبه یهوه  گونه که بود، همان
 

" باوا باترا" از رساله "115b" تا "110aهمچنین، در بندهای "

(Bava Batra" از کتاب )تلمود( "Talmud ؛ عبارت هایی بدین)

 شرح، به چشم می خورند:

 בן״‎שיש‎מקוםב‎יורשות‎אינן‎״בנות

 .برند دختران در جایی که پسر وجود دارد، ارث نمییعنی: 
 

 ירושה״‎בכל‎לבת‎קודם‎״בן

 .پسر در هر ارثی بر دختر مقدم استیعنی: 
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 בן״‎כשאין‎יורשת‎״בת

 .برد که پسری وجود نداشته باشد هنگامی ارث می ،دختریعنی: 
 

 בעלה״‎את‎יורשת‎האשה‎״אין

 .برد رث نمیا ،زن از شوهر خودیعنی: 
 

(، Jewish Law) قانون یهودبرای توضیح بیشتر می توانید به کتاب 

 مراجعه کنید. ،(Menachem Elon)" مناخم ایلون نوشته "
 

 قانون ارث در آئين زرتشتی

 

ری، از آن  مردان است و در این آئین نیز، محور اصلی میراث بَ 

 استحقاق زنان از ارث، بسیار محدود می باشد.

به  برلينس پژوهش های استاد ایرانشناس ی در دانشگاه بر اسا

 یحقوقِ مورددر کتاب "( Maria Macuch) ماریا ماکوخنام 

" رانیدر ا یلَدیدر آغازِ سده  هفتم م ییقضا ه  یو رو  کیستیکازوئ
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(Rechtskasuistik und Gerichtspraxis zu Beginn des siebenten 

Jahrhunderts in Iran)  هزار دادِستان کانِ یمات"به کتاب ، با استناد"  

(Mādagān ī Hazār Dādestān) یدر قانون ساسان؛ بر آنست که، 

بلکه  ند؛دبر  یاموال را به ارث نم ،زنان به عنوان وارث کامل

بر اموال  کنترل موقت ستندتوان یم ،وارث مرد ابیفقط در غ

د. ارث بری دختران نیز، شته باشندانفقه  درگذشته و حق

ر، مشمول بسیا
ّ
ر محدود بوده و در صورت فقدان وارث مذک

 میراث می شدند.

برای تحقیق در این امر، شایسته است به بخش هایی از کتاب 

"  که به این موضوع ارتباط دارند هزار دادِستان کانِ یمات"

: در دارایی و سایر 01: در ارث، و فصل 15فصل مانند 

 اجعه شود.فصلهای مرتبط با مالکیّت خانوادگی، مر 
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" رزتشتیان: باورها و اعمال دینیهمچنین، می توانید به کتاب "

(Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices ،)

 (، مراجعه کنید.Mary Boyce" )سیبو  ی مر نوشته     "
 

 قانون ارث در آئين هندوئیسم

 

، در اغلب هندوئیسممحرومیّت زنان از میراث از دیدگاه آئین 

 موارد، قابل مشاهده است.

 "یتمَنوسْمْرِ بر اساس فصل نهم از کتاب دینی هندویی به نام "

(मनुसृ्मति)،  چنین آمده است: 259در آیه شماره  

 ".پسران تنها وارثان اموال پدر هستند"

 ، چنین می خوانیم:نیز از همان فصل 239در آیه 

 ی طور مساو  را به ی اموال پدر  ،پس از مرگ پدر و مادر "برادران

 ". کنند میتقسمیان خود 
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در موارد محدود مانند فقدان وارث پسر، مقدار ناچیزی از 

 ارث، برای دختر نیز، قرار داده شده است.

 اما زنان، بجز جهیزیه، از ارث همسر خود، محروم می باشند.
 

 

شده   ، اصلَح2591هندوها  ینیقانون جانشبر مبنای "

1009( "Hindu Succession Act 1956, amended 2005 ،)

اصلاحاتی در قوانین مربوط به ارث، توسط پارلمان هندوستان، 

 به وجود آمده است. 

 

 برای توضیح بیشتر، به کتاب های: 

o قانون و دولت در هند ن،ید (Religion, Law and the State in 

India)" ترِ دِ  نيجان دانکن مارت، از "(John Duncan Martin 

Derrett ؛) 
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o "تهیقانون هندو: فراتر از سنت و مدرن" (Hindu Law: 

Beyond Tradition and Modernity،)  نوشته پروفسور

  (،Werner Menski)" یورنر منسک "

 مراجعه شود.

 

آنچه بیان شد، مربوط به ادیانی بود که احکام فقهی : توضیح

 در باره ارث را در کارنامه خود دارند. 

 "" در ميراثاما بر مبنای فصل "
ُ
" رفرهنگ لغت کتاب مقدس انک

(Inheritance, Anchor Bible Dictionary) " اسکات بارچینوشته "

(Scott Bartchy) تیدر باب مالک یتأمل"، و کتاب( "Thinking About 

Property،) " یگارنس  تر یپنوشته "(Peter Garnsey،) و کتاب 

، (An Introduction to Buddhist Ethics) یی"بر اخلَق بودا یا مقدمه"

 "قانون کلَسیک هند"و کتاب  (Peter Harvey) "پیتر هاروی"نوشته 

(The Classical Law of India)  نگاتیرابرت ل"نوشته" (Robert Lingat؛) 
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، موضوع ارث را به بودائیسمو  مسیحی تآئین هایی مانند 

عرف رایج ارجاع داده و نظام خاص ی را در زمینه "میراث" از 

 اه فقهی و حقوقی، مطرح نکرده اند.دیدگ 
 

 قانون ارث در آئين اسلَم

 

ری زنان را در میراث بَ حق دین اسلام، نخستین آئینی است که 

مردان، به صورت صریح و به عنوان فریضه الهی و حق کنار 

 امری غیر قابل چشم پوش ی، تبیین کرده است.

مردان، و در مجموعه نظام ارث در اسلام، گاهی زنان به اندازه 

 برابر یک مرد، ارث می برند. سهگاهی نصف مردان و گاهی هم 

 توضیح:

نظام ارث در اسلام ، مجموعه ای از قوانین و مقررات را در بر 

آن مجموعه ، نمی توان در باره  می گیرد که بدون احاطه بر کلّ 

نظام یادشده ، داوری صحیحی  انجام داد. با ملاحظه دقیق 
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ی روشن می گردد که در برخی از موارد، مسائل ارث به خوب

سهم مرد دو برابر زن است ، ولی در بعض ی موارد ، سهم زن 

چند برابر مرد است ؛ و گاهی سهم مرد و زن کاملا مساوی 

 هستند. 

به منظور توضیح بیشتر پیرامون نظام ارث در اسلام،  ،اینک

 :ابعادی از آن را از نظر گرامی شما می گذرانیم

دختر و پسر باشند ، میراث را به  ،اگر  وارث ميّت: مسأله 

كنند كه به هر پسر دو سهم  و به هر دختر  نحوی  قسمت مى

 .یک سهم برسد

در نظر گرفته شده  سهم مرد، دو برابر سهم زن ، مورددر این 

 .است
 

اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشند، :  مسأله

دختر سه قسمت از شش  پدر و مادر هر كدام يك ششم  و
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برد و یک ششم باقیمانده به همین نسبت میان  قسمت  را مى

 همه آنها تقسیم می شود

سهم یک زن )یعنی دختر میت( سه برابر سهم در این مسأله ، 

 می باشد یک مرد )یعنی پدر میت(
 

اگر وارث ميّت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك  : مسأله 

كنند، يك قسمت آن را  ر قسمت مىمال را چها ،دختر باشد

 .برد پدر يا مادر و سه قسمت را دختر مى

سهم یک زن )یعنی دختر میت( سه برابر در این مسأله نیز، 

 .است سهم یک مرد )یعنی پدر میت(
 

چند برادر مادرى، يا چند خواهر میّت، اگر وارث  :مسأله 

 مال  ،مادرى، يا چند برادر و خواهر مادرى باشند، درهرصورت

 .شود بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى
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با سهم مردان  )یعنی خواهران(سهم زنان در این مسأله ، 

 . می باشد مساوی  )یعنی برادران(
 

هم دايى و هم خاله باشد )و همه در صورتی که وارث : مسأله 

پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند( مال بطور مساوى آنها 

 .دشو  ميان آنها قسمت مى

)یعنی خاله( با سهم زن )یعنی دایی( سهم مرد در این مسأله ، 

 .می باشد مساوی 
 

يك دايى و يك عمّه باشد، مال را سه میت اگر وارث : مسأله 

 .برد دو سهم را عمّه مىو كنند، يك سهم را دايى،  قسمت مى

سهم یک   دو برابر )یعنی عمه(سهم یک زن در این مسأله ، 

 .ی باشدم )یعنی دایی(مرد 
 

ادّعای برخی نویسندگان ،  از آنچه بیان شد معلوم می گردد که

مبنی بر دو برابر بودن سهم میراث مردان نسبت به زنان در 
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ست و ناش ی از ، سخنی نادر در نظام ارث اسلامی همه موارد

ارث در اسلام است. بلکه قوانین آگاهی آنان نسبت به نا

رخی موارد ، سهم زن دو همانگونه که ملاحظه فرمودید ، در ب

برابر یا سه برابر مرد است ، و در بعض ی موارد ، سهم مرد دو 

برابر زن ؛ و در برخی از حالات ، سهم زن و مرد با هم مساوی 

 .می باشد

بنا بر این ، اولویت در نظام ارث اسلامی، بر مبنای جنسیت و 

ری مرد بودن یا زن بودن افراد نیست، بلکه تابع معیارهای دیگ

مراتب نیاز وارثان  ودر امر خویشاوندی مانند درجه قرابت 

است که بر اساس آن ، گاهی سهم زنان بیشتر است و گاهی 

سهم مردان ، و در برخی از موارد هم که ملاحظه فرمودید، 

 .سهم هردو باهم مساوی می باشد
 

 

***** 



114 

 

 ١٦و  ١٥ آیه –سوره نساء 
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َ
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 ترجمه
 

می شوند، چهار نفر  فحشاکسانی که مرتکب ، و از زنان شما

از خودتان را بر آنان به گواهی بخواهید؛ پس اگر گواهی دادند، 

زمان تا  محصور کنیدرا در خانه ها  زنان اهل فحشاآن 

 .آنان راهی قرار دهد وند براییا خداو رگشان فرا رسد، م
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آنان را بیازارید؛ و پس  ،می شوند فحشاکه مرتکب  دو نفرآن و 

روگردان از آنان  به اصلاح خود اقدام کنند،اگر توبه کنند و 

 ت".بسیار توبه پذیر و مهربان اسوند، خداشوید. 

 

 توضیح
 

 رح ذیل، اشاره می شود:برای تشریح این دو آیه، به نکاتی به ش

 نکته اول 

 از سوره نساء(، مبنی بر حصر خانگی زنان   29آیه نخست )آیه 

تا آخر عمر آنان؛ با آیات دیگر قرآن، نسخ شده  اهل فحشا

 ، و مجازات دیگری، جایگزین آن گردیده است.است

 عبارت "
ا

هُنَّ سَبِيلَ
َ
ُ ل وْ يَجْعَلَ اللََّّ

َ
نان آ وند براییا خداو " )یعنی: أ

( که در آیه مذکور آمده است نیز، بر این امر راهی قرار دهد



116 

 

دلالت دارد که حکم حصر خانگی تا آخر عمر، یک حکم 

  قطعی و غیر قابل تغییر نیست.

 

بر اساس احادیث اسلامی مانند حدیث یادشده در زیر، که در 

" روایت شده است، بیان تفسير عیاش ی" و "تفسير صافی"

، نسخ کننده حکم آیات دیگر قرآن آمده ا" که درحدود "زن

 در آیه مورد بحث است: مادام العمرحصر خانگی 

 

عن الصادق )عليه السلَم(: في قوله تعالى: ﴿واللَتي يأتين "

 ."هي منسوخة، والسبيل هي الحدود: الفاحشة﴾ 

﴿واللاتي يأتین )ع( در تفسیر آیه  امام صادقیعنی: از 

: این آیه، نسخ شده است، و روایت شده که فرمود الفاحشة﴾

 می باشد". حدود" که در آیه آمده است، سَبیلمقصود از "
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 نکته دوم

ادّعای ارتکاب فحشا برای اثبات جرم، کفایت نمی کند. بلکه 

در صورتی جرم یادشده به اثبات می رسد که چهار نفر شاهد 

عادل، گواهی دهند که خود، حضور داشته اند و شاهد 

 کور توسط شخص ی معین بوده اند.ارتکاب جرم مذ

با این بیان، روشن می گردد که اثبات ارتکاب فحشا، امری 

است که به سادگی صورت نمی پذیرد، تا مجازاتی )اعمّ از 

ب شود.
ّ
 حصر یا حدّ( بر آن مترت

 از اینر، قرآن مجید چنین می فرماید:

مْ 
ُ
نك ِ

 م 
ا
رْبَعَة

َ
يْهِنَّ أ

َ
هِدُوا عَل

ْ
ش

َ
اسْت

َ
   ف

َ
إِن ش

َ
وهُنَّ فِي ف

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
هِدُوا ف

بُيُوتِ 
ْ
 .ال

چهار نفر از خودتان را بر آنان به گواهی بخواهید؛ پس اگر "

  .محصور کنیدرا در خانه ها  زنان اهل فحشاگواهی دادند، آن 
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 نکته سوم

در سوره نساء، چنین آمده  21بعدی، یعنی آیه شماره  آیه در

  مورد تنبیه قرار است که مرد و زنی که مرتکب زنا می شوند،

می گیرند، مگر اینکه توبه کنند، و به اصلاح خود بپردازند. در 

این حالت، خداوند، توبه آنان را می پذیرد و از آزار دادن آنان، 

 صرف نظر می شود:

وهُمَا
ُ
آذ

َ
مْ ف

ُ
تِيَانِهَا مِنك

ْ
انِ يَأ

َ
ذ
َّ
عْرِضُوا   وَالل

َ
أ
َ
حَا ف

َ
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َ
ابَا وَأ

َ
إِن ت

َ
ف

هُمَا
ْ
ا إِنَّ   عَن حِيما ا رَّ ابا وَّ

َ
 ت
َ
ان

َ
 ك
َ  . ‎ اللََّّ

آنان را بیازارید؛ پس  ،می شوند فحشاکه مرتکب  دو نفرآن و "

روگردان از آنان  به اصلاح خود اقدام کنند،و اگر توبه کنند و 

 ت".بسیار توبه پذیر و مهربان اسوند، خداشوید. 

"، زن و مردی است که مرتکب اللذانبنا بر این، مقصود از "

"، به کلمه یأتیانها" در کلمه "هاحشا شده اند. و ضمیر "ف

" 
َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
 باز می گردد.)به معنای زنا( " ال
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در صورت  در این آیه، در خصوص مجازات زن و مرد زناکار

وهُمَابه کلمه " توبه نکردن و عدم اقدام در جهت اصلاح؛
ُ
آذ

َ
" ف

نوع  که به معنای آزردن و تنبیه کردن است، بسنده شده و به

 و کمیّت و کیفیّت آن اشاره نشده است.

در برخی از آیات دیگر، به "جَلد" به معنای تنبیه با تازیانه، در 

صورت اثبات جرم با گواهی شاهدان عادل و به تعداد معیّن، 

 اشاره شده است.

روشن است که صرف نظر از مجازات مذکور، در صورت توبه 

ارفاق برای مرد و زن  و اصلاح خود در این آیه شریفه، نوعی

 گناهکار به حساب می آید.

 نکته چهارم

بر مبنای سخن برخی از مفسّران و بعض ی از روایات اسلامی، 

حکم تنبیه در آیه پانزدهم از سوره نساء، مخصوص زنان 
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اما ند. و داست که مرتکب زنای محصنه می شبوده شوهرداری 

که مجرّد  دهبو حکم تنبیه در آیه شانزدهم، برای زن و مردی 

 ند.یدمی گردو مرتکب فحشا  بوده اند
 

 بحث علمی

 آسیب های فحشاء از دیدگاه علوم مدرن 

در اینجا، آسیب های فحشاء را از نقطه نظر دانش هایی مانند 

، شناس ی و سلامت عمومی شناس ی، جامعه علوم اعصاب، روان

مورد بررس ی قرار می دهیم، تا دلیل منطقی مخالفت ادیان الهی 

 ا انتشار این ضایعه تباه کننده در جامعه بشری، روشن گردد.ب

 دیدگاه علوم مغز و اعصاب

 بی ثبات (، رفتار جنس ی  Neuroscience) دانش اعصاباز نظر 

که با چند شریک جنس ی صورت می پذیرد، موجب تحریک 
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ر نتیجه، به ( می شود، و دDopamine) دوپامينشدید نظام 

، و به دنبال آن، این ناقل عصبیکاهش حساسیّت گیرنده های 

 یها نسبت به محرک پاداش مغز ستمیس تیکاهش حساسبه 

ت زدایی پاداشاین امر، " منتهی می گردد. ،بخش لذت اسی  " حس 

(Reward desensitization نامیده می شود و به )کاسته شدن 

برای همان  شخص پاسخهای نورونی، می انجامد. در نتیجه،

طلبد و اگر   میرا  ی تر  افراطی و یاتر  یک قوی تحر لذت،  از میزان

 زیانباری می گردد.مسیر قرار بگیرد، وارد چرخه تکراری این در 

برخی از آثار جانبی این اختلال، عبارتند از: کاهش 

و ضعف مهار تکانه، "خودکنترلی"، احساس کسالت مزمن، 

 کاسته شدن رضایت از زندگی.

بع یادشده در زیر، بیان دلائل تفصیلی این پدیده، در منا

 گردیده اند:
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 با عنوان " عصب شناس ی پژوهشParsing reward " در

 Brain Research) "مغز قاتیتحق یها یبررس ژورنال علمی "

Reviews ) که توسط استاد علوم اعصاب از دانشگان

 و همکار او (Kent Berridge)" جیکنت بر به نام "میشیگان 

 گرفتهانجام  (Terry Robinson) "نسون یراب ی اِر " به نام

 است.

  تاد لًوبه نام آمریکایی  درمانگر روانپژوهش (Todd Love) 

که  ،در زمینه رفتارهای جنس ی غیر متعارف و همکاران او

" ی علوم رفتار ژورنال علمی "میلادی در   1329سال در 

(Behavioral Sciencesمنتشر گردیده است ). 

 دیدگاه روانشناس ی 

          انشناس و روانپزشک بریتانیایی به نامرو پژوهش های 

 او به نامدر اثر معروف که ( John Bowlby" )جان بالبی"
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منعکس (، Attachment and Loss" )دلبستگی و فقدان"

 و به نحوگردیده
 
 ، بر این نکته تأکید می کند که انسان ها ذاتا

 .شده اندریزی  برنامه ،دلبستگی پایداربرای  ،زیستی

را نباید فقط به عنوان یک احساس تلقّی  دلبستگیاینرو، از 

کرد، بلکه باید آن را به عنوان یک سیستم سامان دهنده 

 هیجانات و امنیّت، قلمداد کرد.

فحشاء، به عنوان رابطه ای غیر اخلاقی، دلبستگی را در کانون 

کاهش رضایت از خانواده، نا ایمن می سازد. این امر، موجب  

پایدار،  همبستگیاسترس مزمن، تضعیف یی، زندگی زناشو 

 زوال اعتماد، کاهش آرامش، و اضطراب اجتماعی می گردد.

انگیزش بلند مدّت،  موجب ناامنی عاطفی شود، رفتاری کهزیرا 

       اجتماعی را به مخاطره اعتماد و ثبات روابط خانوادگی و 

 می افکند.
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" فارلیملیسا همچنین، مطالعات دانشمند روانشناس، "

(Melissa Farley ) مقاله ای با عنواندر و همکاران او که 

میلادی  1330، در سال "ه کشور فحشا و قاچاق انسان در نُ "

( Journal of Trauma Practice) "تروما درمانی عملکرددر مجله "

به بررس ی آثار سلبی و تباه کننده فحشا و  ؛منتشر گردیده است

 می پردازد.  ی گر  یروسپ

، رابطه مستقیم میان فحشا از یکسو، و ش های یادشده پژوه

 استرس پس از سانحه اختلال  اعتیاد، و اضطراب، افسردگی، 

(PTSD.از سوی دیگر را به اثبات می رساند ) 

" در PTSDبر اساس یافته های این پژوهش علمی، اختلال "

زنانی که اهل فحشا هستند، در مقایسه با بازماندگان از 

ها، نرخ بالایی دارد. این ترومای تباه کننده، چه در شکنجه گاه 

محیط هایی که فحشا را قانونی کرده اند و چه در غیر آن، 

مانند فعال سازی یکسان است و تأثیرات خسارت بار خود 
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سیستم استرس مزمن، شرطی سازی ترس، گسست هیجانی، 

        جای بررا  های فیزیکی و روانیخشونت  ،افسردگی عمیق

        ، فراهمنیز ی گذارد، و زمینه را برای زوال سلامت جسمانیم

 می سازد.

تأثیرات خطرناک جسمی و روانی فحشا، در مقاله ای با عنوان 

" توسط فحشا: خشونت و اختلَل استرس پس از سانحه"

به  ،و همکاران دانشگاهی او (Melissa Farley" )ملیسا فارلی"

 فصیل بیان گردیده اند.ت

 ه علوم اجتماعیدیدگا

 نزیجانز هاپکدانشگاه مطالعات استاد جامعه شناس ی در 

(Johns Hopkins ) کایآمر  یو اجتماع یاس یعلوم س یآکادمو 

که در مقاله ای با  (Andrew Cherlin" )نياندرو چرلبه نام "

 1339در سال " ییکاینشدن ازدواج آمر  نهینهادعنوان "
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( Marriage and Family) نوادهازدواج و خادر ژورنال علمی میلادی 

روابط منتشر گردیده است، بر این نکته تأکید می کند که 

، رواج فحشاء، موجب تضعیف نهاد خانوادهعاطفی ناپایدار و 

        و گسترشافزایش رفتار پرخطر زوال اعتماد میان افراد، 

 می گردد. در جامعهبی ثباتی 

 

انسجام درونی را  روشن است که پیامدهای زیانبار یادشده،

 "بی ثباتی نسلی"و  ،زنان منزلت تزلزل و موجب  ،ساقط می کند

و در نهایت، به  می شود سازی نسل آینده ناامن به معنای

 فروپاش ی سرمایه اجتماعی، منتهی می گردد.

، فقط موجب گناه فردی نیست، بلکه فحشابنا بر این، رواج 

د اختلال در ایجازوال انسجام خانواده و جامعه، و سبب 

سرمایه اجتماعی می شود و به فروپاش ی تمدّن یک جامعه از 

 ، منجر می شود.دیدگاه اخلاقی و روابط اجتماعی
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 علامت های این فروپاش ی، عبارتند از:

  ،تضعیف روابط عاطفی پایدار 

 ازدواج کاهش رغبت جوانان به، 

  سالمپایین آمدن نرخ زاد و ولد، 

 ،گسست اعتماد در جامعه 

  شدن جامعه از معنویّت و مبانی اخلاقیتهی، 

 افسردگی تروما و افزایش ناهنجاری های روانی مانند 

  جمعی.

 

***** 
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 ١٨و  ١٧ آیه –سوره نساء 
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 ترجمه
 

ناآگاهی برای کسانی است که از روی "توبه پذیری خداوند، تنها 

 می شوند، سپس به زودی توبه می کنند؛ اینان بدمرتکب کار 

 وندتوبه آنان را می پذیرد، و خدا ،ه خداتند ککسانی هس

 بوده است.دانا و حکیم  همیشه
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های بد انجام می دهند و فقط هنگامی برای آنانکه همواره کار 

که مرگ یکی از آنان فرا می رسد می گوید: اکنون توبه کردم؛ 

 توبه ای نیست. 

همچنین، برای کسانی که در حال کفر ورزیدن می میرند،    

 توبه ای نیست. برای آنان، کیفری دردناک، فراهم کرده ایم".

 

 توضیح
 

شرایط پذیرش توبه، سخن این دو آیه شریفه، در باره برخی از 

 می گویند. شرایط یادشده در این دو آیه، عبارتند از:

از روی جهالت )نه از روی عناد و اینکه شخص گناهکار،  .2

 ، مرتکب معصیتی شده باشد.سرکش ی(

 اینکه به زودی استغفار و ابراز پشیمانی کند. .1

 اینکه بر گناه خود اصرار نورزد. .0
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 اند.اینکه تا آخر عمر خود، کافر نم .9
 

وْبکلمه "
َّ
وْبَة" و "الت

َّ
" در اصل لغت عربی، به معنای الت

، به معنای در اصطلاح ،" است. و توبه از گناهبازگشت"

 خداوند، به سوی اطاعت از معصیت خدابازگشت و رجوع از 

 است.

گناهکار  از اینرو، توبه، به عنوان مسیری برای بازگشت انسان  

       ، قلمداد تگاری و سعادتشاهراه رسبه از بیراهه گمراهی 

 می گردد.

، در این زمینه، چنین     نور از سوره  02قرآن شریف، در آیه 

 می فرماید:
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 .وَت

، باشد که به سوی خداوند بازگردیدیعنی: "ای مؤمنان! همگی 

 رستگار شوید".
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اما برای اینکه "توبه"، معنای اصلی خود را از دست ندهد و به 

بازیچه ای فریبنده تبدیل نشود، شرایطی برای پذیرش آن 

شدن  ء، تا از جری سط شریعت اسلام، تعیین گردیدهتو 

 پیشگیری کند. و عادّی شدن معصیت، گناهگاران 

ه" گمان برند به اینکه فقط تلفظ کلمه "توبافراد بشر اگر زیرا 

یا "استغفار"، موجب محو شدن معاص ی آنان می شود، در دام 

و حقیقی توبه می افتند، و از و اصرار بر گناه معصیت مدام 

 طاعت پاکیزهاز لجنزار معصیت به  منزلگاه امن و بازگشت 

 .مانند، محروم می الهی

 به نکات یادشده در زیر، اشاره می کنیم:، برای توضیح بیشتر

 نکته اول 

، به عنوان فرصتی دوباره از توبه بودن امیدبخشسو، از یک

جانب خدا، برای جبران خطاها و پیوستن به مسیر طاعت و 
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. زیرا این هدیه الهی، از ناامیدی انسان باید حفظ شودتقوا، 

گناهکار، پیشگیری می کند و اشتیاق فطری او را به جبران 

اکی، خطاهای گذشته و داشتن زندگی همراه با پارسایی و پ

 افزایش می دهد.

" توبه پذیراز اینرو، قرآن مجید، نه تنها خداوند را به عنوان"

اب) ، دوستدار توبه کنندگان( معرفی می کند، بلکه او را تو 

 می فرماید:از سوره بقره، چنین  111در آیه قلمداد می نماید و 

رِي  ِ
ه 
َ
ط
َ
ت
ُ ْ
 وَيُحِبُّ الۡ

َ
ابِين وَّ

َّ
 يُحِبُّ الت

َ  نَ.إِنَّ اللََّّ

 کنندگان و پاکان را دوست دارد". "خداوند، توبه

در کتاب "الکافی" نیز، از محمّد ابن مسلم روایت شده است که 

 امام محمد باقر )ع( به وی فرمود:

كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله تعالى عليه المغفرة، 

ك فإيا .وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة، ويعفو عن السيئات

 .أن تقنط المؤمنین من رحمة الله
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یعنی: هرگاه یک مؤمن استغفار و توبه را اعاده کند، خداوند 

متعال نیز، آمرزش او را اعاده می کند. همانا، خدا آمرزنده و 

مهربان است و توبه را می پذیرد، و خطاها را می بخشد. پس 

 بپرهیز از اینکه مؤمنان را از رحمت خدا ناامید سازی".

 ه دومنکت

باید به  ،از سوی دیگر، معنای حقیقی "توبه" و شرایط آن

صورت روشن و شفّاف، تبیین گردد. در غیر این صورت، 

نماد بازگشت افراد مفهوم ارزشمند "توبه"، به جای اینکه 

گنهکار به سوی خدا باشد، به ابزاری در راستای اصرار بر گناه 

 ود.و عادّی شدن معصیت و تبهکاری، تبدیل می ش

از اینرو، قرآن کریم، در دو آیه مورد بحث در سوره نساء، 

 شرایط پذیرش توبه را به روشنی، بیان می فرماید.

 نکته سوم
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ةٍ کلمه "
َ
" )یعنی: از روی ناآگاهی( در آیه نخست از دو آیه بِجَهَال

مورد بحث، که به عنوان یکی از شرایط بخشش گناه و پذیرش 

 به معتوبه 
 
نای ندانستن اینکه فلان کار، گناه آمده است، صرفا

و معصیت است، نمی باشد. وگرنه، توبه اکثریّت قریب به 

فاق گناهکاران که می دانستند کاری که انجام داده اند گناه 
ّ
ات

 بوده است، نباید پذیرفته شود.

از اینرو، مفسّران، مقصود از "انجام گناه از روی جهالت" را 

وی ناآگاهی به پیامدها و    به معنای ارتکاب معصیت، از ر 

آسیب های آن، و یا از روی ناپختگی فرد خطاکار، و یا از روی 

را به حاشیه می راند، و آگاهی غلبه هوا و هوس که تعقّل 

 دانسته اند.

طرف مقابل این امر، انجام گناه توسط یک فرد، از روی عناد 

م در صورت تداو . بنا بر این، و ستیز در برابر خداوند است
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مشمول توبه آن شخص، ، فرد در برابر خداو سرکش ی عناد 

 .شدنخواهد 

 نکته چهارم

دو آیه مورد بحث )آیه های شانزدهم و هیفدهم از سوره 

  آمده اند که چنین در آن سوره نساء(، در ادامه آیه پانزدهم 

 می فرمود:
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َ
 ك
َ  .إِنَّ اللََّّ

آنان را پس  ،می شوند فحشاکه مرتکب  دو نفرآن و یعنی: "

از  ،به اصلَح خود اقدام کنندتوبه کنند و بیازارید؛ و اگر 

بسیار توبه پذیر و مهربان وند، خداروگردان شوید. آنان 

 ".تاس
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به یکی از شرایط دیگر برای پذیرش توبه، اشاره در این آیه، 

شده است و آن اینکه فرد گناهکار، پس از توبه و استغفار، به 

اصلاح امور خود بپردازد و خطای گذشته خویش را جبران 

 نماید. 

 این امر، دو نتیجه ملموس دارد:

 

 به عنوان یک امر صوری  :نتیجه نخست
 
اینکه "توبه" ، صرفا

مداد نشود، بلکه به عنوان یک اکسیر ارزشمند و بی محتوا قل

در جهت تکامل شخصیّت انسان ها و راه یابی مجدد آنها به 

 بارگاه امن الهی، مطرح گردد.

 

" مغفرت فروش ی" در اسلام، به صورت "توبهاینکه " :نتجه دوم

در نیاید که در برهه ای زمان، آسیب های  آئين مسیحیتدر 

 تحمیل کرد.زیادی را بر آن دین الهی، 
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 ها و ارباب کلیسا مغفرت فروش ی توسط پاپ

پدیده "فروش مغفرت" و به عبارت دیگر، "تضمین بهشت" در 

و  مقابل پرداخت پول، در برهه هایی از تاریخ کلیسای کاتولیک

، اتفاق افتاده، و قربانیان زیادی را گرفته به فرمان پاپ اعظم

  است.

معروف به  (Baldassarre Cossa) بالداسار كوسااز جمله آنان، 

پس از میلادی  2923از سال که (، John XXIII) یوحنا بیست و سوم

به قدرت رسید، به مغفرت  (Alexander V) الکساندر پنجمپاپ 

 فروش ی رو آورد.

          یا  یان هوسپاپ، این دو سرسخت  یکی از معارضان 

ای س 2019متولد سال  (،Jan Hus) (،جان هوس)
ّ
ال و متوف

 - Hussites) هوسیسممیلادی بود که رهبری جنبش  2929

Hussism.را در اروپای مرکزی بر عهده داشت ) 
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که به عنوان دانشمندی روشنفکر شناخته می شد،  هوس انی

 زراندوزی اربابپرچم قیام را بر دوش کشید و به مخالفت با 

 کلیسای کاتولیک به رهبر پاپ برخاست.

مند علوم دینی و رئیس دانشگاه یک فیلسوف و دانش ، وی 

( که امروزه به عنوان Bohemia) بوهمیادر منطقه  پراگ

 ، شناخته می شود بود.کشور جمهوری چک

سرانجام، جان خود را در مسیر مخالفت با پاب، از یان هوس، 

به عنوان بدعت گذار، به مرگ در آتش محکوم دست داد. او 

 2929ی سال سالگی در روز ششم جولا  92شد و در سنّ 

( واقع در جنوب آلمان Konstanz) کنستانسمیلادی در شهر 

 امروزی، در میان شعله های آتش، سوزانده شد.

پس از آتش زدن این دانشمند دین شناس و استاد دانشگاه 

، پیروان او دست به شورش زدند و آتش نهضت خود را پراگ

 شعله ور ساختند.
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 اوج مغفرت فروش ی پاپ

فرزند حاکم در ایتالیا،  مدیچی و بانفوذ یخاندان اشراف

 2919"، متولد سال لورنتسو ید یجووانبه نام " فلورانس

سالگی به عنوان اسقف اعظم منصوب  5، در سنّ را میلادی

به مقام کاردینالی  ، او راسالگی 20، و در سن حدود کردند

 پاپ اعظمبه مقام  ، وی راسالگی 01، و در سن رساندند

معرفی ( Pope Leo X) لئو دهمولیک به عنوان پاپ کلیسای کات

 کردند.

 با پشتوانه اقتدار این پاپ 
 
که به صورت غیر متعارف و صرفا

در طول دوران گرایان آن دوران به مقام یادشده رسیده بود، 

    ریاستش بر دستگاه رهبری کلیسا، به صرف اموال فراوان و 

 پرداخت. رُم کزی بی حساب و کتاب برای تجمّلات کلیسای مر 
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مبالغ سرسام آوری که این پاپ برای گسترش تالارها و تزیینات 

هزینه کرد، وی را نیازمند منابع مالی رم کلیسای مرکزی در 

 بودجه دستگاه پاپی نمود.  ی بیشتری برای جبران کسر 

را باز کرد و به جمع  فروش مغفرت، باب لئو دهماز اینرو، 

نی پرداخت که باور داشتند با آوری اموال فراوان از مردما

دادن پول به پاپ، گناهانشان بخشیده می شود و بهشت برای 

 آنان تضمین می گردد.

عالمان الهیّات برخی از این امر، موجب اعتراضات شدید 

 گردید. مارتين لوترآن دوران، از جمله مسیحی در 

  2921در سال ،دهم لئوهنگامی که پاپ 
 
باب  میلادی، مجدّدا

تضمین بهشت را در مقابل پرداخت پول از و  رت فروش ی""مغف

آن را مخالف با تعلیمات  مصلحان دینی،طرف مردم باز کرد، 

 . ندو به مخالفت با آن پرداخت ندکتاب مقدّس دانست
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اما پاپ یادشده به راه خود ادامه داد و علاوه بر فروش مغفرت 

ظمی  و تضمین بهشت در برابر پرداخت پول، مقام اسقف  اع

را در ازاء دریافت مبالغ بزرگی  در آلمان (Mainz) ماینتسشهر  

( Albrecht von Brandenburg) براندنبورگآلبرِشت از پول، به 

، این مبالغ کلان را از بانکداران خاندان آلبرشت. تحویل داد

 .پرداخت نمودبه عنوان وام دریافت کرد و به پاپ اعظم  فوگر

ری فروش تضمینی بهشت و مغفرت ، حق انحصالئو دهم  پاپ

واگذار کرد، تا از این طریق، به کسب  آلبرشترا به آلۡان در 

درآمد بپردازد، مشروط به اینکه نیمی از درآمد حاصله را به 

به عنوان بازپرداخت وام خود بپردازد،  فوگربانکداران خاندان 

 و نیم دیگر را به پاپ تحویل دهد.

بسیاری از قدان را برافروخت. این حرکت پاپ، آتش خشم منت

رهبران و پیروان نهضت عالمان مذهبی در مسیحیت، مانند 

و امثال آنها، به کالوینی  نهضت، ینگلیتسو نهضت  لوتری،



142 

 

" توسط پاپ پرداختند، که به مغفرت فروش یمخالفت با "

وقوع جنگهای مذهبی و کشته شدن تعداد زیادی از مسیحیان، 

 منتهی گردید.
 

 بحث علمی

 نقش توبه از دیدگاه علوم مدرن 

 

" از دیدگاه توبهدر تشریح نکاتی که به آنها اشاره کردیم، نقش "

دین، توضیح داده شد. در اینجا، به تبیین دیدگاه علوم روز در 

، در ابعاد روانی، فرایند ترمیمیباره نقش "توبه"، به عنوان یک 

 عصبی و اجتماعی می پردازیم.
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 بدیدگاه علوم مغز و اعصا

، و تصمیم پشیمانی آگاهانه، پذیرش خطا" به معنای توبه"

برای اصلاح رفتار و جبران خطای پیشین، در این دانش مدرن، 

  .می گیردمورد بررس ی قرار 

مانند  مغز و اعصاب با مطالعه یافته های دانشمندان

( ، Joshua Greene" )نیجاشوا گر ( و "Jorge Moll" )خورخه مول "

 رسیم که:  به این نتیجه می

   ٔبه منظور جبران خطا و همراه با اصلاح  واقعیتوبه

 .است فرآیند عصبیِ پیشرفتهیک  امور،

   است و موجب  ترمیم انگيزش ی اخلَقیتوبه جبرانی، نوعی

 اش درونی برای توبه کننده می شود.پادآرامش و 

   ٔانتقال عبارت است از: ، همراه با اصلاح امر حقیقیتوبه

 ".اخلَقی عقلَنی نظام "به  "نیشرم هیجا"از 
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 دیدگاه روانشناس ی بالینی

استاد روانشناس ی در دانشگاه دانشمندانی مانند  مطالعات

 (June Price Tangney) "جون پرایس تانگنیبه نام " "ویرجینیا"

احساسات و رفتار عنوان " بادر مقاله ای  ، کهو همکاران او

در ژورنال علمی  (Emotions and Moral Behavior) "اخلاقی

( Annual Review of Psychology" )یسالانه روانشناس  یبررس "

مورد را  احساسات خودآگاه اخلاقیمنتشر گردیده است؛ 

 و گناه (Shame) تمایز شرم، و بر روی دادهقرار بررس ی 

(Guilt)  .تمرکز دارد 

به تنهایی، به معنای اینکه فرد به  شرمبر اساس این پژوهش، 

بدون تصمیم در  ن کند که "من آدم بدی هستم"خود تلقی

، امری منفی است و موجب جهت جبران خطا و اصلاح خود

احساس حقارت و بی ارزش ی می گردد، و یا سرانجام، به انکار ، 

 ، منتهی می شود.افسردگی و غیر اجتماعی شدن
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احساس پشیمانی و تصمیم بر "، همراه با گناهاما اعتراف به "

جبران خطا، امری ارزشمند و سازنده  ایل بهتم عذرخواهی و

تقویت  کاهش افسردگی، افزایش امید به تغییر، است و موجب

 و خودکنترلی اخلاقی می گردد. ،رفتارهای اجتماعی

این امر، همان چیزی است که به عنوان "توبه حقیقی"، 

 شناخته می شود.

 دیدگاه علوم اجتماعی 

استرالیایی به نام   دانشمندانی مانند جرم شناس معروف 

که یکی از نظریه پردازان (John Braithwaite) " یتو جان بریث"

" قلمداد می گردد، "شرم" را بر دو قسم، عدالت ترمیمی"

 تقسیم کرده اند:
 

، به معنای (Disintegrative Shame) گسست زاشرم  .2

احساس شرمندگی توأم با ناامیدی و احساس حقارت. 
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حساس غیر قابل اصلاح بودن این نوع از شرم، موجب ا

، و طرد اجتماعیبرای شخص مجرم می شود و به 

ت مجرمانهو ، افزایش تکرار جرم   منتهی ، تثبیت هوی 

 می گردد.

 

به معنای  (Reintegrative Shame) یوند دهندهشرم بازپ .1

انجام شده، همراه با مسئولیّت  گناه   اعتراف به بدی  

زگشت به مسیر پذیری و تصمیم بر جبران خطا و با

 اصلاح. 
 

، موجب کاهش میزان جرم و گناه در نوع از شرماین 

 جامعه می شود و هویّت اخلاقی فرد را احیا می کند.
 

 دیدگاه عدالت ترمیمی در فلسفه حقوق 

 به این( Restorative Justiceیا بازسازی کننده ) عدالت ترمیمی
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 می مجرمانکیفر دادن انتقانکته اشاره دارد که نباید فقط بر  

جبران خسارت ها، باید بر ، بلکه تمرکز کرد و به اکتفا نمود

هایی که بر  خسارتو ترمیم آسیب دیدگان اعاده حیثیّت 

 .وامع وارد گردیده، اهتمام ورزیداشخاص یا ج

 

ما باید  تمرکز اصلیهدف پیروان نظریه مذکور این است که 

د که در صرف ترمیم خسارات وارده و بازسازی آسیب هایی شو 

 . صورت گرفته اندنتیجه ارتکاب جرم، 

 

روابط میان خاطیان و مجرمان از یکسو، و  بایدعلاوه بر این، 

  ؛اصلاح شود قربانیان و خسارت دیدگان از سوی دیگر است

تا هم آسیب های وارده جبران شود و هم مسئولیّت پذیری در 

 .گرددجامعه تقویت 

 



148 

 

را بپذیرند و به رم خود ، مجرمان باید مسئولیت جاز اینرو

، تا از بپردازند اند وارد کردهبه قرانیان، جبران خساراتی که 

تحقق یکسو اصلاح خاطیان از طریق گفتگو و درک متقابل 

و از سوی دیگر، راه برای بازگشت آنان به جامعه پس از  یابد،

 .شوداصلاح، هموار 

 

ها ان خسارت" بر جبر عدالت ترمیمینظریّه پردازان "بنا بر این، 

گشت و ترمیم آسیب های وارده و در عین حال، اصلاح و باز 

و ترمیم و بهسازی روابط  اجتماعیخطاکاران به زندگی سالم 

آنان با دیگر مردمان، تاکید دارند. پاسخ این صاحب نظران 

نسبت به پرسشهای بنیادینی که در باره مجازات و نوع و مقدار 

معیارهای مذکور، مورد آن مطرح می شوند، در چهارچوب 

 ارزیابی و ارائه راه حل، قرار می گیرند.
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که به تشریح این برخی از نظریه پردازان "عدالت ترمیمی" 

 عبارتند از:دیدگاه پرداخته اند، 

  تیثو یجان بر (John Braithwaite)" عدالت ، نویسنده کتاب

 " و مقررات پاسخگو یمیترم

(Restorative Justice and Responsive Regulation) 

 هاوارد زِهر (Howard Zehr نویسنده کتاب ،)          

 "و عدالت تیجناتمرکزی نوین بر روی لنزها:  ر یيتغ"

(Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice) 

 جانستون  ی ر ج (Gerry Johnstone،)  نویسنده کتاب

  "ها ها، بحث ارزش ها، دهی: ایمیترم عدالت"

(Restorative Justice: Ideas, Values, Debates) 

***** 
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 ترجمه
 

روا نیست برای شما که اموال ! "ای کسانی که ایمان آورده اید

 زنان را با اجبار، به ارث ببرید. 
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 تا بخش ی از آنچه را به قرار ندهيدو سختی مشقت را در  زنان و

را ، مگر آنکه کار زشت آشکاری بدست آوریدآنان داده اید 

 مرتکب شوند. 

، پس اگر آنان را خوش رفتار کنیدشایستگی  به ،زنانو با 

نداشتید، چه بسا چیزی را خوش ندارید، در حالی که خداوند، 

 خوبی فراوانی را در آن قرار می دهد.

یگزین و اگر خواستید همسر دیگری را به جای همسر خود جا

کنید، گرچه اموال بسیار زیادی را به همسر نخست داده اید، 

پس چیزی از آن را بازپس نگیرید. آیا آن اموال را از روی افترا و 

 می گیرید؟بازپس گناهی آشکار، 

از شما چگونه آن اموال را بازپس می گیرید، در حالی که بعض ی 

یمان ؟ و آنان از شما عهد و پبا بعض ی دیگر آمیزش داشته

 مستحکم گرفته اند.
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 با آنها ازدواج کرده اند، ازدواج 
 
و با زنانی که پدران شما قبلا

نکنید؛ مگر آن مواردی که پیشتر انجام شده است. این امر، 

 کاری زشت، نفرت انگیز و روش ی ناپسند است.

بر شما: مادرانتان، و دخترانتان، و حرام شده است 

له هایتان، و دختران برادر، و خواهرانتان، و عمه هایتان، و خا

دختران خواهر، و مادرانی که شما را شیر داده اند، و خواهران 

رضاعی شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرانتان که 

در دامان شما پرورش یافته اند و شما با آن همسران آمیزش 

اما اگر با همسران یادشده آمیزش نداشته اید،  – داشته اید

و همچنین، همسران پسرانتان که از  –گناهی نیست بر شما 

مگر آن مواردی که  شما هستند، و جمع میان دو خواهر، نسل

 پیشتر انجام گرفته است. 

 همانا! خداوند، همواره آمرزنده و مهربان بوده است.
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و حرام است بر شما، ازدواج با زنان شوهر دار، مگر آنانکه به 

 رآمده اند. عنوان کنیز، در ملکیّت شما د

 این احکام، امری مکتوب از جانب خداوند برای شماست. 

شما حلال  یبراازدواج با زنان دیگر غیر این موارد یادشده  و

که با اموال خود و مراعات عفّت و عدم ارتکاب است، 

 .دیآن را طلب کن فحشاء،

پس همسری را که از او بهره بردید، مهریه او را به عنوان یک 

بپردازید، و در موارد دیگر پس از مهریه واجب، در  امر واجب،

 صورتی که هردو از شما توافق داشته باشید، گناهی نیست. 

 خداوند، همیشه دانا و حکیم بوده است".

 

 توضیح
 

 در   مهمّی  توصیه های  در برگیرنده  بخش ی از آیات یادشده،
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نان جهت حفظ نهاد اجتماعی خانواده، و مراعات حقوق ز 

امون "محارم" و زنانی که ازدواج بخش ی دیگر از آیات، پیر  است.

با آنان حرام است، سخن می گوید. مجموعه مطالب را به 

 صورت موجز، در ضمن چند نکته، توضیح می دهیم:

 نکته اول 

از اینکه زنان را مورد نهی می کند آیه نوزدهم، مردان را 

از طریق ارث که سختگیری قرار دهند تا بتوانند اموال آنان را 

آنان را تحت یا تصاحب کنند، یا امثال آن به آنها رسیده است، 

، یا فشار و سختگیری قرار دهند تا مجبور شوند مهریه خود

یا بخش ی از آن را به  نفقه ای که برای آنان پرداخته شده، و

  مردان، بازگردانند.

ها، رفتاری پسندیده  همچنین، از مردها خواسته شده تا با زن 

و اگر از شکل و شمایل ظاهری آنها رضایت اشته باشند، د
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وجود ندارند، چه بسا، خوبی های دیگری در وجود آن زنان 

خانواده به شوهر و د که منافع دیگری را برای نباشداشته 

 وجود آورند. 
 

برخی از مفسّران با استناد به شواهد تاریخی، به سنّتی ناروا در 

م اشاره کرده اند که بر اساس دوران جاهلیّت و پیش از اسلا 

ا را به عنوان در آن، مردان 
ّ
آن برهه از زمان، زوجۀ فرد متوف

درگذشته به حساب می آوردند و او را  بخش ی از میراث آن فرد  

، تصاحب می کردند. مگر با ارثی که به وی رسیده بود همراه

ا، مادر وارث باشد.
ّ
 اینکه همسر یک مرد متوف

بدین گونه تفسیر      راان، آیه مورد بحث این گروه از مفسّر 

ت ناروای 
ّ
کرده اند که قرآن مجید، در صدد نهی از این سن

دوران جاهلیّت برآمده و از مردان مسلمان می خواهد تا همسر 

ا را به عنوان بخش ی از میراث او، قلمداد نکنند، و او 
ّ
مرد متوف
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در  را به همراه اموالش، بدون رضایت وی، به تصرّف خود

 نیاورند.

 نکته دوم

آیه بیستم و بیست و یکم، به مردان فرمان می دهد که اگر 

با زن دیگری ازدواج کردند، نباید همسر خود را طلاق دادند و 

مبالغی را که به عنوان مهریه و نفقه به همسر اول داده اند، 

بازپس بگیرند. حتّی اگر آن اموال اعطا شده بسیار زیاد 

مردان حق ندارند حتّی بخش ی از آن مچنین، ه)قنطار( باشد. 

هُ  " اموال را از آن زن، پس بگیرند )به دلیل عبارت  
ْ
وا مِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
لَ
َ
ف

ا
ا
يْئ

َ
 "(. ش

 آن زن و مرد، پس از ازدواج، دو عضو یک خانواده 
 
زیرا اوّلا

، استحقاق مالی زن از 
 
بوده اند و به یکدیگر پیوسته اند، و ثانیا
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قد ازدواج میان آندو، به صورت امری مفروض مرد، بر مبنای ع

 و قانونی، در آمده  است.

 نکته سوم

ت های ناروای دوران 
ّ
در آیه بیست و دوم، یکی دیگر از سن

ت ناروا این بود   جاهلیّت، مورد تحریم قرار گرفته است.
ّ
آن سن

حق ازدواج با که یک فرد، می توانست بعد از درگذشت پدرش، 

 ه ارث ببرد.همسر پدر خود را ب

ی)ع( در " امام محمد باقردر روایتی که از  " آمده تفسير قم 

 است، به این امر ناپسند اشاره شده است:

عن أبي جعفر )عليه السلَم(: فإنه كان في الجاهلية في أول "

ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة 

حميمه الذي ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق 

كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات أبو قيس 
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بن الْسلت ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه، 

وهي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها، ثم تركها لً 

يدخل بها ولً ينفق عليها، فأتت رسول الله )صلى الله عليه 

ت أبو قيس بن الْسلت وآله وسلم( فقالت: يا رسول الله ما

فورث محصن ابنه نكاحي فلَ يدخل علي، ولً ينفق علي، ولً 

 ...".يخلي سبيلي فألحق بأهلي

ردمان قبائل به تازگی به اسلام كه م یعنی: "در زمان جاهلیّت

  یکی از نزدیکان صمیمی یک فرد از دنیاهرگاه  ،گرویده بودند

اس خود را بر آن می رفت و زوجه اش زنده می ماند، آن فرد، لب

زن می افکند و نکاح همسر آن شخص درگذشته را همراه با 

مهریه او، به ارث  می برد.  پس چون "ابوقیس بن الأسلت" از 

دنیا رفت، پسرش "محصن بن أبی قیس" لباس خود را بر 

همسر پدرش که "کبیشة بنت معمّر بن معبد" بود افکند و 

نه بر او  ،ه حال خود رها کردنکاح او را به ارث برد. سپس او را ب
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وارد می شد و نه مخارج زندگی او را می پرداخت. پس آن زن به 

"ابوقیس" نزد پیامبر خدا )ص( رفت و گفت: ای رسول خدا!  

نکاح مرا به ارث برده است. اما مرده است و پسرش "محصن" 

ه بر من وارد می شود، و نه نفقه من را می دهد، و نه مرا رها ن

 تا به نزد خانواده خودم برگردم...." می کند

در این هنگام، آیات یادشده، نازل "امام باقر )ع( می فرماید: 

 ."گردیدند

 آیه بیست و دوم از سوره نساء، چنین می فرماید:

‎  
َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
سَاءِ إِلً ِ

 
نَ الن ِ

م م 
ُ
ك
ُ
حَ آبَاؤ

َ
ك
َ
نكِحُوا مَا ن

َ
 ت

َ
   وَلً

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
إِن

 وَمَ 
ا
ة
َ
احِش

َ
 ف

ا
ا وَسَاءَ سَبِيلَ

ا
ت
ْ
 . ق

 با آنها ازدواج کرده اند، یعنی: "
 
و با زنانی که پدران شما قبلا

ازدواج نکنید؛ مگر آن مواردی که پیشتر انجام شده است. این 

 ."امر، کاری زشت، نفرت انگیز و روش ی ناپسند است
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 نکته چهارم

 ی، لیستنساءبیست و سوم و بیست و چهارم از سوره های آیه 

 .را ارائه کرده است زنانی که ازدواج با آنها حرام استاز 

، آیات بیان شده دسته از عناوین بانوان یادشده که در این

 عبارتند از:

o  شامل مادر شخص، مادر مادر او و هرچه بالاتر  انمادر(

 رود، و مادر پدر او و هرچه بالاتر رود(

o  شمامل دختر شخص، و دختر دختر او و هرچه دختران(

 ائین تر رود(، و دختر پسر او و هرچه پائین تر رود(پ

o  انخواهر  

o  اندختران خواهر 

o دختران برادران 

o ست، و او خواهر پدر عمّه شخص که )شامل  ها عمه

 از جهت پدری یا مادری (او خواهر جدّ همچنین 
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o شامل خاله شخص که خواهر مادر اوست، و  ها خاله(

 دری(همچنین خواهر جدّه او از جهت پدری و ما

o مادر رضاعی 

o خواهر رضاعی 

o  مادر زن 

o ؛ در صورتی که فرد، دختر زوجه که از شوهر قبلی اوست

با زوجه خود، همبستر شده باشد. اما در صورتی که 

هنوز با زوجه خود معاشرت جنس ی نداشته است و او را 

طلاق دهد، می تواند با آن دختر که از شوهر قبلی 

 اوست، ازدواج کند.

o زوجه پسر 

o ر زن، به صورت ازدواج همزمان با یک زن و خواهر خواه

 او.

o همسران پدران 
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o شوهردار انزن 
 

در کتاب های مجموعه زنانی که ازدواج با آنها حرام است، 

 تفصیل فقه اسلامی، بیان گردیده است.

 نکته پنجم

"، به معنای ربیبة" در آیه بیست و سوم، جمع "الربائبکلمه "

بنا بر این،  هر قبلی اوست.دختر زوجه شخص است که از شو 

ازدواج یک مرد با دختر همسر خویش که از شوهر قبلی 

 اوست، جایز نیست.

" به معنای زنی است که برای حلیلة، جمع "" نیزالحلَئلكلمه "

شخص ی حلال شده است. بنا بر این، ازدواج یک مرد با همسر 

، مشروط به اینکه آن پسر، فرزند پس از طلاق او پسرش

ازدواج مرد با همسر باشد، جایز نیست. اما مرد آن واقعی 

که از صلب او نیست و فرزند واقعی او به حساب  پسرخوانده
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نمی آید، پس از طلاق، جایز است. به این دلیل، عبارت  

مْ "
ُ
بِك

َ
صْلَ

َ
ذِينَ مِنْ أ

َّ
" در آیه یادشده، به عنوان قید احترازی، ال

 بیان گردیده است.

         "جمع بین دو خواهر" در عبارت منظور از جائز نبودن 

يْنِ "
َ
ت
ْ
خ
ُ
 الْ

َ
 بَيْن

ْ
جْمَعُوا

َ
ن ت

َ
این است که اگر " در آیه یادشده، أ

  مردی با زنی ازدواج کرد، تا زمانی که شوهر آن زن محسوب 

می شود، حرام است با خواهر آن زن نیز، به صورت همزمان، 

د و یا از دنیا برود، ازدواج کند. بنا بر این، اگر آن زن طلاق بگیر 

 آن مرد می تواند با خواهر او ازدواج کند.

 نکته ششم

در آیه بیست و چهارم از سوره نساء، بر این حکم شرعی تأکید 

شده است که یک مرد مسلمان نمی تواند با زنی شوهر داری 

که شوهرش زنده است و هنوز از او طلاق نگرفته، ازدواج کند. 
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به صورت استثناء با عنوان احترازی ، یک قید این حکمپس از 

مْ  "
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك
َ
 مَا مَل

َّ
مگر آنانکه به عنوان کنیز، در " )یعنی: إِلً

  ( بیان شده است.ملکیّت شما درآمده اند

مْ اگر "
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
در این آیه به معنای کنیزان معنا را " مَا مَل

 ین می شود:کنیم، آنگاه تفسیر قید مذکور در آیه یادشده چن

هنگامی که زنان شوهردار در طول جنگ ها، به اسارت 

مسلمانان در می آمدند، شوهران آنان یا در هنگام نبرد، کشته 

در ، هرگز واری می گشتند. این دسته از زنانمی شدند و یا مت

کشته نمی شدند، بلکه به عنوان طول جنگ و پس از آن، 

یدند تا به تدریج، در کنیز، به جامعه مسلمانان منتقل می گرد

جامعه اسلامی ادغام شوند. در این حالت، زنان شوهرداری که 

حکومتی طلاق هنوز در قید نکاح همسران خود بودند، با حکم 

    و  می شدند از قید نکاح همسران سابق خود خارجاسلام، 
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، با مراعات شرایط لازم، ازدواج می توانستند با مردان مسلمان

 کنند. 

، مخصوص زمانی بود که نظام برده داری همچنان این حکم

در  یادشدهادامه داشت. اما پس از اینکه به تدریج، نظام 

، زمینه این حکم هم با انتفاء از میان رفتجامعه مسلمانان 

 موضوع خویش، پایان یافت.
 

 بحث علمی

 از دیدگاه علوم مدرن ازدواج با محارم  آسیب های

از آیات مورد بحث، ازدواج با  چنانکه توضیح داده شد، بخش ی

را )مانند مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله و امثال آنها( محارم 

نوین می کند. در اینجا، به بررس ی دیدگاه دانش های  تحریم
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      ، اجتماعی علوم اعصابو ژنتیک، مانند زیست شناس ی و 

 می پردازیم.در این زمینه 

 دیدگاه زیست شناس ی

نتیک در زیست شناس ی، برآنند که پیوند دانشمندان رشته ژ 

زناشویی میان افرادی که خویشاوندی نزدیک دارند، می تواند 

 (،Autosomal Recessive)" مغلوب اتوزومال" متعدّد به بیماری های

 مانند موارد یادشده در زیر، منتهی می گردد:

 تالًسمی ماژور (Thalassemia major ) که یکی از

اینکه موجب دلیل   به وسمی است تالا  انواعشدیدترین 

به کم خونی شدید،   ،می شود هموگلوبيندر تولید نقص 

 .می انجامد
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 فیبروز کیستیک  (CF) ،که تأثیرات خطرناکی بر روی کبد

، لوزالمعده، و روده ها می گذارد و می تواند به ها ریه

 مرگ، بینجامد.

 کتونوری فنیل  (PKU) که موجب تشنّج، عقب ماندگی

 و امثال آنها می شود. اگزما، ذهنی

 بیماری های عصبی 

 اختلالات متابولیک 
 

(، Alan Bittles" )آلن بیتلزدانشمند برجسته در زمینه ژنتیک "

و  یشاوندیخو میلادی با عنوان " 1332در پژوهش ی که در سال 

" انجام داده است، تأثیرات زیانبار این ینیبال کیارتباط آن با ژنت

بیماری هایی عصبی، ذهنی و جسمی، تبیین پدیده را در بروز 

 کرده است.
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"  در سازمان جهانی بهداشتسند سیاست گذاری جهانی "

( نیز، بر این نکته تأکید     (WHO 2010میلادی  1323سال 

می کند که به منظور افزایش سلامت نسل های آینده، 

پیشگیری از بیماری های ژنتیکی ناش ی از ازدواج با خویشاوندان 

 دیک، امری ضروری است.نز 

 

 علوم اعصاب اجتماعیدیدگاه 

شناس ی تکاملی و  روانصاحب نظران در زمینه  پژوهش های 

( و Debra Lieberman" )برمنیبرا لدِ " بنام علوم اعصاب اجتماعی

( Leda Cosmides" )دسیلِدا کاسمو " (John Tooby) "یجان توب"

" در سال انسان یشاوندیخو  صیتشخ ی معمار با عنوان "که 

به این نکته اشاره می کند میلادی منتشر گردیده است،  1331

فعال و محرمیّت وقتی سیستم تشخیص خویشاوندی که 
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. بنا بر این، پرهیز از شوند مهار می ،مدارهای جنس ی، شود

رابطه جنس ی با محارم، نه تنها یک تصمیم آگاهانه است، بلکه 

عصاب، قلمداد یک واکنش عصبی خودکار در سیستم مغز و ا

می گردد. به عبارت دیگر، مغز انسان به نحوی تکامل یافته 

است که به صورت درونی و خودکار، رابطه جنس ی با 

 خویشاوندان نزدیک )محارم( را مهار می کند.

 رسلِ پژوهش فِ 

مطالعات انسان شناس تکاملی و استاد دانشگاه کالیفرنیا به 

اجتناب از ه تحت عنوان "ک (Daniel Fessler) "انیل فسلردنام "

میلادی در  1339( در سال Incest avoidance" )با محارم یزنا

( American Anthropologist" )ییکایشناس آمر  انسانژورنال "

 میان کشش جنس یبر این نکته تأکید می کند که ، همنتشر شد

افراد خویشاوند بسیار نزدیک که از دوران طفولیّت با هم 
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شدّت کاهش می یابد. این پدیده، یک امر  بزرگ می شوند، به

 کیبازتاب این امر در حقیقت،  ذاتی است و پایه زیستی دارد.

 است. ریشه دار یسازوکار تکامل

نیز، به همین نکته ( Westermarck effect) اثر وسترمارک نظریه

اولیّه های  که در سالخویشاوند نزدیک  افرادکه اشاره دارد 

بزرگ می شوند، کشش جنس ی در کنار هم سالگی(  1زندگی )تا 

 آنان نسبت به یکدیگر، بی اثر می گردد.
 

بنا بر این، ازدواج آنان با یکدیگر، فاقد تمایلات طبیعی و 

مقتضیات ضروری در جهت زندگی زناشویی است، و بر خلاف 

 فطرت ذاتی انسان است.
 

همچنین، بر اساس یافته های علوم اعصاب اجتماعی، مغز 

در جهت تفکیک "خویشاوند" از "زناشویی"، سازماندهی آدمی، 

شده است. بنا بر این، ازدواج با محارم، در تضاد با ساختار 
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را  (PFC) قشر پیش پیشانیعصبی مغز است. زیرا، سیستم 

( Dopamine dysregulation) سامانه پاداش مغزمختل می کند و 

 را آشفته می سازد.

جاری هایی مانند افسردگی  این اختلال و آشفتگی، به ناهن

عناوینی مانند  اعمیقی منجر می شود که در اصطلاح، ب

، (Inbreeding depression) یهمخون یافسردگ  ای ،ی ز يآم شیخو  یافسردگ 

 .نامیده می شوند

 

***** 

 

 

 

 



173 

 

 ٢٨ تا ٢٥آیه  –سوره نساء 
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 ترجمه
 

نمی توانند با زنان آزاد "کسانی از شما که از نظر قدرت مالى 

مؤمن ازدواج کنند، پس با کنیزان مؤمن از میان دختران 

دا به ایمان شما آگاه تر است. همه خ باایمان، ازدواج کنند.

د. پس با کنیزها، با اجازه اهل آنها ازدواج شما از یکدیگر هستی

کنید، و پاداش آنها را به نحو شایسته بدهید، آن دسته از 

کنیزان که پاکدامن هستند و اهل فحشا نمی باشند و دارای 

 دوستان پسر نیستند.

کنیزانی که شوهر دارند، اگر به فحشا رو آورند، پس نصف 

 ت.مجازات زنان شوهردار آزاد، بر آنان اس

 کسانی است که از فساد و تباهی می هراسند.، برای حکماین 

 اگر شکیبایی کنید، برای شما بهتر است. 

  خداوند، آمرزنده و مهربان است.
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ت های کسانی 
ّ
که پیش از شما بوده اند را خدا می خواهد تا سن

دهد، و از شما  راه را به شما نشانبرای شما بیان کند و 

 .نا و حکیم استدرگذرد. و خداوند، دا

خداوند، اراده کرده است تا از خطاهای شما درگذرد، اما آنان 

به انحرافی شما که به دنبال شهوات هستند، می خواهند 

 د.یبزرگ، گرایش پیدا کن

خدا می خواهد بار شما را سبک کند. انسان، به صورت 

 ضعیف، آفریده شده است".
 

 توضیح
 

تسهیل امر ازدواج در  این دسته از آیات شریفه، به منظور 

جامعه اسلامی دوران صدر اسلام، نازل گردیده است. در آن 

دوران که نظام برده داری هنوز به صورت کامل از میان نرفته 

 بود، زنان، به دو بخش تقسیم شده بودند:
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 زنان مسلمان آزاد 

 کنیزان 

کنت مالی کافی را به منظور ازدواج با زنان مُ  برخی از جوانان،

. زیرا آن زنان، مهریه های سنگین تری را ن آزاد نداشتندمسلما

مطالبه می کردند و یا پرداخت نفقه آنان برای افراد جوان و 

کم درآمد، مقدور نبود. از اینرو، این گروه از جوانان مسلمان، 

 از ازدواج و تشکیل خانواده، محروم بودند.

خواهد تا آیات یادشده، به عنوان یک راه حل، از این گروه می 

اگر توان مالی لازم برای ازدواج با زنان مسلمان آزاد را ندارند، 

با کنیزان که ازدواج با آنان، بار مالی کمتری را می طلبید، ازدواج 

 کنند. 

فرمان می دهد تا  مسلمانانبه قرآن مجید در عین حال، 

خواستگاری آنان از کنیزان باید با اجازه از اولیاء آنان باشد، و 
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که و کنیزی را  بدهند،به نحو شایسته را و حقوق کنیزان  حق

 پاکدامن و اهل عفاف باشد. برمی گزینند،به همسری 

یک نکته زیبا که در آیه نخست از مجموعه آیات مورد بحث 

 نهفته، این عبارت است که می فرماید:

م
ُ
ن بَعْضٍ  بَعْضُك ِ

  .م 

 . "همه شما از یکدیگر هستیدیعنی: "

ن خواسته می شود  پس از اینکه
ّ
از جوانان مسلمان غیر متمک

عبارت تا با کنیزان واجد شرایط ازدواج کنند، قرآن مجید، 

 .کندفوق را بیان می 

این عبارت کوتاه، هرگونه تبعیض نژادی، قومی و اجتماعی را 

نفی می کند و به مسلمانان گوشزد می کند که از ازدواج با 

اعی، در ردۀ پائین تری نسبت کنیزان که از دیدگاه طبقات اجتم

به زنان مسلمان آزاد قرار دارند، احساس حقارت نکنند. زیرا 
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همه انسان ها )اعم از افراد آزاد و بردگان( از یکدیگر هستند 

 و در نزد خدا، از ارزش و منزلت یکسان، برخوردار می باشند

 

، به این امر اشاره شده است که از سوره نساء 19همان آیه در 

شود، به می مرتکب فحشا  وازات کنیزی که شوهر دارد مج

اندازه نصف کیفر زن مسلمان آزادی است که مرتکب فحشا 

 می گردد.
 

مجازات این حکم، نشان می دهد که از دیدگاه قوانین کیفری، 

به ، آزاد شوهردار که مرتکب فحشا شده اندزنان مسلمان 

یزان ، تا کیفر کنکه قابل نصف شدن باشدبوده نحوی 

  شوهردار که مرتکب فحشا می شوند، نصف آن باشد.
 

" که مخصوص زنان شوهردار زنای محصنهاز اینرو، مجازات "

مسلمان آزاد است، بر خلاف نظر دسته ای از فقهاء،           
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نمی تواند "اعدام" یا "رجم" باشد. زیرا اعدام و کشتن با 

 سنگسار، قابل نصف شدن نیست.

 ، خواهد آمد.فقهیدر بحث  توضیح این مطلب،

 

در ادامه آیات، بر این امر تأکید شده است که احکام اسلامی، 

در جهت سلامت جامعه و پرهیز از گسترش فساد و فحشا، 

 سختگیری 
 
 در جامعه صادر گردیده و هدف از آن، صرفا

از اینرو، سالم سازی جامعه، خطرات بزرگ و آسیبهای  نیست.

کاهش فع می کند و در نتیجه، موجب زیانباری را از جامعه د

 مشکلات اجتماعی می گردد:

‎  

مْ 
ُ
 عَنك

َ
ف ِ

 
ف
َ
ن يُخ

َ
ُ أ  .يُرِيدُ اللََّّ

 ".خدا می خواهد بار شما را سبک کند"
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 فقهیبحث 

 در اسلَم مجازات سنگسار  نفی

در علم فقه ، مورد  "کتاب الحدود"یکی از مجازات هایی که در 

ازات رجم به معنای سنگسار بحث و بررس ی قرار می گیرد ، مج

است. برخی از فقیهان بر آنند که در صورتی که یک فرد مرتکب 

زنای محصنه شود، در صورت اثبات جرم و عدم توبه او قبل 

از قیام بیّنه و شهادت شهود در دادگاه ، به مجازات اعدام از 

طریق سنگسار ، محکوم می شود. برخی فقهاء، موارد دیگری 

 جرمی که موجب رجم می شود ، ذکر کرده اند.نیز به عنوان 

 

در این گفتار بر آنیم تا این مجازات را از دیدگاه قرآن  و روایات 

 اسلامی ، مورد بحث و بررس ی قرار دهیم.
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 بررس ی مجازات رجم از دیدگاه قرآن

 

لً ، در قرآن مجید ، هیچ آیه ای که بر مشروعیت سنگسار  او 

 دلالت کند ، وجود ندارد. 

آیه ای در قرآن کریم وجود دارد ، که عدم مجازات انیا ، ث

سنگسار ، از آن استفاده می شود ، که در اینجا از نظر گرامی 

 شما می گذرد:

 از سوره نساء ، چنین آمده است: 19در آیه  
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"کسانی از شما که از نظر قدرت مالى نمی توانند با زنان یعنی :  

آزاد مؤمن ازدواج کنند، پس با کنیزان مؤمن از میان دختران 

. همه دا به ایمان شما آگاه تر استباایمان، ازدواج کنند. خ

شما از یکدیگر هستید. پس با کنیزها، با اجازه اهل آنها ازدواج 

کنید، و پاداش آنها را به نحو شایسته بدهید، آن دسته از 

کنیزان که پاکدامن هستند و اهل فحشا نمی باشند و دارای 

کنیزانی که شوهر دارند، اگر به فحشا  دوستان پسر نیستند.

، بر آنان شوهردار آزادنصف مجازات زنان رو آورند، پس 

 ". است
 

بر اساس بخش پایانی این آیه ، مجازات کنیزان محصنه ، 

محصنه، تعیین شده است. در حالی آزاد نصف مجازات زنان 

فقهاء معتقدند ، مجازات  عمل منافی  از که اگر چنانکه برخی

عفت در زنان محصنه، اعدام از طریق رجم بود ، هرگز در این 
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جازات، برای کنیزان محصنه تعیین نمی گردید، آیه، نصف آن م

 زیرا اعدام با رجم ، قابل نصف شدن نیست.

از اینجا معلوم می گردد که مجازات زنان آزادی که مرتکب 

 عمل منافی عفت می شوند ، چیز دیگری غیر از رجم می باشد.

امری نکته قابل توجه در اینجا این است که علیرغم اینکه هیچ 

، گسار در قرآن به میان نیامده استو سن رجم نسبت به

بسیاری از بوقهای تبلیغاتی دشمنان اسلام ، قرآن را به عنوان 

          کتاب مروّج احکام خشونت آمیز مثل سنگسار ، معرفی 

می کنند. این در حالی است که مجازات رجم در کتاب تورات ، 

 .بیان شده استبه عنوان کیفر چندین جرم گوناگون، 

 جازات سنگسار  در  توراتم

از  تثنیه فرسِ  از 11 باب 14 تا 20به عنوان مثال ، در آیه های 

 : چنین آمده است عهد عتیق  تورات و کتاب
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اگر کس ی برای خود زنی گیرد و چون بدو در آید او را مکروه »

و گوید این زن را گرفتم و چون به او نزدیکی نمودم او را  دارد...

علَمت بکارت آن اگر این سخن راست باشد و  ... باکره نیافتم

آنگاه دختر را نزد در خانه پدرش بیرون آورند و  دختر پیدا نشود

 .سنگسار نمایند تا بمیرد ،اهل شهرش او را با سنگ

هم بستر شده باشد  با زن شوهرداری اگر مردی یافت شود که 

کشته ، زن آن پس هر دو یعنی مردی که با زن خوابیده است و 

مردی نامزد شود و دیگری او ه ای ب اگر دختر باکره ... شوندمی 

را در شهر یافته با او هم بستر شود پس هر دوی ایشان را نزد 

سنگسار کنند تا  ،ها دروازه شهر بیرون آورده ایشان را با سنگ

 . "بمیرند
 

 ، چنین می گوید: اعدادفر سِ   29 باباز   01 تا 01 در آیه های 

روز رائیل در صحرا بودند کس ی را یافتند که در اس چون بنی»

خداوند به موس ی گفت این  ... هیزم جمع میکرد )شنبه( سبت
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تمامی جماعت او را بیرون از  شخص البته کشته شود.

پس تمامی جماعت او را  سنگسار کنند. ، ها لشکرگاه با سنگ

 .«ردبیرون از لشکرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمُ 

چنین آمده  تثنیهسفر از   12 باب 12 تا 25، در آیه  همچنین

 : است

و فتنه انگیز باشد که سخن پدر و  پسری سرکشهر کس ی را »

سخن مادر خود را گوش ندهد و هر چه او را تأدیب نمایند 

پدر و مادرش او را گرفته نزد مشایخ شهرش  ؛ایشان را نشنود

گويند این پسر  اش بیاورند و به مشایخ شهرش به دروازه محله

سرف و شنود و مُ  ما سرکش و فتنه انگیز است، سخن ما را نمی

سنگسار  ،پس جمیع اهل شهرش او را با سنگ میگسار است.

 .«کنند تا بمیرد
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، مجازات اعدام از اری از موارد دیگر در کتاب توراتدر بسی

 طریق سنگسار ، ذکر شده است.

ین بود که علیرغم نکته ای که خواستیم به آن اشاره کنیم ا

 ،عهد عتیق وجود آیه های متعدد پیرامون سنگسار در کتاب

، حتی یک مورد از  که مورد اهتمام یهودیان و مسیحیان است

 مجازات رجم ، در قرآن مجید ، یافت نمی شود.

 بررس ی مجازات رجم از دیدگاه روایات

بر اساس آنچه در بخش قبل بیان شد ، هیچ نامی از کیفر 

، در کتاب آسمانی ما مسلمانان نیامده است. بنا بر  سنگسار

این ، تنها مستندی که قائلان به رجم به آن تمسّک جسته اند ، 

ی الصدور برخی از روایات است که اخبار آحاد می باشند و ظنّ 

در میان آنها ، تعارض ها و تناقضات لاله هستند و و یا ظنّی الدّ 

 آشکاری  وجود دارد.
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از نظر  ایات ذیل را در این زمینه به عنوان نمونه ،رو در اینجا ، 

 شما می گذرانیم:

 ، چنین آمده است: 15، جلد  وسائل الشیعةدر کتاب 

مَرَ » 
َ
أ
َ
 ف

 
رّا دَهَا س 

َ
تْ وَل

َ
تَل

َ
ق
َ
تْ ف

َ
ل حَب 

َ
تْ ف

َ
 زَن

 
ة
َ
ی امْرَأ ی علی )ع( ف 

ض َ
َ
ق

تْ 
َ
مَتْ وَ کان  رُج 

مَّ
ُ
 ث
 
دَة

ْ
 جَل

َ
ة
َ
ائ دَهَا م 

َ
جَل

َ
هَا ف لَ مَنْ رَجَمَهَا ب  وَّ

َ
 .» أ

یعنی : "امام علی )ع( در باره زنی که زنا کرده بود و حامله شده 

بود و نوزاد خود را مخفیانه کشته بود ، چنین قضاوت کرد که 

و سپس، سنگسار شد. و رجم این  یکصد تازیانه به او زدند

 ، نخستین موردی بود که سنگسار نمود".زن 

رمایید ، در این حدیث ، هیچ نامی از همانطور که ملاحظه می ف

محصنه بودن آن زن نیامده است. عمل منافی عفت یک زن غیر 

محصنه هم به اتفاق فقهاء ، سنگسار نیست. بنا بر این تنها 

جرمی که ممکن است موجب صدور چنان حکم سنگین برای 

 آن زن تصوّر شود این است فرزند خود را کشته است.
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فقهایی که به این حدیث برای اثبات رجم این در حالی است که 

و سنگسار تمسّک می جویند، به استناد روایات دیگر معتقدند 

 که اگر فردی فرزند خود را به قتل برساند ، قصاص نمی شود.

بنا بر این ، میان این حدیث از یکسو ، و دسته ای از احایث 

ین دیگر ، تناقض ی آشکار وجود دارد ، به نحوی که تمسّک به ا

حدیث را برای اثبات مجازات شدید سنگسار ، از حیّز اعتبار 

 ساقط می کند.

 

، چنین  15" ، باب وسائل الشیعةدر حدیثی دیگر از کتاب "

 آمده است:

 وَ یرْجُمُهُمَا وَ یرْجُمُ 
 
ة
َ
ائ  م 

َ
ة
َ
یخ

َّ
 وَ الش

َ
یخ

َّ
کانَ علی )ع( یضْر بُ الش

 
َ
حْصَنَة

ُ ْ
حْصَنَ وَ الْ

ُ ْ
 .» الْ

م علی اینچنین بود که پیرمرد و پیرزنی که عمل منافی یعنی : اما

عفت انجام داده بودند را یکصد ضربه تازیانه می زد و آندو را 
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و زنی که زنای محصنه مرتکب  سنگسار می کرد. همچنین ، مرد

 شده بودند را سنگسار می نمود".

که زنای غیر  یاین در حالی است که اعدام و رجم پیرمرد و پیرزن

فقهای اسلام نیست. و  قبول مرتکب شده اند ، مورد  محصنه

حدیث مذکور ، اعتماد ندارند. علاوه  یبه بخش اینکه این یعنی 

بر این، در روایت دیگری که در ذیل می آید و دقیقا در همان 

و همان باب آمده است، چنین حکمی  وسائل الشیعهکتاب 

 برای پیرمرد و پیرزن ، در نظر گرفته نشده است:

 وَ » 
 
ة
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ة
َ
ائ  . )همان منبع (.» م 

یعنی : امام علی ، در مورد پیرمرد و پیرزن چنین حکم کرد که 

ضربه تازیانه زده شوند ، و در مورد کسانی که مرتکب  یکصد

زنای محصنه می شوند حکم کرد که رجم شوند ، و در مورد 
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پسر و دختر باکره هرگاه مرتکب عمل منافی عفت شوند حکم 

 شوند". کرد که یکصد ضربه تازیانه زده 

فوق ، به روشنی معلوم و های میان حدیث  و تعارض اختلاف

 آشکار است.

ث دیگری که برای اثبات رجم ، به آن تمسک شده، از حدی

 کتاب اصول کافی ، به این شرح است:
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یعنی : "مردی آمد نزد پیامبر )ص( و گفت: من مرتکب زنا شدم. 

پیامبر ، روی خود را از او گرداند. آن مرد دوباره از جانب دیگر 

آمد و گفت: من عمل منافی عفت را انجام داده ام. باز هم 

پیامبر اعتنا نکرد و روی خود را از او گرداند. آن مرد برای 

امبر خدا ، من مرتکب زنا شده ام و سومین بار گفت: ای پی

عذاب دنیا آسانتر از عذاب آخرت است. پیامبر از مردم سؤال 

کرد: آیا این مرد ، مشکل روانی و جنون دارد؟ گفتند: نه. آن 

مرد برای بار چهارم به گناه خود اعتراف کرد. در این حال ، 

 دستور داد او را رجم کنند. پس گودالی کندند ، و چون اولین

سنگ به او اصابت کرد ، از گودال خارج شد و با شدت پا به 

، او را دنبال کرد و با استخوان ساق شتری  زبيرفرار گذاشت. 

او را از پا افکند و مردم هم رسیدند و او را کشتند. وقتی خبر 

این ماجرا و قتل او را به پیامبر دادند ، فرمود: چرا او را رها 

 نکردید؟".
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سند این حدیث کاملا هم صحیح و ض کنیم فر در صورتی که 

  حتی موجب اطمینان به صدور روایت باشد ، باز هم معلوم 

و الإجراء می گردد که حکم رجم و سنگسار ، قانونی لازم 

 ضروری نیست. 

زیرا بر اساس این گفتار ، اولا پیامبر اسلام چندین بار پس از 

کرد و روی خود را اقرار و اعتراف آن مرد ، به گفتار او اعتنا ن

به سوی دیگری گرداند. این امر ، معنا و مفهومی روشن دارد. 

از سوی دیگر ، پس از اینکه آن حضرت شنید که آن مرد از 

گودال خارج شده و خواسته خود را نجات دهد و آن مردم او را 

کشته اند، پیامبر به آنان اعتراض کرد و گفت : چرا او را رها 

 نکردید؟

که بنا به سخن برخی از فقها که اعدام چنین در صورتی 

شخص ی را ضروری می دانند ، باید پیامبر )ص( از کشته شدن 
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او که به معنای عمل به حکم شرعی ضروری بود ، ابراز رضایت 

 .، نه اینکه اعتراض کندمی نمود

 احادیث اهل سنت

در اینجا ، نمونه هایی از احادیثی که در باره رجم ، در کتب 

ت وجود دارد را  نیز ، از نظر شما می گذرانیم: روایی
ّ
 اهل سن

،  5جلد ، صحیح بخاری  کتابهای روایی مهم اهل سنت مانند در

، و  1، جلد  سنن ترمذی، و  2جلد  ،  مسند احمد بن حنبلو 

به این  خلیفه دومو امثال آنها ، از قول  1، جلد  سنن دارمی

بر پیامبر اسلام نازل  جمآیه ر امر اشاره شده که آیه ای به نام 

 شده است ، گرچه این آیه در قرآن وجود ندارد.

، از خلیفه دوم عمر بن الخطاب  9، جلد  سنن نسائیدر کتاب 

 چنین روایت می کند:
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"قد خشیت أن یطول بالناس زمان حتی یقول القائل مانجد 

الرجم فی کتاب الله فیضلوا بترک فریضة أنزلها الله تعالی. ألا و 

الرجم حق علی من زنی اذا أحصن و کانت البیّنة او کان  انّ 

الحبل او الاعتراف و قد قرأناها ]الشیخ و الشیخة اذا زنیا 

 فارجموهما البتة[ . لقد رجم رسول الله و رجمنا بعده". 

یعنی : "عمر بن الخطاب می گوید : می ترسم زمان زیادی بر 

ر قرآن نیافتیم ، مردم بگذرد و گوینده ای بگوید ما رجم را د

پس مردم گمراه شوند به خاطر ترک فریضه ای که خدا آن را 

حق است بر عمل زنا اگر  ،نازل کرده است. آگاه باشید که رجم

محصنه باشد و بیّنه هم بر آن اقامه شود ، یا موجب آبستن 

شدن شود و یا با اقرار و اعتراف باشد . و ما آن را خوانده 

  بودیم که : ]پیرمرد و
 
سنگسار  پیرزن را اگر زنا کنند ،  حتما

 کنید[".  
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أ"در کتاب  مالک بن انسهمچنین ، 
 
از راویان حدیث  "الۡوط

حکایت می کند که خلیفه دوم به مردم گفت : "مبادا به خاطر 

اعراض از آیه  رجم ، هلاک شوید ، اینکه گوینده ای بگوید حد 

و ما هم رجم را در کتاب خدا نیافتیم. رسول خدا رجم کرد 

کردیم. به خدا قسم اگر نمی گفتند که عمر بن الخطاب بر 

قرآن افزوده است، من آن آیه را می نوشتم که : ]الشیخ و 

الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة[ ، یعنی : ]پیرمرد و پیرزن را 

 اگر زنا کنند ،  حتما سنگسار کنید[".

با استناد به همانطور که ملاحظه می کنید ، در این حدیث ، 

ادّعای آیه رجم که اصلا در قرآن وجود ندارد ، برای اثبات 

 مجازات سنگسار ، استدلال شده است. 

ت 
ّ
ضعف این روایات که در کتابهای روایی معروف اهل سن

یافت می شود آنقدر واضح است که حتی ناقلان آن ، از جمله 
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ضعیف و " به نقد آن پرداخته و آن را به عنوان روایتی نسائی"

 نامعتبر معرفی می نمایند.

 نتیجه

 بنا بر آنچه بیان شد ، به خوبی روشن می گردد که:

 
ا
لً ، حکم رجم و سنگسار به هیچ وجه در قرآن مجید به  او 

 عنوان مهمترین منبع فقه اسلامی نیامده است.

 
ا
حدیث هایی که برای اثبات این امر به آنها تمسّک جسته ،  ثانیا

ضات و تعارضات متعدّدی هستند ، که آنها را اند ، درگیر تناق

 از درجه اعتبار ، ساقط می کند.

 
ا
حتی اگر آن احادیث از نظر علم رجال و درایه و اصول ،  ثالثا

فقه ، به عنوان اخبار آحاد صحیح هم پذیرفته شوند ، باز 

برای اثبات مجازات بسیار سنگین و خشنی در حدّ قتل افراد با 

، وان به مستنداتی ظنّی و غیر قطعی، نمی تسنگسار کردن آنان 

استدلال نمود. زیرا با وجود اندک شبهه ای در سند یا دلالت 
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ادرؤوا حدیث های مذکور ، واجب است به قاعده کلی فقهی "

" عمل شود و از صدور حکم مذکور و اجرای الحدود بالشبهات

 مجازات سنگسار ، خودداری گردد.

 
ا
زمره احکام حکومتی اسلام قرار  احکام قضایی که در، رابعا

ی فقه اسلامی و به مقتضای مبانی 
ّ
دارند ، بر مبنای قواعد کل

ی عدالت و عقلانیت، قابل 
ّ
الهی در شرع اسلام، مانند اصول کل

 تطوّر و تبدیل می باشند. 

 

***** 

 

 

 

 



198 

 

 ٣١تا  ٢٩آیه  –سوره نساء 
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 ترجمه
 

مخورید، مگر  به باطل تان را میان خودتانای اهل ایمان! اموال 

د جامعه ؛ و به کشتار افراباشدرضایت همراه با آنکه تجارتی 

 خود اقدام نکنید. خداوند، نسبت به شما، مهربان است.
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به زودی او را در از روی دشمنی و ستم چنین کند، پس  کهو هر 

 .بر خدا آسان است امر،این  آوریم؛ ومی  در آتش

گناهان بپرهیزید، اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید  

وارد  جمند،به جایگاهی ار ، و شما را می پوشانیمرا  شما کوچک

 می سازیم".

 

 توضیح
 

آیات یادشده، به دو امر حساس و آیه نخست از مجموعه 

 سرنوشت ساز، فرمان می دهند:
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پرهیز از فساد مالی و حرام خواری، از طریق غصب : امر اول 

اموال دیگران، معاملات نامشروع مانند رباخواری، قماربازی، 

ب، اختلاس،
ّ
 خواری و امثال آنها.  احتکار، ویژه تقل

         : همه این موارد، مصادیق "أکل مال به باطل" می باشند

بَاطِلِ "
ْ
م بِال

ُ
ك
َ
م بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
 ".لً

روشن است که فساد اقتصادی مانند موارد مذکور، علاوه بر 

اینکه موجب ارتکاب گناه و شقاوت اخروی برای افراد مرتکب 

می گردند، در حیات دنیوی نیز، به فروپاش ی جرائم یادشده 

نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاس ی می انجامند و کلّ جامعه 

 را به ورطه هلاکت می افکنند.

قرآن مجید، به مسلمانان توصیه می کند تا تعاملات مالی و 

اقتصادی خود را بر مبنای داد و ستد سالم، و معاملاتی که 

رفین باشد و منافع افراد همراه با رضایت و خوشنودی ط



201 

 

جامعه را به صورت عادلانه و منصفانه تأمین کند، تنظیم 

مْ  : "نمایند
ُ
نك ِ

رَاضٍ م 
َ
 عَن ت

ا
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 أ

َّ
 ". إِلً

 

: اجتناب از ظلم به خود و دیگران، که مصداق بارز امر دوم

مْ  آن، قتل نفس است: "
ُ
سَك

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
 ". وَلً

 

به مفسدان و ستمگران هشدار داده شده است  ،03در آیه 

عَلْ که فرجام تباهی و ستم، جز آتش، نخواهد بود: "
ْ
وَمَن يَف

ا ارا
َ
صْلِيهِ ن

ُ
 ن
َ
سَوْف

َ
ا ف ما

ْ
ل
ُ
ا وَظ

ا
لِكَ عُدْوَان

 َ
 ". ذ

" آمده است، 
 
این آتش که در آیه یادشده به صورت مطلق "نارا

 ش ی اقتصادیاز طریق فروپا دنیوی می تواند اشاره به مجازات 

که موجب سوختن تر و خشک در و سقوط سیاس ی و اجتماعی 

در افتادن کیفر اخروی از طریق  همچنین و جامعه می گردد؛

  در آتش دوزخ باشد.
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، به مسلمانان نوید داده می شود که در صورت 02در آیه 

بخشش، و اجتناب از گناهان کبیره، خداوند از روی عفو 

اند، و جامعه مسلمانان را به گناهان صغیره را می پوش

بَائِرَ مَا  جایگاهی ارزشمند، ارتقا می بخشد: "
َ
نِبُوا ك

َ
جْت

َ
إِن ت

ا رِيما
َ
 ك

ا
لَ

َ
دْخ م مُّ

ُ
ك
ْ
دْخِل

ُ
مْ وَن

ُ
اتِك

َ
ئ ِ
مْ سَي 

ُ
رْ عَنك ِ

 
ف
َ
ك
ُ
هُ ن

ْ
 عَن

َ
هَوْن

ْ
ن
ُ
 ".ت

بپرهیزید، اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید "  

، و شما را به جایگاهی ی پوشانیممرا  شما گناهان کوچک

 وارد می سازیم". جمند،ار 

 

اتِ بنا بر این، همانگونه که خداوند می فرماید: "
َ
حَسَن

ْ
إِنَّ ال

اتِ 
َ
ئ ِ
ي   السَّ

َ
هِبْن

ْ
" )یعنی انجام کارهای خیر، سیّئات را از میان يُذ

می برد(، همینطور، اجتناب از گناهان کبیره، موجب آن        

بپوشاند و یا وند، سیّئات و گناهان صغیره را می شود که خدا

 محو گرداند.
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 گناهان کبيره

در زمینه تعریف "گناه کبیره"، دیدگاه های گوناگونی توسط 

مفسّران قرآن بیان گریده است. روایات اسلامی نیز، که به 

تعداد گناهان کبیره اشاره کرده اند، یکسان نیستند. برخی از 

نوان گناه کبیره دانسته اند، در آنها، هفت معصیت را به ع

حالی که روایات دیگر، تعداد آنها را تا مرز هفتاد معصیت و یا 

 بیشتر از آن، بالا برده اند.

روایت  مجمع البیاندر حدیثی که "فضل بن حسن طبرس ی" در 

 کرده، امام صادق )ع(، گناهان کبیره را بدین شرح دانسته اند:

o شرک به خدا 

o مت خدانا امید شدن از رح 

o  امنیّت گناهکاران از مجازاتاحساس 

o نعاق والدین شد 

o قتل نفس 
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o تهمت زدن به افراد پاکدامن 

o خوردن مال یتبم 

o فرار از میدان جهاد 

o  ربا خواری 

o  جادوگری 

o زنا 

o سوگند دروغ و ناحق 

o اختلاس و خیانت در تصاحب اموال 

o ممانعت از زکات 

o شهادت ناحق و دروغ یا کتمان شهادت به حق 

o شرب خمر 

o رک نماز به صورت عمدیت 

o شکستن عهد و پیمان 

o )قطع ارتباط با خویشاوندان )قطع رحم 
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 بحث علمی

 ها حکومتنقش فساد و ستم در سقوط 

آیه های مورد بحث، به دو عامل اساس ی که این دسته از 

موجب فروپاش ی حکومت ها و تمدّن ها می شوند اشاره می کند 

 ی دارد: و مسلمانان را از ارتکاب آنها برحذر م

ن 
َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلً

ْ
م بِال

ُ
ك
َ
م بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
وا لً

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

مْ 
ُ
نك ِ

رَاضٍ م 
َ
 عَن ت

ا
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
مْ   ت

ُ
سَك

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
   وَلً

َ
ان

َ
 ك

َ إِنَّ اللََّّ

ا مْ رَحِيما
ُ
 .بِك

باطل  به تان را میان خودتانای اهل ایمان! اموالیعنی: "

  .رضایت انجام گرفته باشدهمراه با مخورید، مگر آنکه تجارتی 

و به کشتار افراد جامعه خود اقدام نکنید. خداوند، نسبت به 

 ."شما، مهربان است
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عبارت نخست، مسلمانان را از فساد مالی و اقتصادی که از 

منع تعبیر شده،  "خوردن اموال مردم به صورت باطل"آن، به 

بارت دوم، آنان را از قتل و کشتار که مظهر ظلم و می کند. و ع

 ستم است، نهی می نماید.

 

جا که این دو پدیده شوم، موجب آسیب های غیر قابل از آن

جبران نسبت به قوام و انسجام یک جامعه می گردند، و به 

           تمدّن ها منجر فروپاش ی سرنگونی قطعی حکومت ها و 

، از بیین نقش زیانبار آندو عاملمی شوند، شایسته است به ت

و علوم سیاس ی و  فلسفه تاریخدیدگاه دانشهایی مانند 

 بپردازیم. مدرن اقتصادی 

 

 تاریخ از نقطه نظر
 را به عنوان ها سقوط حکومت که ،فلسفه 

معرفی می کند، و همچنین، از نقطه  مند فرآیند قانون  یک

های نظامی در فروپاش ی عوامل گوناگون "؛فلسفه سیاس ینظر "
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حاکم و دولت ها نفش دارند. اما دو عامل برجسته فراتاریخی 

عبارتند  سرعت می بخشند،افول دولت ها و یا تمدّن ها  بهکه 

 از: 

 

  نظام در  و اقتصادی مالیساختاری گسترش فساد

خواری، به صورت اختلاس، رانت  ،حکومتی یک کشور 

 ،دست سردمدارانانحصار تجارت های سودآور در 

 .و امثال آن اموال و دارایی های مردم غصب

  مردم،  بر ضدّ عموم در ساختار حکومترواج ستمگری

 بویژه اقشار ضعیف جامعه. 

 

 و ابن خلدون ، ارسطو، افلَطول دانشمندان بزرگی مانند 

  به تشریح نقطه نظرات خویش  در این زمینه، ، بی توین

 پرداخته اند.
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 دیدگاه افلَطون 

 091قبل از میلاد، و متوفای سال  911 ، متولد سالافلَطون 

، فلاسفه معروف یونانبه عنوان یکی از قبل از میلاد، 

های خود را در زمینه فلسفه سیاس ی در کتاب های خود دیدگاه

 به شرح ذیل، تبیین کرده است.

 " جمهوریکتاب( "Republic این کتاب شامل ده فصل .)

گری، است و به صورت محاوره پیرامون دادگری و ستم

انواع حکومت ها، تمایلات و ویژگی های طبیعی انسان ها 

 و امثال آن ها بحث می کند. 

  " دولتمردکتاب( "Statesman این نوشتار نیز، به .)

صورت گفتگو، در باره نقش فیلسوف در منصب 

دولتمردی، و انتقاد از سوفیسم، و ضرورت دانش 

در حکمرانی برای فرمانروایان، نقش عدالت و حکمت 
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نیل به قدرت سیاس ی مطلوب، ضرورت تامین مصالح 

عمومی مردم، نقش رضایت مردم از دولت به منظور 

 تامین مشروعیّت حکومت و امثال آن ها بحث می کند.

 آپولوژی" رساله" (Apologyاین رساله .)شامل ، 

گفتگویی است در دفاع از اندیشه های سقراط، 

حاکم، اندرز به حقّانیت او، انتقاد از نظام ظالمانه 

سیاستمداران و یادآوری ناپایدار بودن  مناصب در عالم 

سیاست، و بیان ضرورت دخالت در سیاست به خاطر 

 تشریح مبانی دمکراس ی و مبارزه با جبّاران.

 " قوانينکتاب( "Laws ،افلاطون در این کتاب .)

گفتگوهایی را پیرامون چیستی قانون، ضرورت برقراری 

وین کنندگان قانون، اخلاق عدالت، شرایط تد

حکمرانی، رابطه میان فلسفه و سیاست و دین، قوانین 

 و حقوق طبیعی، و امثال آن ها، مطرح می کند. 
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"، بویژه در یجمهور بر اساس اندیشه افلاطون در کتاب "

، ثروت اندوزی از طریق باطل و به صورت فصل هشتم و نهم

" تبدیل ی فاسدالگارش مستبدّانه، حکومت را به یک سیستم "

 می کند و زمینه سقوط آن را فراهم می سازد.

 نشانه های این فروپاش ی عبارتند از:

 حاکم و فاسد تمرکز ثروت در دست اقلیت 

 مردم فقر اکثریت 

 و اجتماعی عدالت اقتصادی زوال 

  ی نیرویی برای حمایت از ثروت اندوزانتبدیل حکومت به

 .هستند اهل فساد مالی و اقتصادی که

 ترش ستم و استبدادگس 
 

در زمینه ظلم حاکمان نیز، چنین هشدار می دهد که  افلَطون 

اگر حاکمی بر مبنای قانون، به فرمانروایی رسید، باید از 

 خشونت در سیاست بپرهیزد. 
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او می گوید: اگرچه چرخه خشونت حاکمان با شهروندان، آغاز 

دارد، ولی پایان نخواهد داشت. )به عبارت دیگر، شروع 

خشونت ممکن است بدست حاکم باشد، ولی پایان بخشیدن 

تی تحت 
ّ
آن، از حیطه اختیار او خارج است(.  زیرا هنگامی که مل

ظلم و ستم قرار گیرد، به منظور انتقام، بر ضدّ جبّاران و 

ستمگران قیام خواهد کرد. در این صورت، اگر بر حاکمان 

و این  ظالم پیروز شود، خشونت بیشتری بروز خواهد داد

چرخه خشونت و خونریزی ادامه خواهد یافت، تا اینکه جمعی 

از اندیشمندان فرزانه روی کار آیند و آشتی عمومی را در 

 کشور، به وجود آوردند.

 دیدگاه ارسطو

ای لادیقبل از م 059 سال ، متولد ارسطو
ّ
 011سال  و متوف

اندیشه های خود را در عرصه فلسفه سیاس ی، ، لادیقبل از م
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           پولیتیکایا  Politics))به انگلیس ی:  سیاست"کتاب " در

 ( به رشته تحریر در آورده است. Πολιτικά)به یونانی: 

این دانشمند معروف نیز، نهادینه شدن فساد اقتصادی و     

گسترش بی عدالتی در حق عامّه مردم را موجب سقوط 

 حکومت ها می داند.

"، به تبیین عوامل تسیاسدر بخش پنجم کتاب " ارسطو

 فروپاش ی حکومت ها می پردازد. عوامل یادشده عباتند از:

o  فاسدروی کار آمدن  یک  مجموعه  الیگارش ی 

o انحصار قدرت و ثروت در دست سردمداران 

o روی آوری به نظامی گری و خشونت 

o استثمار اقتصاد عامّه مردم توسط کارگزاران حکومت 

o قیر مردم توسط فقدان عدالت اجتماعی و ارعاب و تح

 .حکومت
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 دیدگاه ابن خلدون 

د نِ بن مُحَمَّ
 
حْمَ لدون ، معروف به عَبْدُ الرَّ

َ
، متولد سال ابن خ

میلادی، به عنوان  یک مورّخ،  2931میلادی و متوفای  1332

جامعه شناس و فیلسوف تاریخ، در کتاب خود که به عنوان 

مه ابن خلدون " ی مقد 
ّ
را از " معروف است، استنباط قواعد کل

بررس ی و تحلیل رویدادهای تاریخی، به رشته تحریر درآورده 

 است.

را ساختاری فساد اقتصادی وی، نخستین دانشمندی است که 

ت از میان رفتن عمران و آبادانی  و فروپاش ی 
ّ
به عنوان عل

کرده است. او در فصل وارد تحلیل تاریخ نظامهای حکومتی، 

مةکتاب " از" ظلم و تأثیر آن در زوال آبادانی" "، به این الۡقد 

نکته اشاره می کند که فساد اقتصادی و ظلم، موجب سقوط 

 دولت ها می باشند.
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، دوام خیر را موجب دوام مُلک می داند و در ابن خلدون 

مقابل، ستم حاکمان را موجب زوال مُلک، معرفی می کند و در 

 این زمینه، چنین می گوید: 

سته و التزام به خوبی ها مملکت داری در سایه خصال شای"

دوام می یابد. داشتن صفاتی مانند بزرگواری، انصاف، 

بخشندگی، احترام به ميهمان، مراعات حال ضعیفان، رسیدگی 

به عهد،  سیب پذیر، شکیبایی و مقاومت، وفایبه اقشار آ

سخاوت، اکرام دانشمندان و محترمین،  حق محوری، تواضع، 

خورد شایسته با غریبان، مراعات حال تجّار و کسبه، بر 

شنیدن شکایت دادخواهان، التزام به شریعت، دوری از مکر و 

فریب، و داشتن دیگر صفات و اخلاق فاضله ؛  موجب دوام 

 ملک و مملکت می گردد.

اما هنگامی که اخلاق فاضله از حاکمان رخت بربندد و صفات 

رذیله و ناشایست جایگزین آن ها گردد، مسیر آن نظام 
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انی پیوسته رو به سوی نزول خواهد بود و به سقوط حکمر 

 نهایی منتهی خواهد شد.

 می فرماید: إسرااز سوره  21همانگونه که خداوند در آیه 

يْهَا "
َ
حَقَّ عَل

َ
يهَا ف سَقُوا ف 

َ
ف
َ
يهَا ف رَف 

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 أ
 
رْيَة

َ
كَ ق هْل 

ن نُّ
َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
ذ وَإ 

یر   دْم 
َ
اهَا ت

َ
رْن دَمَّ

َ
وْلُ ف

َ
ق
ْ
 ".اال

اشراف  ،كنيم کرا هلا یک آبادیبخواهيم  هنگامی کهو یعنی: 

 فسق و فسادبه  جارا وا مى داريم تا در آن های آن خوشگذرانو 

و آن آبادی را به شدّت  ،سخن حق به وقوع بپیونددو  ،بپردازند

 ."فرو ریزیم

غارت اموال بیت المال تأثیر مخرّب ظلم و همچنین،  ابن خلدون 

وایان را سبب ناپایداری حکومت ها می داند و از توسط فرمانر 

، عمر طبیعی نظام های حکمرانی را به اندازه سه نسل، واینر

نظام های قلمداد می کند و بر این عقیده تأکید می کند که 

حکمرانی، مانند موجودات زنده، دارای یک دوره حیات طبیعی 
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هستند و پس از آن دوره، به سوی ضعف و فروپاش ی سوق 

 می شوند.  داده 

، عمر طبیعی نظام های حکمرانی را در اغلب ابن خلدون 

موارد، به اندازه عمر سه نسل از مردمان دوران آن حکومت 

 یکصد و بیست سال( می داند. 
 
 )یعنی مجموعا

دلیل این امر این است که نسل اول از حاکمان، کارگزاران و 

با روحیه عامّه مردمان حامی حکومت )در چهل سال اول(، 

مقاومت، مبارزه طلبی و تحمّل مشکلات، مبارزه می کنند و 

نظام حکومتی جدید خود را به وجود می آوردند و پایه های آن 

 را مستحکم می سازند. 

اما نسل دوم، به خاطر حصول پیروزی نهایی و فراغت از نبرد 

با معارضان و فراهم شدن ثروت ها و امکانات رفاهی برای 

        وی رفاه طلبی و تن آسایی و تنبلی گرایش پیدا آنان، به س

      می کنند و روحیه مقاومت و مبارزه و شکیبایی را از دست
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می دهند. اما از آنجا که جمعی از آنان همچنان، شرایط سخت 

گذشته در زمان مبارزه، و فداکاری و قربانی دادن برای تشکیل 

صفات و سجایای آن حکومت را از یاد نبرده اند و هنوز به 

دوران متّصف هستند و برای حفاظت از آن فداکاری می کنند؛ 

 نظام حکمرانی آنان به حیات خود ادامه می دهد.

اما نسل سوم که از دوران نبرد و مبارزه برای بنیان گذاری نظام 

حکمرانی دور شده اند و چیزی را به خاطر نمی آوردند، به طور 

  طلبی و آسودگی خاطر غوطه ور کامل در شرایط جدید رفاه 

 می شوند و نیروی مقاومت و صلابت و جنگاوری را از دست 

 می دهند. 

از اینرو، در اغلب موارد، نظام های حکمرانی در این برهه از 

       حیات خود، دچار فرتوتی می شوند و سرانجام، از میان 

 می روند.
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ه در سراشیبی البته در صورتی که نظام حکمرانی ، پیش از آنک

دوران زبونی و فرتوتی خود قرار بگیرد، اصلاحات اساس ی و 

تغییرات ریشه ای را پذیرا باشد و خود را با شرایط زمان و مکان 

معاصر هماهنگ سازد، می تواند دوره حیات خود را تا حدودی 

طولانی تر سازد. اما اگر بر شیوه های ناکارآمد پیشین خود 

 به سرعت فرا می رسد. اصرار ورزد،  مرگ آن  

یادآور می شود در صورتی که نظام حکمرانی به دوره پیری و 

فرتوتی خود برسد، روش ی برای درمان آن وجود ندارد و حیات 

 آن، قابل تداوم نخواهد بود. 

عدم امکان اصلاح و بازسازی حکومت پس از افتادن به دوران 

وناگونی دارد. پیری زودرس و فرتوتی و بیماری مزمن آن، دلائل گ

یکی از دلائل این است که افرادی که در درون نظام حاکم به 

ت جاه و مقام عادت طلبی رفاه 
ّ
و غارت اموال بیت المال و لذ

کرده اند، اجازه تغییر و تبدیل شیوه های پیشین که موجب 
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پیری و فرتوتی نظام حکومتی شده است را نمی دهند و در کار 

 ر دارند، کارشکنی می کنند.آنانکه قصد اصلاح و تغیی

، بر این نکته پافشاری می کند که به منظور ابن خلدون 

اجتناب از نهادینه شدن فساد اقتصادی توسط حکومت، 

 نباید ارکان نظام حاکم، به تجارت، ورود کنند.

ل دلیل  این امر این  است که حکومت، اموال زیاد و برای  او 

ود به امور اقتصادی و فوق العاده دارد و در صورت ور   قدرت

تجارت، بازرگانان و کسبه از عامّه مردم، قدرت رقابت با آن را 

ندارند و از اینرو، دچار خسارت های بزرگ می گردد. بنا بر 

این، عموم مردمی که در کسب و کار و تجارت هستند، با 

حکومت خود دشمن می شوند و در هر موردی که بتوانند 

 د.مبارزه و کارشکنی می کنن

این است که عوامل حکومت در امر تجارت، به  دلیل دوم

خاطر افزایش درآمد خود، به احتکار، اختلاس، و احتیال در 
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فرار مالیاتی و امثال آن ها می پردازند و هیچکس جرأت 

محاسبه آنان را نخواهد داشت. این آفات اقتصادی در صورت 

را  نظام و آن تضعیف می کندکشور را  یتداوم، بنیه اقتصاد

 به ورطه ورشکستگی می افکند.

ل حاکمان و فرماندهان به اینکه در صورت اشتغا دلیل سوم

، از مدیریّت کشور و اداره شئول امور اقتصادی و تجاری 

غافل می شوند و وقت کافی را برای اهتمام به و دفاعی حکمرانی 

مسئولیّت های اصلی خود نخواهند داشت. بنا بر این، علاوه 

ث اخلال در اقتصاد کشور، مدیریّت سیاس ی و بر حدو 

 و زوال می گردد. ضعف اجتماعی نیز، دچار

 

با صراحت در سخن یادشده در زیر، ، این خلدون  از اینرو،

اعلام می کند که ستم حاکمان، موجب سقوط دولت ها و 

 کشورها می گردد:



221 

 

هنگامی که عامّه مردم ببینند  تلاش آنان در جهت تحصیل 

ای خود آنان نافع نیست بلکه عوامل حکومت، اموال درآمد، بر 

بخش زحمت کشان را با عناوین مختلف تصاحب می کنند و 

سرمایه های کلان را در انجصار خود قرار می دهند و اعظم 

بسیاری از راه های اکتساب و ارتزاق مردمان را می بندند و 

برای افزایش سود حکومت، به احتکار کالاهای اساس ی و 

پردازند؛  در این صورت، عامّه مردم می یش قیمت اجناس افزا

انگیزه خود را برای تلاش و کوشش لازم در امر کسب و کار و 

صنعت و تجارت و فناوری از دست می دهند و امید آنان به 

و صنعتگری و تولید، به ناامیدی  بازرگانیآینده ای درخشان در 

ی و انآباد تبدیل می شود و به این ترتیب، چرخ عمران و

پیشرفت کشور در عرصه های اقتصادی، اموزش ی، و سازندگی 

 از حرکت باز می ایستد. 



222 

 

زیرا  گسترش ظلم و عدوان ، موجب نقص در عمران می شود. 

ت دارایی مرمان 
ّ
     و نقص در عمران و آبادانی نیز،  باعث قل

می گردد. نقص در دارایی مردم، موجب کاهش خراج و مالیات 

ومت خواهد شد و دولت را با فقدان بودجه لازم برای برای حک

 مصارف امور کشوری و لشکری مواجه خواهد ساخت. 

و ناتوانی در  ،این امر، به ضعف حکومت در اداره امور مملکت

دفاع از کشور می انجامد و در نهایت، موجب فروپاش ی نظام 

 حکمرانی می گردد.

 بی دیدگاه توین

متولد سال  (Arnold Joseph Toynbee) بی آرنولد جوزف توین

ای  2554
ّ
و  تاریخدانیک میلادی، به عنوان  2419و متوف

 A Study of) "بررس ی تاریخ، در کتاب "نظریه پرداز سیاس ی

History) بر آن است که هر تمدّن بشری، چهار مرحله را شامل ،
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"پدید آمدن"، "پیشرفت"، "مواجهه با چالش ها"، و 

 ند."فروپاش ی"؛ می گذرا

وی بر این عقیده است که یکی از مهمترین عوامل سقوط 

نخبگان" و اقتصادی است که نشانه انحطاط"تمدّن ها، فساد 

 "کارگزاران" است.

ق" که موجب پیدایش و رشد تمدّنها 
ّ

بدین سان، "نخبگان خلا

می شوند، به "نخبگان فاسد و بهره کش" مبدّل می گردند، و 

بر ضدّ آنان، به سرکوب آنان و با بروز اعتراض های مردمی 

 توسّل به زور، اقدام می کنند. 

هنگامی که سردمداران یک تمدّن، در مقابل چالش های 

تمدّنی، واکنش های ضدّ تمدّنی مانند نظامی گری و توسط به 

اسلحه و یا تبعیض نژادی و قومیّتی را نشان دهند، زمان 

 فروپاش ی آن تمدّن، فرا می رسد.
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 مدرن  و سیاس ی اقتصادی دیدگاه علوم

در اینجا به نقطه نظرات چند دانشمند معروف در زمینه 

 اقتصاد و سیاست، اشاره می کنیم:

 مطالعات داگلَس نورث

ای Douglass Cecil North) داگلَس سیسیل نورث
ّ
(، متوف

میلادی، به عنوان دانشمند اقتصاد و تاریخ  1329سال 

" ادی و عملکرد اقتصادینهادها؛ تغییر نهدر کتاب "، اقتصادی

(Institutions, Institutional Change and Economic Performance ،)  

بر این عقیده است که اگر نهادها، با ایجاد انحصارها، 

دسترس ی اقتصادی عموم را محدود سازند، و امنیّت اقتصادی 

و مالکیّت را از بین ببرند، و ویژه خواری را بر تولید و کارآمدی 

یح دهند، و هزینه فساد اقتصادی از هزینه تولید کمتر ترج

شود، و همه این امور به صورت سیستماتیک و با پشتوانه 
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   قوانین جائرانه تحقق یابند؛ آنگاه، سرمایه گذاری ها کاهش 

                 پایدار به وجود می آید و  د، و رکود اقتصادی  نمی یاب

 می یابد. گسترش در کلّ جامعه،بی اعتمادی 

می گردد، و  انسداددچار  تحرک اجتماعیدر نتیجه، 

مشروعیّت سیاس ی از میان می رود، و زمینه برای سقوط 

 فاجعه بار دولت در ابعاد اقتصادی و سیاس ی، فراهم می شود.

 اوغلو تحقیقات رابینسون و عجم

استاد علوم سیاس ی و اقتصادی در دانشگاه  پژوهش های

 ، با همکاری (James Robinson)" رابینسون جیمز بنام " هاروارد

از دانشمندان علم ( Daron Acemoğlu) اوغلو عجمدارون 

که در کتاب         " در آمریکا، MITاقتصاد نوین و استاد دانشگاه "

 (Why Nations Fail) "خورند؟ یها شکست م چرا ملت"
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بر این نکته تأکید می کنند که فساد  ؛منعکس گردیده است

 ، به فروپاش ی منتهی می شود.یا در نظام اقتصاد نهادنهاده

بر این اساس، هرگاه تمرکز قدرت، جای مشارکت عمومی را 

برابر برای همگان  بگیرد، و ویژه خواری و رانت، به جای فرصت  

به جای رشد  ،قرار داده شود؛ آنگاه، رکود و بحران اقتصادی

 پایدار اقتصادی به وجود می آید.

به جای فراگیری، به بهره کش ی رو می آورند، نهادهایی که 

سرانجام برای سرکوب معترضانی که خواهان مشارکت 

عمال خشونت کشیده می شوند و به دست  هستند، به سوی ا 

خود، زمینه را برای فروپاش ی نظام حکمرانی خویش، فراهم   

 می سازند.

 

***** 
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 ترجمه
 

با آن، بعض ی از شما را بر بعض ی خداوند که  آنچه راهرگز "

اند،  دست آوردهمردان از آنچه بکنید. تمنّا ندیگر برتری داده، 

 ای بهرهنسبت به آنچه بدست آورده اند،دارند و زنان نیز  سهمی

دارند. فضل خدا را طلب کنید، زیرا خدا نسبت به هر چیزی 

 داناست.

رای آنچه پدران و بایم  ، وارثانی قرار دادهشخصبرای هر 

و کسانی که با آنان  مادران و بستگان بر جای گذاشته اند، 

را بپردازید، همانا خداوند بر  آنان اید، سهم بستهپیمان عهد و 

  .گواه است، ی هر چیز 

هستنند، به  زنانمتکفّل و عهده دار نیازمندی های ردان، م

فضلی که خداوند به بعض ی نسبت به بعض دیگر خاطر 

 شایسته،  نه، و به خاطر انفاق اموال آنان. پس، زنابخشید
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سازگار و راز دار هستند، نسبت به آنچه خدا حفظ فرموده 

است. و زنانی را که از سرکش ی آنان می ترسید، نصیحت کنید، 

و از آنان در بستر، فاصله بگیرید، و آنان را "ضرب" کنید، پس 

تعدّی نکنید. بر ضدّ آنان اگر سازگار شدند، از هیچ طریقی 

 خداوند، همواره بلند مرتبه و بزرگ بوده است.

و اگر از اختلاف میان زن و شوهر، بیم داشتید، پس فردی را 

به عنوان داور از خاندان شوهر، و فردی را به عنوان داور از 

خانواده زن، بفرستید. اگر آن دو می خواهند صلح و آشتی 

یگر، موفق می گرداند. کنند، خداوند آن دو را به آشتی با یکد

 همانا خداوند، همیشه دانا و آگاه بوده است.
 

 توضیح
 

، به نکات مهمّی به شرح ذیل، نساءسوره در این دسته از آیات 

 اشاره دارد:
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 نکته اول 

از آنجا که هریک از زن و مرد، در سازماندهی خانواده و 

جامعه، مکمّل یکدیگر هستند، خداوند در کنار کمالات 

میان زن و مرد )مانند تساوی در ارزشمندی و حقوق(، مشترک 

 به هر یک از آن دو، کمالات ویژه ای را عطا فرموده است. 

به عنوان مثال، زنان، از عاطفه برتر، لطافت بیشتر، و 

دلسوزی بالاتری برخوردارند. همچنین، مردان، از توانایی 

ها جسمانی، مقاومت بالا در انجام کارهای سخت و امثال آن

بهره مند می باشند. این تفاوت های محدود، به منظور تقویت 

ساختار خانواده و جامعه، در نظر گرفته شده اند، و 

هیچکدام از آنها دلیل برتری و افضلیّت در ارزش گذاری میان 

 زن و مرد، قلمداد نمی گردند.

آیه نخست از مجموعه آیات مورد بحث، به این نکته اشاره 

ک از گروه مردان و زنان می خواهد تا به کمالات دارد و از هر ی
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مشترک و ارزشمندی که خداوند، در جهت برابری جنسیّتی به 

هر دو گروه زنان و مردان عطا فرموده توجّه داشته باشند، و 

در عین حال، کمالات ویژه ای که هر یک از آندو گروه دارند را 

سیاس ی،  در جهت تکمیل نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و

به کار بگیرند، و از خدا بخواهند تا در راستای تکامل جامعه، 

 بر کمالات آنان بیفزاید.

 

از اینرو، قرآن مجید، هر دو گروه از زنان و مردان را به عنوان 

 می فرماید: چنین وکمالات و فضیلت معرفی می کند  انصاحب

سَبُوا
َ
ت
ْ
ا اك مَّ ِ

صِيبٌ م 
َ
ِجَالِ ن

لر  ِ
 
سَ   ل ِ

 
ا وَلِلن مَّ ِ

صِيبٌ م 
َ
اءِ ن

 
َ
سَبْن

َ
ت
ْ
ضْلِهِ   اك

َ
 مِن ف

َ وا اللََّّ
ُ
ل
َ
   وَاسْأ

َ يْءٍ عَلِيما إِنَّ اللََّّ
َ

ِ ش 
ل 
ُ
 بِك

َ
ان

َ
 ا. ك

دارند و زنان نیز بهره ای اند،  مردان از آنچه بدست آورده"

دارند. فضل خدا را  ای بهرهنسبت به آنچه بدست آورده اند،

 داناست. طلب کنید، زیرا خدا نسبت به هر چیزی 
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 نکته دوم

در دوران پیش از اسلام، زنان از میراث پدر، مادر، شوهر و 

از سوره  00دیگر خویشاوندان، محروم بودند. از اینرو در آیه 

، بر پرداخت سهم زوجه که با پیمان زناشویی و عقد نساء

 نکاح، صاحب حق میراث می گردد، تأکید می شود:

ا مَوَالِيَ   
َ
ن
ْ
ٍ جَعَل

ل 
ُ
 وَلِك

َ
رَبُون

ْ
ق
َ ْ
انِ وَالْ

َ
وَالِد

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت ذِينَ   مِمَّ

َّ
وَال

صِيبَهُمْ 
َ
وهُمْ ن

ُ
آت
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت

َ
د
َ
 .عَق

برای آنچه پدران و ایم  ، وارثانی قرار دادهشخصبرای هر "

و کسانی که با آنان  مادران و بستگان بر جای گذاشته اند، 

 ".را بپردازید آنان اید، سهم بسته پیمانعهد و 

 نکته سوم

به نظریّه تساوی مرد و زن  مخالفتبرخی از نظریّه پردازان، در 

، شبهه ای را  مطرح می کنند و آن اینکه چرا از دیدگاه اسلام
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امون ، مردان را به عنوان "نساءاز سوره  09در آیه قرآن  " قو 

، به معنای برتری مردان نسبت به نامیده است ؟  آیا این امر

 زنان نیست؟ 

، شایسته است تا معنای واژه بههمنظور پاسخ به این شبه 

امون "  " را که در این آیه آمده است، توضیح دهیم.قو 

ام" کلمه " یعنی کس ی که قوام و اعتماد امری به او می باشد. قو 

همین دلیل در علم لغت عربی، کلمه مذکور را به معنای  به

     ار کاری کس ی که عهد د ؛ یعنی" دانسته اندالۡتکفل بالْمر"

 می باشد. 

از نظر  از آنجا که وظیفه تأمین معاش و پشتیبانی مالی خانواده

اسلام برعهده مردان است ، خداوند بزرگ در این آیه شریفه از 

به عنوان پشتیبانان زنان که مسئولیت تأمین  قرآن، مردان را

دارند، معرفی  زندگی اعضاء خانواده را بر عهدههای هزینه 

 ست.فرموده ا
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بر این اساس ، آیه مذکور ، به معنای اثبات فضیلت و برتری 

تبیین یک در صدد دادن به مردان در مقابل زنان نیست ، بلکه 

           مسئولیّت و وظیفه برای مردان در برابر خانواده خود، 

 .می باشد

 نکته چهارم

، به برخی از ویژگی های زنان صالح و شایسته (09در همین آیه )

 اره شده است:اش

 ِ
 
اتٌ ل

َ
اتٌ حَافِظ

َ
انِت

َ
 ق

ُ
الِحَات الصَّ

َ
ُ ف  اللََّّ

َ
يْبِ بِمَا حَفِظ

َ
غ
ْ
 .ل

سازگار و راز دار هستند، نسبت به آنچه  شایسته،  نزنایعنی: "

 ."خدا حفظ فرموده است

 ،سازگار" در لغت عربی به معانی گوناگونی مانند قانتکلمه "

د، خاشع، متواضع  ا آمده است.و غیر آنه مطیع، متعب 
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، زنان و مردان با یکدیگر صفت "سازگار بودن" و تفاهم داشتن

از ویژگی های مهمی است که موجب تداوم و تقویت رابطه 

  زناشویی می شود.

، به عنوان نشانه زنان سازگاری و تعبّددر این آیه، صفت 

 اند. شایسته و صالح، قلمداد شده 

زگاری و تعبّد مردان، در "، به سااحزاباز سوره " 09آیه اما در 

 کنار سازگاری و تعبّد زنان، اشاره شده و چنین آمده است: 

" 
َ
انِتِين

َ
ق
ْ
اتِ وَال

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالۡ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
سْلِمَاتِ وَالۡ

ُ ْ
 وَالۡ

َ
سْلِمِين

ُ ْ
إِنَّ الۡ

اتِ 
َ
انِت

َ
ق
ْ
 "....وَال

"مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان یعنی: 

 ...."زگار و متعبّد و زنان سازگار و متعبّدمؤمن، مردان سا

از اینجا معلوم می گردد که صفت سازگاری و درک یکدیگر در 

زندگی زناشویی، وظیفه مشترک زن و شوهر است و نباید 

مردها، سازگار بودن و تفاهم را فقط وظیفه زنان بدانند و 
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ازدواج خودشان از این نعمت الهی که موجب استحکام رابطه 

نواده است، بی بهر بمانند. بلکه همانگونه که از همسر و خا

خود انتظار تفاهم و سازگاری دارند، خود نیز، به این صفت 

 زیبا، مزیّن باشند.

 نکته پنجم

از دیدگاه های خلاف فطرت، تفسیر و برداشت برخی  یک نمونه

" است، نساءاز سوره " 09از آیه  قرآن، مفسّران و مترجماناز 

" در این آیه بر اساس برداشت ضربکه کلمه "مبنی بر این

" دانسته شده است. در حالی کلمه کتک زدنآنان، به معنای "

" لفظ مشترک است و در لغت عربی بیش از ده معنا ضرب"

دارد، نه یک معنای مورد ادّعای گروه یادشده. بنا بر این، 

تعیین یک معنای خاص از مجموعه معانی یک لفظ مشترک، 

 لیل و قرینه است.نیازمند د
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لازم است قبل از شرح دلائل خویش مبنی بر ممنوع  در اینجا

همسر، نخست به شرح مفاهیم آیه یاد شده  کتک زدنبودن 

بیان اسلامی  بپردازیم و پاسخ معارضان را با دلیل و منطق

 کنیم. 

 :آیه مذکور چنین می فرماید

لۡضاجع واللَتي تخافون نشوزهن  فعظوهن  و اهجروهن  في ا "

 الله کان 
 
و اضربوهن  فإن أطعنکم فلَتبغوا عليهن  سبیلَ إن

ا کبيرا  ".علی 

زنانی را که از سرکش ی آنان می ترسید، نصیحت کنید، و "یعنی: 

از آنان در بستر، فاصله بگیرید، و آنان را "ضرب" کنید، پس 

اگر سازگار شدند، از هیچ طریقی بر ضدّ آنان تعدّی نکنید. 

 ."واره بلند مرتبه و بزرگ بوده استخداوند، هم
 

به مباحث برای توضیح مفاهیم واقعی این آیه ، توجه شما را 

 :جلب می کنیم یادشده در زیر،



238 

 

 معنای "نشوز" و سرکش ی در این آیه چیست؟

" این است که زنی با زیر پا گذاشتن قوانین ، نشوز مقصود از "

و یا مرتکب حقوق قانونی خانواده یا همسر خود را نقض کند 

 .خیانت به همسر خویش گردد

 راه های جلوگيری از سرکش ی

راه های ارائه شده در این آیه شریفه برای پیشگیری از سرکش ی 

و زیر پاگذاشتن قوانین ، عبارتند از : موعظه و نصیحت ، 

 کناره گیری از همسر در خوابگاه ، و "ضرب". 

 :یعنی ،دیگر عنوانمقصود از موعظه روشن است. اما دو 

نیاز به توضیح  ،"کناره گیری از همسر در خوابگاه" و "ضرب"

 .بیشتر دارد

این نیست که مرد  از کناره گیری از همسر در خوابگاهمقصود 

محل زندگی یا حتی از همسر خود جدا شود و به طور کامل 
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خوابگاه او را به طور کلی ترک کند، بلکه مقصود این است که 

اما در  می ماند،باقی و در همان منزل با او  حال کهدر عین 

از او کناره گیری کند. به این صورت برای مدّتی محدود، ، بستر

 که از او روی بگرداند یا به نوعی بی اعتنایی کند. 

برخی دیگر از مفسران، مقصود از این عبارت را انفصال و 

بنا بر هردو . همسر خود دانسته اند بسترجدایی مرد از 

صود از جدایی در خوابگاه، انفصال آندو در دو دیدگاه، مق

محل زندگی و دو خانه جداگانه نیست، بلکه جدایی موقتی 

 بستر آندو در یک خانه است.

 منظور از "ضرب" در این آیه چیست؟

در دارای معانی متعددی است.  ی،" در لغت عربضربکلمه "

 اینجا به برخی از معانی این کلمه، اشاره می کنیم:

 به معنای بدست آوردن و طلب کردنضرب، 
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 می گوید:  "لسان العرب"در کتاب 

 "ویقال: فلَن یضرب الْجد ، أی: یکسبه و یطلبه" . 

   ضربگفته می شود: فلان شخص، مجد و عظمت را "یعنی: 

 می کند، یعنی: آن را بدست می آورد و می طلبد".

 طلب کردنو  بدست آوردندر اینجا واژه "ضرب" به معنای 

 است. 
 

" که شاعر و کمیت، به شعر "ضرببرای اثبات این معنا برای 

که است ادیب معروف در زبان عربی می باشداستدلال شده 

 :می گوید

 رحب الفناء اضطراب الْجد رغبته

 لۡضطرب   مضروب   أنفع  الْجد  و
 

و بدست در این بیت از شعر نیز، ضرب به معنای طلب کردن 

 .ه معنای مطلوب استآمده، و مضروب بآوردن 
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 ضرب، به معنای جدا ساختن و دوری

جدا ساختن به معنای " ، ضرب" علاوه بر معانی مذکور، کلمه 

 "لسان العرب" در کتاب  است. از یکدیگر آمده  ساختنو دور 

د ما می گوید:  "قال أبوعبید: ضرب الدهر بیننا، أی : بع 

 .  بیننا"

کرد، یعنی  ضربمیان ما  یعنی: "ابوعبیده گفته است: روزگار،

 ما را از هم جدا ساخت".

از یکدیگر  جدا ساختنکلمه ضرب در این عبارت به معنای 

 .است

 ضرب، به معنان معاشرت جنس ی

همچنین، کلمه "ضرب" به معنای برقراری معاشرت جنس ی بین 

ث
ّ
ر و مؤن

ّ
نامه  به عنوان مثال، در لغتآمده است.  مذک
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ی، چنین آمده یگر معاجم لغت عرب" و دمعجم الۡعاني الجامع"

 است:

 "ضرب الفحل الناقة: نکحها". 

" به معنای معاشرت جنس ی دو جفت یا دو ضربدر این مثال، "

 زوج آمده است.
 

به  "حرف جرّ "" بدون ضربدر این سه نمونه از معانی ، کلمه "

از سوره  09کار رفته است. همانگونه که واژه "ضرب" در آیه 

 سطه حرف جرّ متعدّی گردیده است." بدون وانساء"
 

معانی دیگری نیز برای کلمه "ضرب" بیان شده، به نحوی که با 

 حرف جرّ متعدّی گردیده است.

 در بخش دیگری از کتاب "
 
واژه "ضرب" را "، لسان العربمثلا

        و چنین است به معنای بازداشتن و ممانعت هم دانسته 

 .ن فلَن ، أی : کففته عنه""و یقال: ضربت فلَنا عمی گوید: 
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کردم ، یعنی: او را  ضربیعنی: فلان شخص را از فلان شخص 

 از وی باز داشتم. 

 هجنتی

" ، معانی متعدّدی علاوه بر ضرببنا بر آنچه بیان شد ، واژه "

ضرب در این آیه . ما معتقد هستیم که معنای "زدن" دارد

زدن زنان ک کتشریفه که از نظر شما گذشت، الزاما به معنای 

رفتارهای اخلاقی مناسبی مانند نیست ، بلکه می تواند به معنای 

 موارد ذیل باشد:

 عاطفیو بدست آوردن دل آنان با روشهای  طلب کردن ، 

  جدایی زن و شوهر در دو محلّ زندگی جداگانه برای مدّتی

 معیّن )بدون اجرای طلاق(، 

 بازداشتن آنان از ارتکاب جرم با روشهای قانونی  ، 

 .گرمتر ساختن روابط عاطفی و زناشویی 
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روش اخیر، گرچه با یکی از معانی لغوی "ضرب" سازگار است، 

ولی ممکن است برای کسانی که تجربه ای در زمینه عوامل 

نارضایتی و نشوز و سرکش ی همسران ندارند، مایه تعجّب 

باشد. اما با مطالعه و بررس ی عوامل ناسازگای میان زن و 

گاهی به سرکش ی همسر یا طلاق آنان می انجامد به شوهر که 

خوبی روشن می گردد که یکی از علل مهمّ شاکی شدن همسر و 

یا سرکش ی او این است که شوهرش به دلیل مشغولیّت های 

زیاد و یا سردی مزاج، نیازهای عاطفی و جنس ی همسر خود را 

اسبی برآورده نسازد. ادامه این بی توجهی، می تواند عواقب نامن

مانند نارضایتی، اعتراض و یا سرکش ی همسر او را در پی داشته 

باشد. در چنین صورتی، راه حل صحیح این نیست که با زد و 

خورد و کتک زدن همسر با او برخورد شود، زیرا چنین عمل 

        خشونت باری، تنفّر و خشم و انگیزه سرکش ی را افزایش 

روابط عاطفی و  می دهد، بلکه چه بسا با گرمتر شدن
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معاشرتی آندو، نزاع و سرکش ی همسر به نحو مطلوبی کاهش 

ی برطرف گردد و روابط صمیمانه میان زن و ی
ّ
ابد و یا به طور کل

 شوهر، مجدّدا برقرار شود.

در داستانی آموزنده، روایت شده است که همسر یکی از 

که از " عثمان بن مظعون اصحاب رسول گرامی اسلام به نام "

با گله مندی و اعتراض به نزد پیامبر د زاهد و پارسا بود، افرا

)ص( آمد و از سردی روابط و بی اعتنایی گرامی اسلام 

شوهرش به دلیل مشغولیت دائم به نماز و عبادات، شکایت 

را فرا خواندند و به  عثمان بن مظعون کرد. رسول خدا )ص( 

 او چنین فرمودند:

ة و لکن بعثنی بالحنیفیه لم یرسلنی الله تعالی بالرهبانی"

م و أصلی و ألۡس أهلی فمن أحب  و السهلة السمحة، أص

تی و من سنتی النکاح
 
 بسن

 
 (.9 ج الکافی،)". فطرتی فیستن
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خداوند مرا برای رهبانیّت نفرستاده است، ولکن مرا با "یعنی: 

دین حق گرا و آسان و کریمانه و بزرگوارانه مبعوث فرموده 

گیرم و نماز می خوانم، و در عین حال،  است. من هم روزه می

با همسرم معاشرت و ملامست دارم. هرفردی فطرت مرا 

ت من، 
ّ
ت من عمل کند، و از جمله سن

ّ
دوست دارد باید به سن

 ."نکاح است

به هر حال، معانی مناسب دیگری غیر از کتک زدن برای 

 "ضرب" بیان شده است که به چند نمونه آن اشاره کردیم.

برای تفسیر آیه یادشده در جهت اینهمه معانی مناسب  با وجود

حل مشکل اختلاف خانوادگی میان زن و شوهر و پیشگیر از 

می توان گفت که معنای "ضرب" آیا "نشوز" و سرکش ی همسر، 

 فقط به معنا "کتک زدن همسر" است؟ ،در این آیه

و با توجه  مقتضیات فطرت پاک الهی و انسانی،با مراجعه به 

به این نتیجه ادیث صحیح اسلامی که بیان خواهیم کرد، به اح
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می رسیم که این برداشت ناصواب یعنی جواز کتک زدن 

 همسر، مردود است. زیرا: 
 

کتک زدن همسر، نه تنها مشکل  ،بر مبنای احکام فطری  اولً:

اختلاف خانوادگی و سرکش ی زن را که ناش ی از نارضایتی از 

ر تراکم مشکلات و بحرانی شوهر است حل نمی کند، بلکه ب

شدن امور می افزاید. این عمل، بر خلاف عقلانیّت فطری و 

 حکمت است.
 

است، اجازه دادن به شوهر که یکی از دو طرف اختلاف  ثانیا:

قضاوت یک طرفه بتواند  مبنی بر اینکه به تشخیص خود

را محکوم به "نشوز" و سرکش ی  یشانجام دهد و همسر خو 

حکم مجازات همسرش را به صورت کتک زدن  کند، و خود نیز،

 اجرا کند، بر خلاف عدالت فطری و انصاف است.
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 پشتیبانی روایات اسلَمی از حکم فطرت

مبنی بر و عقلانیّت، علاوه بر حکم حکیمانه و عادلانه فطرت 

از مجموعه روایات جایز نبودن تنبیه بدنی و کتک زدن همسر، 

 ،نیزدست ما رسیده است باسلامی که در تفسیر آیه یاد شده 

چنین استنباط می شود که مقصود از "ضرب" در این آیه 

 زدن نیست. تنبیه بدنی و کتک شریفه ، 

در  طبرس یبر اساس روایاتی که مفسران بزرگ قرآن مانند 

در ذیل آیه  الۡيزاندر تفسیر  علَمه طباطباییو  مجمع البیان

    و " یعهوسائل الشمذکور از کتب معتبر روایی مانند "

علیه السلام در  جعفر صادقنقل کرده اند، امام  "اصول کافی"

ه ضرب بالسواک"" می فرماید: ضربتبیین "
 
  ."ان

یعنی: "این همان زدن با مسواک است". از این عبارت به خوبی 

روشن می گردد که منظور از ضرب در این آیه ، کتک زدن با 

که چیزی شبیه مزاح مشت و لگد و یا شلاق و چماق نیست ؛ بل
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لطیفی است که چه بسا موجب بدست آوردن دل طرف مقابل 

 .می گردد

)ص( روایت شده است که در گرامی اسلام همچنین، از پیامبر 

با تعجب از برابر کس ی که از کتک زدن همسر سؤال می کند، 

 :نادرستی را دارند می پرسدظالمانه و کسانی که چنین رفتار 

" 
َ
  کیف
ُ
 الۡ عانقُ ت

َ
  بیدٍ  رأة

َ
 (.29جلد  -وسائل الشیعه ) ".ها؟بِ  ضربت

       کتکچگونه همسر خود را با همان دستی که او را "یعنی: 

 ".زده ای در آغوش می گیری؟

 

، به روشنی معلوم می گردد که و عاطفیاز این عبارت پرمعنا 

رسول خدا که بیانگر احکام الهی اسلام است، با این سؤال و 

ی ، زدن و تنبیه بدنی همسر را توسط مردان به استفهام انکار 

 .شدّت تقبیح و محکوم می فرماید
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، پیامبر گرامی اسلام با اظهار شگفتی از رفتار  در جای دیگر

 بُ ضرِ "أیَ برخی مردان که همسر خود را می زنند می فرماید: 

 دُ أحَ 
ُ
 ک

َ
 م الۡ

َ
  رأة
ُ
 عانِ یُ  لُّ ظِ م  یَ ث

ُ
 (.9اصول کافی، جلد ). ها؟"ق

او را در می زند و سپس کتک آیا یکی از شما زن خود را "یعنی: 

 ".؟بغل می گیرد

 

در پرتو آنچه گذشت به خوبی روشن می گردد که بر اساس 

، یک مرد در ، و بر مبنای روایات صحیح اسلامیحکم فطرت

اختلاف خانوادگی و به مجرّد احتمال تحقق سرکش ی همسر 

اساس سلیقه را بر  خویشعملکرد همسر  حق ندارد خود،

مجازات و تنبیهی  و" بداند نشوز از مصادیق "خودش شخص ی 

ازات و آنگاه به عنوان قاض ی حکم مج برای او در نظر بگیردرا 

بی اساس یک طرفه و  قضاوت  صادر کند و سپس بر مبنای 

 .مجازات نمایدبا کتک زدن، را  همسر خودخویش ، 
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 نکته ششم

وشنی معلوم می گردد که ، به ر نساءدر سوره  09از سیاق آیه 

 گیت زوجیت و خانواداکه به حل اختلاف 09و  09در دو آیه 

به دستگاه های تربیتی و قضایی در خطاب قرآن اشاره دارند، 

شوهر. زیرا امکان  شخصفقط جامعه مسلمانان است، نه 

ت سرکش ی زن، کار خلافی باشد که شوهر، مسبّب آن 
ّ
دارد عل

 خود نیز ممکن است مقصّر است. در این صورت، شوهر که

دهد، حق ندارد به عنوان باشد و یک طرف دعوا را تشکیل 

قاض ی و داور، به صدور حکم بر ضدّ همسر خود اقدام کند و 

 خودش نیز، مجری آن حکم باشد.

 می فرماید: نساءاز سوره  09از اینرو، قرآن مجید در آیه 

و 
ُ
ابْعَث

َ
 بَيْنِهِمَا ف

َ
اق

َ
مْ شِق

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
نْ وَإِن ِ

ا م  ما
َ
هْلِهِ وَحَك

َ
نْ أ ِ

ا م  ما
َ
ا حَك

هُمَا
َ
ُ بَيْن قِ اللََّّ ِ

 
ا يُوَف حا

َ
ا إِصْلَ

َ
هْلِهَا إِن يُرِيد

َ
ا   أ  عَلِيما

َ
ان

َ
 ك

َ إِنَّ اللََّّ

ا بِيرا
َ
 .  خ
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، بیم داشتید، پس شوهرو  زن و اگر از اختلاف میان "یعنی: 

ن فردی را به عنوان داور از خاندان شوهر، و فردی را به عنوا

داور از خانواده زن، بفرستید. اگر آن دو می خواهند صلح و 

         آشتی کنند، خداوند آن دو را به آشتی با یکدیگر، موفق 

 ."می گرداند. همانا خداوند، همیشه دانا و آگاه بوده است
 

بنا بر این، مخاطب دستورات یادشده در زمینه حل اختلافات 

دستگاه های مربوطه در  شوهر نیست، بلکهتنها خانوادگی، 

" و زن که در باره اختلاف میان " هستندجامعه مسلمانان 

 "، داوری می کنند.شوهر"

که در  علاوه بر اینکه در مورد احکام تنبیهی و کیفری اسلام

، تبیین شده انداز فقه اسلامی " حدود" و "دیاتکتاب های "

 یک شخص که خودش طرف دعواست، اجازه ندارد به

 ،آنصدور حکم و اجرای  و ،باره طرف مقابل قضاوت در

اقدام کند. بلکه امر قضاوت و اجرای احکام کیفری، بر عهده 
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دستگاه قضایی و نهادهای تربیتی رسمی و شرعی، قرار داده 

 شده است.

 بحث علمی

 روز از دیدگاه علوم زناشویی حل  اختلَف

ی، در اینجا، به بررس ی راه حل های علمی در ابعاد روانشناس 

 و زوج درمانی می پردازیم. ،علوم اعصاب اجتماعی

 مطالعات گاتمن

 جان گاتمنبه نام  واشینگتناستاد روانشناس ی در دانشگاه 

(John Gottman)  پس از چند دهه مطالعات تفصیلی در زمینه

چرا ازدواج ها موفق روابط زناشویی، که در کتابی با عنوان "

ن نکته تأکید می کند که بر ای" می شوند یا شکست می خورند؟

 وجود اختلاف میان زن و مرد، موجب بحران روابط     
 
صرفا
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نمی شود، بلکه نحوه آغاز مشاجره، چگونگی تعامل زوجین در 

هنگام تنش، و ناتوانی در ترمیم زودهنگام روابط، به نزاع 

  می انجامد.و جدایی خانوادگی 

ر ها به گردن ، تحقیر، انتقاد شخصیّت، انداختن تقصی گاتمن

            طرف مقابل و نپذیرفتن سهم خود در ایجاد مشکل، و 

را به عنوان چهار الگوی  تنشبی اعتنایی به طرف مقابل در اوج 

 مخرّب در عرصه روابط زناشویی می داند.

، پیشناد می کند که اگر بحث در مسائل مورد اختلاف گاتمن

ات یادشده در زیر، نکحلّ مشکل، با توجه به پیش آید، باید 

 :صورت پذیرد

o  به صورت لطیف و نرم باشد،  بحثشروع 

o  ،از روش تعامل مثبت استفاده شود 

o  ،عبارت های ترمیمی به کار برده شود 



255 

 

o  سعی شود از دنیای درونی همسر، شناخت لازم بدست

 آید. 

این امور باعث می شود تا چرخه تنش، شکسته شود، مراعات 

معرض خطر قرار گرفته است، و سرمایه عاطفی که در 

 بازسازی گردد.

 پژوهش های جانسون 

، (Sue Johnson" )سو جانسون روانشناس کانادایی به نام "

 زن و شوهرمحور  درمان هیجاننظریه خود را با عنوان 

(Emotionally Focused Therapy for Couples – EFT)    مبنایبر 

" جان بالبیط "که توس( Attachment theory) نظریه دلبستگی

(John Bowlby) .ارائه گردیده، تبیین کرده است 

در جلد اول  به عنوان یک روانکاو و روانپزشک، جان بالبی

بر این  ،(Attachment and Loss)" و فقدان یدلبستگکتاب خود "
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   نیاز زیستی به  برای زندگی، ها انسان که  اردامر تأکید د

 .دارند "پایگاه امن"

 را به روابط زناشویی تعمیم داددیدگاه یادشده  ،جانسون سو 

و به این نتیجه رسید که اختلافات و تنش های زناشویی، در 

" می باشد، که ناامنی دلبستگیاعتراض به "بسیاری از موارد، 

 به صورت تعارض و یا کناره گیری نشان داده می شود.

به این نکته دقیق اشاره می کند که پشت بسیاری از  ،وی 

، عواملی نهفته اند که باید به صورت تنش هاش ی ها و سرک

صحیح به آنها پی ببریم تا بتوانیم تعامل درستی در جهت حل 

 مشکل داشته باشیم.

 این عوامل عبارتند از: برخی از 

o  ،احساس نا امنی و تزلزل در جایگاه لازم 

o  ،ترس از طرد شدن 

o  ،احساس بی ارزش بودن 
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o زخم دلبستگی، 

o  دانیاحساس عدم قدر، 

o ،احساس نادیده گرفته شدن 

o  ،احساس بی عدالتی 

o .فرسودگی هیجانی 

 

ت 
ّ
نیاز دلبستگی در اغلب اوقات، مشکل، بروز بنا بر این، عل

 ارضا نشده در یکی از زوجین، و یا هردو آنهاست.

آنچه باعث بدتر شدن رابطه می شود این است که هنگامی که 

ری به آن            تعارض ی توسط یکی از زوجین مطرح شد، دیگ

ندهد. این امر، موجب شکل  بی اعتنایی کند و پاسخ مناسب

می شود که در اصطلاح، به عنوان     چرخه تعامل منفیگیری 

( Pursue–Withdraw Pattern) "کناره گيری  - چرخه تعقیب گری "

 نامیده می شود.
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 مراحل درمان در این نظریّه، عبارتند از:

o  یچرخه تعامل منفکاهش، 

o ایجاد پاسخصمیمی با ارتباط  و عاطفی بازسازی پیوند 

  ،همدلانه

o  در جهت ایجاد و اثبات الگوی جدید بنیانگذاری 

 دلبستگی امن.

 دیدگاه علوم مغز و اعصاب

پزشکی در دانشکده  استاد بالینی روانبر اساس تحقیقات 

"UCLA گلیس لیدانبه نام " کالیفرنیا" در "(Daniel Siegel؛)   پس

فعالیّت سیستم ، ی که به آنها اشاره شددرمان انجام مراحل از

، و تنظیم مجدد کاسته می شود( آمیگدالتهدید در مغز )

(، افزایش می یابد، و PFC" مغز )پیش پیشانیهیجان در قشر "
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، روابط (Oxytocin)" اکس ی توسين" با آزادسازی هورمون 

 اجتماعی و صمیمیت عاطفی، تقویت می شود.

 رفتاری –درمانی شناختی وجدیدگاه ز 

که به  (Cognitive Behavioral Therapy) رفتاری –درمان شناختی

است  "روان درمانی"، نوعی از" نامیده می شودCBT" اختصار

 ؛منفی برداشت ها و باورهایبه چالش کشیدن  پس ازکه 

افکار و اندیشه های مثبت و مناسب، به جای آنها، جایگزین 

 می شوند.

کاربرد عبارت است از  رفتاری –درمانی شناختی زوج ،بنا بر این

زمینه حلّ در  "رفتاری –درمان شناختیو مبانی "اصول 

 مشکلاتی که در روابط زناشویی به وجود آمده اند.

 درمانی شناختیبر مبنای پژوهش های بنیانگذار روش 

(Cognitive Therapy)  ی در دانشگاه پزشک روانو استاد



260 

 

در یکی از آثار خود  (Aaron Beck)" آرون بِک"به نام  پنسیلوانیا

؛  (Love Is Never Enough" )ستین یعشق هرگز کافبا عنوان "

 کفایت نمی کند، زیراازدواج  تداومتنهایی برای   عشق به

جین از رفتار شده زو  خطاهای شناختی و تفسیرهای تحریف

، موجب تخریب روابط زناشویی می گردد و تداوم یکدیگر

 مشترک صمیمانه را مختل می سازد.زندگی 

 

دارای دو باید ، ی رفتار –یشناخت یدرمان زوجبر این اساس، 

   باشد:بُعد 
 

و اصلاح تمرکز بر بازسازی شناختی از طریق شناسایی  .2

و  ی نادرستباورها و اندیشه ها، و معالجه تفسیرها

و "تعمیم افراطی ، "منفی افکار منفی مانند "ذهن خوانی

ی سازی م
ّ
 نسبت دادن های ستیز جویانه"." و "شکلاتکل

این بازسازی، به منظور جایگزین ساختن تفسیرهای 
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سازنده، واقع بینانه و مثبت به جای تفسیرهای منفی و 

 بدبینانه، صورت می گیرد. 

 

 :مانند رفتاری ارتباطی و آموزش دادن مهارت های  .1

  ،"شنیدن درد دل های طرف مقابل" 

 ت"، "اعتبار دهی به احساسا 

  ،"افزایش رفتارهای مثبت مانند قدردانی" 

 " به یکدیگر توجّهمواظبت بر ، " 

 ."برنامه ریزی همکاری های مشترک" 

 بحث فقهی

 زنانو رهبری ولًیت 

 

 یکی از مسائل بحث انگیز در جوامع اسلامی، مبحث ولایت زنان 
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از دیدگاه اسلام است. برخی از نظریه پردازان مسلمان، ولایت 

ا جزء محذورات و امور ممنوعه دانسته اند، و برخی زنان ر 

دیگر، قائل به تساوی زن و مرد در این زمینه گشته اند، و 

جمعی نیز، مسئولیت زنان را در حدّ ولایت عظمی نپذیرفته، ولی 

 در مورد مسئولیّت های دیگر، اعتراض ی ندارند.

منظور از ولایت عظمی، زعامت و مدیریت کلان جامعه، مانند 

 مقام  "رهبری امّت" و مقام "مرجعیت دینی" است. 

در کشورهای اسلامی نیز، دیدگاه های گوناگون با اختلافات 

 فکری زیاد، ارائه گردیده است.

به عنوان مثال، در برخی از کشورهای عربی، هنوز زنان حق 

رأی در انتخابات ندارند، چه رسد به حق انتخاب شدن و 

 های مهم. پذیرفتن پست ها و مدیریّت
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در برخی از کشورهای دیگر اسلامی، زنان اجازه دارند تا سطوح 

میانی مدیریّت سیاس ی و علمی و اجتماعی صعود کنند، ولی در 

 مورد ولایت عظمی، با بن بست مواجه هستند.

امروزه، به خصوص در کشورهای اسلامی پیشرفته یا در حال 

است، و بذل توسعه، مسأله ولایت زنان به صورت جدّی مطرح 

ران اسلامی را به این پدیده 
ّ
، بیش از پیش، حسّاستوجّه متفک

 مطالبه می نماید.

در این نوشتار ، می کوشیم تا ابعاد حقوق زنان را در این 

زمینه، مورد بررس ی قرار دهیم و با توجه به دلائل معتبر شرعی، 

دیدگاه خود را در خصوص ولایت عظمای بانوان، با استناد به 

 نی انسانی و اسلامی، ارائه نماییم.مبا

بحث از مسئولیّت زنان، در سه مقوله به شرح ذیل، مورد 

 بررس ی قرار می گیرد.
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رد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی  .2
ُ
مسئولیّت های خ

و امثال آن ها، مانند مدیریّت مدرسه، معلمی، استادی 

 دانشگاه، مدیریّت شرکت های تجاری، و مشابه آن ها.

لیّت های میانی و مدیریّت های عالی رتبه، مانند مسئو  .1

 وزارت، نمایندگی پارلمان، مدیریّت کلّ، و امثال آن ها.

مقام ولایت عظمی و سرپرستی کلّ جامعه از طریق  .0

پذیرش مسئولیّت رهبری امّت، و ریاست کلّ کشور، که 

ح و حضور در میاد
ّ
ن یلازمه آن فرماندهی کلّ قوای مسل

 ریّت کلان کشور است.نبرد و عرصه مدی

 

بخش اول از مدیریّت و مسئولیّت برای زنان، مورد پذیرش 

عامّه مسلمانان و علماء اسلام بوده و هست و نیازی به بحث 

 ندارد.
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بخش دوم )مسئولیّت های نسبتا کلان و مدیریّت های میانی در 

حدّ وزیر و وکیل و پایین تر از آن( برای زنان نیز، در بسیاری از 

رهای اسلامی، پذیرفته شده است. گرچه برخی از فقهاء ، کشو 

این نوع از مدیریّت را نیز مورد تایید قرار نداده اند، اما جمع 

دیگری از آنان، جواز آن را اعلام داشته اند. به هرحال، 

مخالفت با این رده از مدیریّت برای زنان، در سطح خیلی 

 گسترده وجود ندارد.

 

یگر مورد بحث و مناقشه جدّی میان آنچه بیش از هرچیز د

فقها قرار گرفته است، مدیریّت عالی کشور و ولایت عظمای 

 امّت است.

 

        از اینرو، ما نیز بر روی این موضوع بحث انگیز، متمرکز 

می شویم و سعی می کنیم دلایل طرفین را بیان نماییم و در 

 نیم.نهایت، آنچه را که مطابق با واقع است، استنباط ک
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 دلًئل مخالفان ولًیت زنان

کسانی که با ولایت عظمی برای زنان یا هرگونه ولایت برای آنان 

ت، استدلال 
ّ
مخالفت ورزیده اند، به دلائلی از قرآن و سن

 نموده اند که مهمترین آن موارد را از نظر شما می گذرانیم:

 دلیل نخست

ه این گروه،  آیه 
ّ
 از سوره نساء است: 00یکی از ادل

"الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و 

أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما  بما

 حفظ الله ". 

جمعی از فقهاء و مفسّران قرآن، کلمه "قوّام" را در این آیه به 

معنای قیّم و یا حاکم دانسته اند، که بر آن اساس، حق 

 ن خواهد بود.حاکمیّت از آن مردا

 علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، چنین می گوید:
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"قیم بودن مردان بر زنان عمومیت دارد، و منحصر به شوهر 

نسبت به زن خود نیست، و چنان نیست که مردان تنها بر 

همسر خود قیمومیت داشته باشند، بلکه حکمی که جعل 

جهات شده، برای نوع مردان بر نوع زنان است، البته در 

عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد. آن جهات عمومی 

که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند، 

عبارت است از مثل حکومت و قضا که حیات جامعه بستگی 

به آنها دارد، و قوام این دو مسئولیت و یا  دو مقام بر نیروی 

 رم(.تعقل است". )تفسیر المیزان، جلد چها

علامه طباطبایی، دلیل این امر را افزون بودن نیروی تعقّل در 

 مردان  نسبت به زنان  دانسته  و  چنین می گوید: 

"هیچ دانشمندی از چنین شریعتی و با مطالعه همین مقدار از 

احکام آن جز این توقع ندارد که در مسائل کلی و جهات 

بسپارد که  عمومی واجتماعی، زمام امور را به دست کسانی
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داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر در امور 

نیازمند به عقل  ،اجتماعی از قبیل حکومت و قضا وجنگ

نیرومند است و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و 

            امیال نفسانی بیشتر است، از تصدی آن امور محروم 

 می سازد".

در سوره نساء که قبلا گذشت،  00 آنگاه، این محقق، به آیه

 اشاره کرده و آن را دلیل سخن خود دانسته است. 

 اشکال به این دلیل

همانگونه که بیان شد، ما "قوّام" را بر اساس علم لغت، به 

معنای پشتیبان و متکفّل به امر دانستیم و آیه یادشده را به 

 شرح زیر، ترجمه کردیم:

کفّل امور آنان هستند به آنچه "مردان ، پشتیبانان زنان و مت

مردان را بر بعض ی دیگر از آنان برتری  که خداوند برخی از آن
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 داده و به آنچه که از اموال خویش می بخشند. پس زنان

شایسته ، فروتن و رازدار امور نهانی هستند به آنچه خداوند 

 آن را نگاه داشته است".

کفّل و پشتیبانی از دیدگاه ما این آیه شریفه تنها به وجوب ت

مردان برای زنان  در امر معاش  اشاره می کند، و هیچ دلالتی 

بر افضلیّت مقام مردان نسبت به زنان و یا انحصار حق ولایت 

 و رهبری برای آنان ندارد.

 دلیل دوم

آیه دیگری که برخی از فقهاء به آن استدلال کرده اند عبارت 

ه زنان پیامبر )ص( از سوره احزاب که خطاب ب 00است از آیه 

 چنین می فرماید:

جْنَ  بَرَّ
َ
 ت

َ
نَّ وَلا

ُ
ك ي بُيُوت  رْنَ ف 

َ
ى". "وَق

َ
ول
ُ ْ
ة  الأ يَّ ل  جَاه 

ْ
بَرُّجَ ال

َ
 ت
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نشويد به مانند ظاهر  هاى خود بمانيد، و ظاهر یعنی: در خانه

 شدن دوران جاهلیّت نخستین.

، برخی از فقهاء مانند آیة الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه

کلمه "تبرّج" را به معنای ظاهر شدن در میان مردم دانسته اند 

 که در این آیه از آن نهی شده است.

بر این اساس، احراز پست های سیاس ی و حکومتی را برای زنان  

که لازمه اش ظاهر شدن در نزد مردم است، ممنوع شمرده 

 شده است.

 اعتراض به این دلیل

 جود دارد:چندین اعتراض بر این استدلال و 

اینکه قطعا مقصود از تبرّج، هرگونه ظهور در  اشکال اول 

جامعه نیست. و گرنه، حضور و ظهور زنان در خیابان و 

 مجامع عمومی هم باید ممنوع شود.
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بلکه مقصود، نوع خاص ی از ظهور است که در آیه یادشده به 

آن تصریح شده است، و آن ظاهر شدن از نوع ظهور زنان در 

مانند ست که با پوشش نامناسب و اطوار نامشروع جاهلیّت ا

زیبایی های جسمانی و یا زیورآلات روی گردن و نمایش دادن 

  ظاهر می شدند.سایر اعضاء بدن، 
 

بنا بر این، آیه مذکور، دلالتی بر ممنوعیّت زعامت و رهبری و 

 ریاست زنان در عین مراعات حجاب و پوشش اسلامی، ندارد.

دلال مذکور این است که مخاطبان این به است اشکال دوم

سخن، زنان پیامبر )ص( هستند. ممکن است امری برای زنان 

آن حضرت جایز نباشد، ولی برای دیگر زنان جایز باشد. مثل 

اینکه زنان پیامبر بعد از رحلت آن حضرت با فرد دیگری ازدواج 

 نمی کردند، ولی این امر دلیل بر این نمی شود که زنان دیگر هم

 نباید بعد از درگذشت شوهر خود ازدواج نمایند.
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این است که طلب عدم تبرّج، در این آیه، در  اشکال سوم

ضمن یک سری از مطالبات از زنان پیامبر آمده است که برخی 

از آنها واجب و بعض ی دیگر مستحب هستند. مثلا طلب اقامه 

نماز و ایتاء زکات از نوع امر وجوبی است؛ ولی طلب صحبت 

کر آیات و حکمتنکردن به صورت نرم،  ، از نوع امر و طلب ذ 

 استحبابی است.

بنا بر این، حتّی اگر تبرّج را به معنای مدیریّت سیاس ی و رهبری 

بدانیم، معلوم نیست که طلب ترک آن برای زنان واجب است 

یا مستحب. با این بیان، روشن می گردد که این آیه با این 

سیاس ی و زعامت جامعه برای زنان  سیاق، بر وجوب ترک پست

به اثبات      دلالت ندارد، و حرمت احراز ولایت را برای آنان، 

 نمی رساند.

برای توضیح این سخن، متن آیات قبل و بعد این آیه شریفه را 

 از نظر شما می گذرانیم:



273 

 

نَ  حَدٍ مّ 
َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
سْت

َ
يّ  ل ب 

سَاء النَّ نَّ  "يَا ن 
ُ
يْت

َ
ق ن  اتَّ سَاء إ   

ّ
ضَعْنَ  الن

ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

ي ي ف  ذ 
َّ
مَعَ ال

ْ
يَط

َ
وْل  ف

َ
ق
ْ
ال ا. ب 

 
عْرُوف  مَّ

 
وْلا

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
ه  مَرَضٌ وَق ب 

ْ
ل
َ
ي   ق رْنَ ف 

َ
وَق

بَرُّجَ 
َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلا

ُ
ك ینَ  بُيُوت   وَآت 

َ
ة

َ
لا مْنَ الصَّ ق 

َ
ى وَأ

َ
ول
ُ ْ
ة  الأ يَّ ل  جَاه 

ْ
ال

عْنَ  ط 
َ
 وَأ

َ
اة
َ
ك هُ إ   الزَّ

َ
َ وَرَسُول

َّ
مُ الرّ جْسَ اللَّ

ُ
بَ عَنك ه 

ْ
يُذ  ل 

ُ مَا يُر يدُ اللََّّ
نَّ

هْلَ 
َ
ا. أ یر  ه 

ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
رَك هّ 

َ
بَيْت  وَيُط

ْ
نْ آيَات   ال  م 

نَّ
ُ
ك ي بُيُوت  ى ف 

َ
رْنَ مَا يُتْل

ُ
ك
ْ
وَاذ

  
َّ

ا". اللَّ یر  ب 
َ
ا خ يف  ط 

َ
انَ ل

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ مَة  إ 

ْ
ك ح 

ْ
 وَال

ن عادی نيستيد،  یعنی: اى همسران پيامبر! شما مانند يكى از زنا

اى نرم سخن نگوييد كه  گونه اگر تقوا پيشه كنيد؛ پس به

در  و   بيماردلان در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد.

هاى خود بمانيد، و همچون ظهور در دوران جاهليّت  خانه

و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد،  نخستین، ظاهر نشويد،

خواهد  فقط مى اطاعت كنيد؛ خداوند و خدا و پیامبر او را

 شما را پاك 
 
پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا
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هاى شما از آيات خداوند و حكمت  آنچه را در خانه   سازد.

  خداوند لطيف و آگاه است. شود ياد كنيد؛ خوانده مى

 دلیل سوم

د که اشاره کرده ان نهج البلَغهبرخی از فقهاء به روایتی در 

    مردان را از مشورت با زنان و دادن اختیارات به آنان برحذر 

 امام مجتبیخطاب به  نهج البلَغه 02می دارد. مثلا در نامه 

 )ع( چنین آمده است:

ساء ، فانّ رأیهنّ إلى أفن و عزمهنّ إلى وهن ... 
ّ
"إيّاك و مشاورة الن

ك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فانّ ا
ّ
لمرأة ريحانة و و لا تمل

 ليست بقهرمانة".

           یعنی: از مشورت با زنان بپرهیز، که رأی آنان زود سست 

می شود و تصمیم آنان ناپایدار است... و زن را مالک آنچه از 



275 

 

شخص او زیاد تر است ننما، زیرا زن مانند ریحان است، نه 

 قهرمان.

 اشکال به این استدلًل

ید که طلب عدم مشورت با زنان در از قرائن و شواهد بر می آ

، به  -بر فرض که سند آنها صحیح باشد  –اینگونه روایات 

موارد خاص یا اشخاص ویژه و یا شرایط مخصوص ی عنایت 

 داشته است.

 به عنوان مثال، در این روایت قرینه ای وجود دارد که نشان 

می دهد که مقصود از نگه داشتن زنان در خانه و عدم 

بوده اند. زیرا در ادامه  امام مجتبیآنان، زنان حرم مشورت با 

 آن سخن چنین آمده است: 

 "و إن استطعت أن لا يعرفن غیرك فافعل".
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و  یعنی: اگر می توانی کاری کنی که آن زنها غیر از تو را نبینند

 ، این کار را انجام بده. نشناسند

با  بنا بر این، نمی توان به این عبارت، بر عدم جواز مشورت

زنان دانشمند و خردمند ، استدلال کرد. آیا می توان گفت: 

)سلام الله  زهرا حضرتمشورت با شخصیّت دانشمندی مانند 

عليها( هم جایز نبوده است؟، یا اینکه : مشورت با حضرت 

که "عقیله بنی هاشم" )یعنی: خردمند طایفه بنی هاشم( زینب 

 لقب داشته نیز ، جایز نبوده است؟

ر این، آیات قرآن مجید نشان می دهد که برخی از زنان علاوه ب

خردمند، مردان را با توصیه ها و مشاوره های خود راهنمایی 

 می کردند.

، چنین آمده است قصصاز سوره  11به عنوان مثال، در آیه 

پیغمبر، پدر خود را توصیه کرد تا حضرت  شعیبکه دختر 

 را به استخدام خود در آورد: موس ی
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یکی از دختران او گفت: ای پدر، او را به استخدام خود "یعنی: 

در آورد، زیرا که بهترین کس ی که به کار می گیری، آن است که 

 ."نیرومند و امانت دار باشد

 موس ی، به این توصیه عمل کرد و عیبشمی دانیم که حضرت 

 را به استخدام خود در آورد.

است که وقتی جعبه ای را  همسر فرعون نمونه دیگر، توصیه 

 
ُ
 از روی آب رودخانه نیل گرفتند و او کودک خ

 
 ردسالی که بعدا

موس ی نامیده شد را در درون آن دید، و شوهرش خواست آن 

 گفت:کودک را به قتل برساند، آن زن خردمند 

ي  
ّ
تُ عَیْنٍ ل رَّ

ُ
رْعَوْنَ ق تُ ف 

َ
ت  امْرَأ

َ
ال
َ
ن  "وَق

َ
ی أ وهُ عَس َ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
كَ لا

َ
وَل

ا". )سوره قصص، آیه  د 
َ
هُ وَل

َ
ذ خ 

تَّ
َ
وْ ن

َ
عَنَا أ

َ
 (.4يَنف
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همسر فرعون گفت: این کودک، نور چشم من و تو "یعنی: 

است، او را نکش، باشد که به ما نفعی برساند، و ما او را فرزند 

 ."خود قرار دهیم

بنا بر این آیات، نمی توان گفت که مشاوره زنان همواره به زیان 

 و ضرر است و با هیچیک از زنان نباید مشورت کرد.

  نهج البلَغهدر  اما  در  خصوص  عبارت  دیگر  روایت  مذکور 

که  می گوید: "زن را مالک آنچه از شخص او زیاد تر است ننما، 

    است، نه قهرمان"، به این نکته اشاره  زیرا زن مانند ریحان

می کنیم که مجموعه موارد نهیی که در این نامه مطرح شده، 

           شامل یک سری امور حرام و یک دسته از امور مکروه 

می باشد. مثلا، قبل از این جمله، چنین آمده است: "إيّاك أن 

ه دار تذكر من الكلام ما كان مضحكا" )یعنی: هرگز سخن خند

مگو(. روشن است که این نهی، کراهتی است و بر حرمت 

 دلالت نمی کند.
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بنا بر این، سیاق کلام در نامه مذکور، دلالت قطعی بر این 

 ندارد که نهی از تفویض اختیارات به زنان، امری حرام باشد.

 دلیل چهارم

دلیل دیگری که مخالفان ولایت زنان به آن استدلال کرده اند، 

 بدین شرح است: بقرهاز سوره  115آیه 

نَّ  يْه 
َ
لرّ جَال  عَل ". "وَل 

ٌ
 دَرَجَة

 یعنی: برای مردان درجه ای نسبت به زنان است.

 درجه ای که بر اساس این آیه، برایاین گروه معتقدند که 

 ، زنان نمی توانند به ولایت و رهبری دست یابند.استمردان 

 اعتراض به این استدلًل

ر این استدلال وارد می شود این است که که ب نخستین اشکالی

اگر به کلّ آیه توجه کنیم، می بینیم که تعادل در فضیلت برای 
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            هر دو دسته از زنان و مردان رعایت شده است. قرآن 

 می فرماید:

نَّ  يْه 
َ
لرّ جَال  عَل عْرُوف  وَل 

َ ْ
الم  ب 

نَّ يْه 
َ
ي عَل ذ 

َّ
لُ ال

ْ
ث  م 

هُنَّ
َ
ُ  "وَل

ّ
 وَاللَّ

ٌ
 دَرَجَة

يمٌ". )سوره بقره، آیه 
ُ
يزٌ حَك  (.115عَز 

،  ، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست و براى آن زنانیعنی: 

مردان نیز، دارای  است؛ و  اى قرار داده شده حقوق شايسته

 . درجاتی نسبت به آنان هستند، و خداوند توانا و حكيم است

تری نسبت به بنا بر این، همانگونه که مردان دارای کمالات بر 

زنان هستند، زنان نیز دارای حقوق و امتیازاتی نسبت به مردان 

می باشند. پس وجهی ندارد که به صورت یک طرفه به آیه 

 بنگریم و طرف دیگر را نادیده بگیریم.

که داشتن درجه ای از نوعی کمال دومین اشکال، این است 

هم که  برای مردان به صورت کلی، دلیل بر آن نیست که بانویی

دارای مراتب والایی از دانش، حکمت، مدیریّت و شایستگی 



281 

 

برای احراز زعامت و ریاست است، باید از آن محروم  لازم

 باشد.

 دلیل پنجم

دلیل دیگر مخالفان ولایت زنان، روایتی است که در منابع اهل 

ت بیان شده است.
ّ
 سن

          نقل گردیده که  ابوبکرهاین حدیث، از شخص ی به نام 

 می گوید:

دْ 
َ
ار سَ ق

َ
هْلَ ف

َ
نَّ أ

َ
مَ أ

َّ
يْه  )و آله( وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
  صَل

َّ
 رَسُولَ اللَّ

َ
غ
َ
ا بَل

َّ َ
"لم

 ."
 
ة
َ
مْرَهُمْ امْرَأ

َ
وْا أ

َّ
وْمٌ وَل

َ
حَ ق نْ يُفْل 

َ
الَ : ل

َ
سْرَى ق تَ ك 

ْ
ن مْ ب  يْه 

َ
وا عَل

ُ
ك
َّ
مَل

 (. 9919)صحیح بخاری، حدیث 

امبر )ص( خبر رسید که اهل ایران، دختر یعنی: هنگامی که به پی

کسری را رهبر خود گردانده اند، آن حضرت فرمود: هرگز 

 گروهی که زنی را فرمانروای خود سازند، رستگار نخواهند شد.
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 اشکال به این استدلًل

اعتراض اساس ی به این استدلال، مشکل سند آن می باشد که 

حتی برخی از در کتاب صحیح بخاری و امثال آن آمده است. 

ت نیز، این حدیث را فاقد سند معتبر دانسته 
ّ
علمای اهل سن

، با استناد " نیزالتجدیدمجله " 94اند. این مطلب، در شماره 

جمعی از حتی بیان شده است که  به دلائل علم رجال

ت نیز دانشمندان
ّ
، این سخن را کذب و نادرست اهل سن

)ص( نسبت داده  قلمداد کرده اند که به دروغ، به رسول خدا

 شده است.

 دلیل ششم

بعض ی مخالفان معتقدند که تجربه عملی نشان داده است که 

زنان در امر رهبری جامعه موفقیتی نداشته اند و در برخی از 

 موارد، مشکلاتی را به بار آورده اند.



283 

 

      این گروه از مخالفان، نمونه هایی را نیز، مورد اشاره قرار 

 می دهند.

 این استدلًل اشکال به

اعتراض ی که بر این استدلال وارد می شود این است که موارد 

بسیاری هم وجود دارد که مدیریّت مردان، ناموفق بوده و 

خسارات فراوانی را به بار آورده است. آیا می توان گفت: به این 

 دلیل، ولایت شامل حال مردان هم نباید بشود؟

 

یّت های در سطح کلان و علاوه بر این، نمونه هایی از مدیر  

رهبری دولت در کشورهای بزرگی مانند هندوستان و آلمان و غیر 

آنها  برای زنان مشاهده  شده است که حدّ اقل، دست کمی از 

 مدیریّت بسیاری از مردان در کشورهای مشابه نداشته است.
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تا اینجا، مهمترین دلائل مخالفان ولایت زنان را با اعتراضاتی که 

 وارد گردیده، از نظر شما گذراندیم.  اآنهبر 

 

 اینک، به تشریح دلائل موافقان می پردازیم.
 

 زنان و رهبری  ‎دلًئل اثبات ولًیت

ه ای که ولایت زنان را به اثبات می رسانند، عبارتند 
ّ
برخی از ادل

 از :

 دلیل نخست

 است که چنین می فرماید: توبهاز سوره  12دلیل اول، آیه 

نُ  م 
ْ
ؤ
ُ ْ
مُرُونَ "وَالم

ْ
يَاء بَعْضٍ يَأ وْل 

َ
نَاتُ بَعْضُهُمْ أ م 

ْ
ؤ
ُ ْ
عْرُوف   ونَ وَالم

َ ْ
الم ب 

ر   وَيَنْهَوْنَ 
َ
نك

ُ ْ
َ  عَن  الم

ّ
يعُونَ اللَّ  وَيُط 

َ
اة
َ
ك ونَ الزَّ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة
َ
لا يمُونَ الصَّ وَيُق 

هُ 
َ
يمٌ". وَرَسُول  عَز يزٌ حَك 

َ نَّ اللَّّ  إ 
ُ كَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّّ ـئ 

َ
وْل
ُ
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، و  ، ولىّ يكديگرند؛ امر به معروف مردان و زنان با ايمانیعنی: 

دارند؛ و زكات را  كنند؛ نماز را برپا مى منكر مى نهی از

كنند؛ بزودى خدا آنان  اطاعت مى پردازند؛ و خدا و پیامبر را مى

 دهد؛ خداوند توانا و حكيم را مورد رحمت خويش قرارمى

 ". است

طلاق آیه یادشده، تفاوتی میان بنا بر این استدلال، به دلیل ا

مرد و زن برای احراز ولایت بر دیگران، وجود ندارد و هر کدام 

 از آنها جایز است ولیّ و سرپرست جامعه باشد.

 اشکال بر این استدلًل

 ممکن است کس ی بگوید: مقصود از ولایت در این آیه شریفه، 

 دوست داشتن یکدیگر است، چنانکه بعض ی از فقهاء اینچنین

 ترجمه کرده اند. 

 اعتراض به این اشکال
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اما این اشکال را می توان بدین صورت پاسخ داد که ادامه آیه 

نشان می دهد که مقصود از ولایت در اینجا، فراتر از دوستی و 

محبت یکدیگر است. زیرا پس از بیان ولایت، امر به معروف و 

و نهی منکر آمده است که دلالت بر حق آمریّت به معروف 

بازدارندگی از معاص ی دارد، و این امر، مرتبه ای از مراتب 

 ولایت به معنای سرپرستی است.

البته ممکن است در جواب این اعتراض هم گفته شود: بنا بر 

این سخن، ولایت زنان و مردان در این آیه، محدود به حق امر 

به معروف و نهی از منکر است و این آیه شریفه، دلیلی بر 

 می برای زنان نمی باشد.ولایت عظ

نَاتُ بَعْضُهُمْ در عین حال، اطلاق عبارت " م 
ْ
ؤ
ُ ْ
نُونَ وَالم م 

ْ
ؤ
ُ ْ
وَالم

يَاء بَعْضٍ  وْل 
َ
ی مورد نظر مخالفات " می تواند علاوه بر معناأ

ولایت زنان، معنای دیگر "اولیاء" که بر سرپرستی جامعه 
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تقیید آن، دلالت می کند را نیز، شامل گردد. زیرا دلیلی بر لزوم 

 در آیه مورد بحث، وجود ندارد. 

و  صورت عامهمچنین، امر به به عنوان "المعروف" که به 

، بیان شده است، می تواند شامل همه بدون تخصیص

معروف ها که امر به آنها، از شئونات ولایت امر است باشد. 

همینگونه است نهی از عنوان "المنکر" به صورت عام و بدون 

 تخصیص.

 دومدلیل 

دلیل دیگر برای اثبات ولایت زنان، حدیث شریفی است که 

نفر از کارگزاران  020اثبات می کند که پنجاه نفر از مجموعه 

 )عج(، از زنان خواهند بود. امام مهدیحکومت جهانی 

 

 " به شرح امام مهدی و آخرالزمانما این مطلب را در کتاب "
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 زیر، توضیح داده ایم:

د هر پیشوای بزرگ دیگر، دارای کارگزاران امام زمان )عج( مانن

نظام،  و فرماندهان نیروهای تحت امر خود می باشد، که باید 

 از تواناییها و ویژگیهای خاص ی برخوردار باشند.

 

در روایات اسلامی، به این نکته اشاره شده است که سیصد و 

سیزده یار باوفا و توانمند، سرداران قیام و کارگزاران تشکیلات 

        هضت جهانی مهدی  موعود را در عصر ظهور، تشکیل ن

 می دهند.

 

روشن است که مجموعه طرفداران و پیروان آن حضرت به 

مراتب باید بیش از این عدد باشند، در غیر این صورت، ایجاد 

یک حرکت بزرگ در سطح گیتی، با مشکل مواجه خواهد شد. 

ران امام زمان )ع( بنا بر این، تعداد سیصد و سیزده نفر از یا
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که در روایات بیان شده است، مربوط به نیروهای کادر 

 مدیریّت و فرماندهی سپاه تحت امر آن حضرت می باشد.

" و جلد تفسير عیاش یبر اساس حدیثی که در جلد اول کتاب "

" و جلد هفتم کتاب معجم احادیث الًمام الۡهدیاول کتاب "

اه نفر از سیصد و " آمده است، تعداد پنجمجمع الزوائد"

سیزده تن از کارگزاران قیام جهانی حضرت مهدی )ع( را زنان 

 تشکیل می دهند.

 

)ع( نقل شده ، به شرح ذیل  امام باقرروایت مذکور که از 

 است:

ثلاث مأة و بضعة عشر رجلا فيهم خمسون   -والله  -"و يجییء 

ال الله: امراة يجتمعون بمكة على غیر ميعاد ... و هى الآية التی ق

 ]اينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل ش ی ء قدير[".
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یعنی: به خدا سوگند، سيصد و سیزده نفر مى آيند كه پنجاه 

نفر از آنها زنان هستند كه بدون هيچ قرار قبلى در مكه كنار 

يكديگر جمع خواهند شد ... اين است معناى آيه شريفه قرآن 

ر جا باشيد خداوند همه شما را حاضر مجید که می فرماید: ه

 مى کند، زيرا او بر هر كارى توانا است. 

 

 اشکال به این استدلًل

بعض ی از نویسندگان خواسته اند این روایت را بدین صورت 

توجیه کنند که این امر، یعنی ولایت و فرمانروایی زنان، 

 -علیه السلام  -مخصوص عصر ظهور حضرت امام زمان 

زنان در آن دوران به کمال خواهند رسید، و و ان است که مرد

 این امر، شامل زمان ما نمی شود. 
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 پاسخ به این اشکال

در جواب این اعتراض می توان گفت: اگر فرمانروایی زنان 

      امری حرام و نامشروع باشد، قطعا امام مهدی )عج( روا 

نمی داند که این عمل حرام، در زمان حکومت ایشان پیاده 

 شود. 

اما اینکه گفته اند: مردم در زمان آن حضرت کامل خواهند 

شد و بدلیل اینکه هنوز مردان و زنان به کمال نرسیده اند، 

زنان نمی توانند به مقام فرمانروایی برسند، در پاسخ می گوییم: 

 این اشکال در مورد مردان نیز، می تواند وارد باشد.

 نتیجه

دلائل مخالفان ولایت زنان،  همانگونه که ملاحظه فرمودید،

 گردیده که به آنها اشاره شد.اعتراض های متعددی مشمول 



292 

 

و زنان ، بر اثبات ولایت مانند آنچه بیان کردیمدلائلی همچنین، 

 امکان احراز زعامت جامعه برای آنان، اقامه گردیده است.
 

بر اساس آنچه بیان شد شایستگی زنان برای احراز مقام اعلای 

مدیریت در عرصه های سیاس ی، دینی، فرهنگی،  رهبری و

 ، به اثبات می رسد.اقتصادی و اجتماعی جامعه

  

 

***** 
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